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پادشاهی که به اندازه یک گوچه است WNN‏ وی 


گزارش خارجی هیک 1 سالروز شهادت انت الله مدذرس 


گزارش ax‏ ۳9 مج ۳؟ دهم آذرماه مصادف است با سالروز شهادت آیت الله «سید حصن مدرس» 


باز قاب نیسحت یی کن تست سب شش ۳۴ آبت الله سید حسن مدرس یکی از بزرکترین علعاء و فقها آسعان ققاهت کسی است که یازها فریاد عدالت خراهی 
صدای سیر میج E E‏ موب وس مب بیممو بوچ ۱۲۵ سر داد و بارها علیه ظلم رضاخانی فیک برآیرد و فا وید شد 

گزارش ویاه «اینجا جنگ هنور امه دارد! پیب :۲۶ در مجلس آن زمان هنگامی که رای گرفته می‌شد با اينکه ایشنان از محبوبیت بالابی برخوردار بودند رای 
داستان زندگی سس ...۰۰ ۲۸| ایشان نادیده گرفته شد و تمام آرایی که به او داده پودند. با تقلب و فتقه از دور خارج کردند. ایشان که از تیزهوشی 
گزارش از زندانها «فرار بیهوذه9 ...د ۳۰| بالایی برخوردار بودند در مجلس فریاد برآوردند که همه رای هرا خوردید پس د یک رامیی که خودم به خودم 


خاطراٹ کلانتر #جنازه‌های مسق خت .سس ۳۳ دادم چه شد؟ جمله مه وف #سیاست ماعین انت ماست و ذیافت ماعين سيا ت صا» از آیت الله است. پاد 
وف وا را کک ۲۴ | آن عم بزرگن گرامی بای 


پاورقی خارچی باتوی عوصوو) سسس ۳۸ 
۱۳ ۳۰ 





جنک نر وام وی 9و ب ر ۳۲ رؤز چهانی قد س i:‏ 

در یو فا ی ۳۳۴ ببت‌المقدس اولین قبله مسلمانان سرنوشتی غم‌انگیز و 
سمیری در ادبپات حماسی ر ۲۸ غریب دارد. این روزهارژیم صهیونیست حلقه محاصره خود 
جدول اس بی اه ماو و4 ha a‏ 44 بو وس resections‏ 4 + وم ۳۸ را تنگ‌تر از فعبشه کرده تا به قدس غریز چهره‌ای کاملاً 


باموقی خود کنجار و هم غیرمستمان بدهد 
دنستیت مذي ا“ ها ردین هبین اسلام توسط آئمه اطهار و رضول گرامی 








PETER... mE BIE‏ .7 _ ما اسلام بارهاتوصیه شده است که به یاری سسل‌انان در 
تماشاگه را e‏ د ہو | هر کچا که باشند بشتابید و اگر مظلومی فریاد برمی‌آورد و 
بک هفته حادق ا ا .ع شمارابه کمک می‌خواند اگر به یاری او نروید مسلنان 
توازی ...که ا ا م | یستید. حضمرت امام خمینی(ره) در اقدامی الهی و تصمیمی 
وززهن E N‏ یی ا چم حیاتی آخرین جمعه ماه رمضان هر سال وا روز قدس اعلام کردند تا مسلعانان یکپارچه و یکصدا با حضبور در 
روانکاری نقلشنی. اب را صفهای به‌هم فشرده رافپیمایی این روز بزرگ قریاد برآورند مرگ پر اسراثیل درود بر فلسطیق روز قل به 
تیم سس 775 .مر | رمو ده حضرت امام روز حیات اسلام است. اپن زوز عزیز را کرامی می‌داریم بت 3 
OOO‏ ۱ 
رفز برر گداشت شيخ مفید ٍ 
شرت بای شیخ مفید یکی از علما و فقها بسیار جلیل القدر شیعه است. ار کسی انست که بارها به ملاقات امام زماناعم] نائل 
مدپر مسوول و سرد بیر؛ شد و مورد عذایت امام زماناعج) نیز قرار گرفت. منقول است که بخشی از آخرین اثر شیم مقید را درجالی که هنوز 
فتح‌الله جوادی کتاب به پایان نرسیده پود و ایشان از دنیا رفتند, امام زماناعج) به نکارش درآوردند و حتی لقب «عفید» را,حضوت 
ولیعصر(عج) برای ایشان انتخاپ کردند 
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ی موی نود فضر رای 
اعات اطلاعات هفتگی آبوعبدالله معمدبن قاضی القضاة احمدین خلیل خویی شافعی دمشقی صاحب شرح فصول این معطا در روز 
ap‏ بیست و پنجم رمضان سال ۵۴۴ قبزی وفات کرد 
تسار (فاگی) :۲۷۷/۷۸۱۳ پدرش تفسیر فخر رازی از سوره عنکبوت تا آخر سوره پس را تصحیح کرد و تجم الدین احمدبن محمد قمؤلى 


آدرس ما بز زوی شیکه جهائی ابترنت ؛ نیز از سوره والصافات تا آخر را تصحیم و تتمیم تعود 
http: ۱۱ www , ETTELAAT . oom > Home edilion‏ 
تلفی آگهی‌های نجل اطلاعات هفتگی + ۲۲۲۳۵۰۷ ہے 








در بیست و دوم رعضان سال ۱۳۸۶ هچری قعری شيخ اجل افق» الفقهاء والعلعاء شيخ العراقین عرحوم «شیخ 
عبد الحسین طهرانی» استاد و ععلم شیغ جامی مبرزاحسین نوری رحمة الله علیهما وقات بافت. 
قبر شریفش دریاپ سلطانیه صحن حسینی عليه السلام واقع است 
ی ای ین ory‏ چلالت شاءن آن جناب و خدعات آن بزرگوار نسبت به آثار و اززشهای اسلامی خصوصاًتعمیراات بقاع مطهره 
روی خلد از غلی مبرزائی و قباب سامیه امه در عراق علیهم السلام مشهور و مشهود است 

















5 










چراموانع سرمایه گذاری 
را برنمی‌داریم؟ 


چندی قیل در همین ستون سرمقاله عرض کردم 
که سهندسی اقتصاد ایران یک شاهکار به تمام معناست 
یعنی هیچ دشعنی نمی‌توانست په این خوبی و 
هنرمندی ژیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ایران را 
دچار مخاطره و آسیب کند این هنرسندی در هعه و جزه 
دیده حی‌شود. از جمله در مورد نظام مالباتی و نظام 
بیعه‌ای و تاسین اجتعاعی و مقررات قانون کار کشور 

پرخلاف تمام تبلیقاتی که در مورد ضرورت 
لشتقال در جلمعه صورت می‌گیرد. در عمل و در قالون‌گذاری 
هیچ اقدامی در جهت اقزایش اشتفال ضورت نمی‌گیرد 
و هعه چیز در جهت عکس لین هدف است, 

به چند نموه و مصداق روش توچه کنید؛ 

یکی از عمده‌ترین و,موّثرترین و شیاید بتوان گفت 
یکی از معدود راهها یا حتی تنها راهحل مشکل بیکاری 
از آنجا که ایجاد نزدیک به یک میلیون شغل در توان 
دولت. ضعیف‌البنیه شده ایران ثیست. لدا ناگزیر بابد 
بخش خصوصی وارد میدال شده و عساءله بیکاری را 
با ایجاد کار جل گنر اما کدام بخش خصوصی حاضر 






" چراغی که به خانه زواست.. 

په عنوان یک ایرانی در یک کشور آزاد که هعه حق 
بیان داریم و بعنوان یک دردمند می‌خواهم زخم کهنة 
دلم را باز کتم. اول از خانوانة خودم بگویم که بسیار 
در سختی بزرگ شدیم و دیپلم گرفتیم. همان دبپلم 
تاقابلی که مدرکش اصلاً به چشم نمی‌آید. ۱۲ سال در 
رعاو گزما با فشار اقتصادی زیاد, بر جنگ و هزاران 
مشکل دیگر درس خواندیم و خدا را شکر که پدر و 
مادر عزیزعان با سختکوشی بسیار مارا باسر اد کرد ند. 
اما درد من از بیکاری است. از این همه پارتی بازی» از 
سر سفرء پدر پیر نشستن و سر پار او بودن. 

آگر پسر بودم که کارگری می‌کردم اما می داتم 
حتی اکر پسر هم می‌بودم باز با اینهمه پارتی‌بازی 
جایی برای من غریب نمی‌ماند 

در دوران تحصیل جزء شاگردان زرنگ و ساعی 
کلاس بودم, معلعان هم آیند؛ مرا روشنن می دیدئد, اما 
حبف که خرح زیاد خانواده چاره‌ ای جز بوسیدن و کنار 
گذاشتن کتابها را برایم نگذاشت. میدانم استعدادهای 
سرشاری در وجود من, خواهرانم و امثال من وجود 
دارد. اما دست روزگار, موهبت‌هایی چون ادامه تحصیل, 
کار و غیره را برای از ما بهتران فراهم آورده است 

البته من کتمان نمی‌کنم که چه بسیار عژیزانی که 
با پدبختی و خرح خالواده و مشکلات بسیار دیگر در 
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است با قوانین موچود دست به چنین بلاهتی بزند؟ 
بد نیست. اندگی به سرتوظیت کارفرمایان و 


سرمایه‌گذاران دقت. کنیم و سپس درياییم که چرا 


سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورمان دازای 
این همه سد و مانم است 

در مس شماره پک کز ارش منصل از نت 
سرمایه‌گذار ایرانی به چاپ رساندیم که میلیازدها 
تومان زیان دیده و حالا هپچکس به فریادش نمی رسد 
رماتی قرار شد که اتومپیل‌ها عازسوز شوند و 
نجهیزات مربوطه هم در ایران ساخته شود و یک 
ایرائی شم این کار را کرد و حالا هزاران تمونه از 
توئیداتش در آنبارها خاک می‌خورد و خودش در 
آنننتانه ورشکستگی القت 

مدیرعامل شرکت کاله مازندران هم در تعاس 
تلفنی باعن از تضمائب و مشکلات غراوان کار تولید 
متخن غی‌گفت و از خساراتی که ارقا محصول عدم 
درک صبحیم از تولبد و اشتغال و اجتاع درست درباره 
ضرورت حمایت از تولید است 

فنساله این است که فکر حی‌کنيم سرعایه گذّاری 
بحش حصوصی بخشناب ای و با شکلاتی است. نه با 
بخشنای و ته با شعلات و شبریتی و سلام و صلوات 
نمی‌شود سرمایه گذّار را جذب سرمایه‌گذاری گرد این 
تصور هم که سرمایه‌گةاران همگی فاسد و عرق خور و 

مشکل آنان تعطیل مشرو ب فروشیها و با گایازه‌ها 
نیسث شیچ کدام ایئها اصلا یست. مشکل آنان. عدم 
لمنیت. سرمایه است. مشکل آنان عدم حمایت قالون 
اسبتہ عشکل آنان سیستم اداري فلج و سازمانهای 


زوستاهای, دور افتاده, درس خود. را.ادامه داده‌اند, 
بعضی از آنها هم در شهر و روستای خو ب هشغول 
خدمت هستند و بسیاری دیگر هم چون هزاران باسو ار 
بیکار دیگر, عدرکشان خاک می‌خورف 

باز اینها هم قایل مضم و تحمل هستند اما وفتّی با 
مطالبی عجیب و غریب در سول شسا ی رخورد می‌کنم و 
خبرهایی می‌شنوم پا به چشم خود در اجتماع می‌بینم 
پا خودم می‌گویم چرا؟ ایا جواب عردم خوب و 
زحمتکش ایران این است؟ آیا جواب شهیدان زیادی که 
شجاعانه در راه وطن جان باختند؛ این است 

چه جوانانی که پرپر شدند و هنوز هم پلاکهایشان 
در زهینهای ستم کشيدة جنوب. سرگردان سی‌باشد؟ 
چه حانواده‌هابی که حتی سه با چهار فرزند خود رانثار 
وطن نعودند و چه کوچه‌ها که با نم شهیدان فرین 
شده است. و چه جوانهایی که اسیر شدند و سالهای 
سخت اسارت را دور از خانواده و وطن در غربت میان 
دشمن تحمل کودند 

چه جوانهابی که عضوی از اعضای بدن خود را 
فدای دین کردند و حالا در اخبار سی‌شنويم که این 
عزیزان با تحمل سالها درد و رتچ دغوت حق رالبیک 
گفته و به لقاء یاز می‌شتابند, حال آیا جواب این هس 
از خودگذشتگی این است؟ 

سالهای جنگ چه سحت بر مردم ایران گذشت 
قساد آنقدر در جامعه ما روتق و فزونی گرفته که جای 


تاسف است. جامعه‌ای که باید مدیئۀ فاضله می‌شد 


حال رو په انحطاط اخلاقی پیش می‌رود. 
دختران و پسران زیادی را می‌بینی که دست در 


تدیعی معلول و بوروکراسی فاسدی است که به‌ناگزیر 
در تعاعل و حتی ترژاحم با صنعت و تولید و اشتقال و 
تجارت و بازرگانی است و متاءسقائه در هیچ کدام 
انکیژه و شعور و درک و فهم واقعی و لازم در غورد 
حمایت از کار آفزیتان و تولیدکنندگان و سرمایه‌ گذاران 
و جوه ندارر 

آیا قانون کار ما در خدعت تولید است؟ 

آیا قائون مالیات ما در حذفت تولیذ و صنعت است 
و یادر خدمت دلالی و تجارت زیرزمینی؟ 

آیا در جامعه‌ای که می‌خواهد مشگل بیکاری را خل 
کند. بیمه یاید چنین بلابی بر سر گارفرها بیاورد؟ آبا 
عسوولین خبر ندارند که بیمه با سرمایه‌گذارآن پبخش 
خصوصی و با کارفرمایان چه کرده و چه می‌کند؟ آیا 
میداد سنازهان تامعین اجتماعی که خود دارای یکی از 
تاکارآمدتربن سیستم‌های اداری است و تا به‌حال هم 
سامان درستی در آن وجود نداشته و حتی تمی‌داند با 
سرمایه‌ها و منابع سرشار مالی خود چه کند و با یجرد 
داشتن انبوهی از سرعایه‌های ذخیره شده و منلیم 
بالقود در عمل به‌خاطر ناکارآیدی و نأکازدانی حتی 
قادو به تاسین زندگی آبرومندانه بازنشستگان خود 
نیست. یا سرعایه‌گذاران بخش خصوصیی کارفرسایان 
و صنعتگران و تولیدکنندگان چه گرده و چه می‌کند و تا 
به‌حال چند کارفرها و کارخانه‌دار و کارأفرین 
زر کته شیند؟ 

آیا آقایان مقامات و مسسرولین مملکت می دآتند که 
آگر #بیعه۷ کارفرمایی را جریعه کند هر اعتراض چه 
تاوانی دارد؟ 


۳ آیا آقایان مسوول دوست دارند, ۳ 






دست هم بی‌هبچ پروایی. هرگازی دوست داشته باشند 
انجام می‌دهند و وقتی اعتواض شا را می‌بینند: با لویگی و 
کاهی با وقاحت عی‌گویند به شعا مربوط نیست 

صفحه‌های روز نامه و مجله‌ها از حوادثی خبر می‌دهند که 
گفتن و با نوشتن آتها نسخت می‌باشد. مردم در لاک 
گرفتاری خود فرو رفته‌اند, جایی که زمائی همه امر به 
مخروف و تھی از منگو بی‌کزدند حال ققط سگوت کرده‌لند 
غشار زندکی روح و چستم مردم را می‌ساید و دز این 
میدان میارزه آثهایی پیروزند که پارتی, پول و زبان 
چاپلوس دازند وقتی با خير کمک ۵۶۰ میلیون دلاری 
ایران په افغانستان مواچه شدم مفرّم سوت کشید. 
کشور ما ثروتهند است ختی از آمریکا هم ثروتمندتر 

زمانی که ایٹهمه فقر در جامعه به چشم می‌آید. 
کودکان بی‌سرپرست, سهاچرین زیادی که با اميد 
سيار به شهرها آمده‌اند و کارهای جانبی انجام 
می‌دهند, انسانهای آپروسندی که دز آلونک‌های چوبی 
و یا پلاستیکی زندگی می‌کنند و هزاران رن و عرد 
دیگری که پا سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند: 
چه کسی چوایکو می‌باشند؟ 

آیا دزست أست نا این هعه گرفتازی, ایران بجای 
اداد په هموطلنان خود به کشور اففانستان آنهم ۵۶۰ 
میلیون دلار کمک کند؟ در صورتی که سالهاست که 
ایران به عهاچرین افقانی کمک می‌رساند و طبق آخرین 
خبر رصانه ها, یک سال از سروسامان گرفتن و آرامش 
در افقائستان؛ از یک میلیون و نیم میهمان افغانی در 
ایران. فقط ۲۵۰ هزار نفر راهی کشورشان شده‌اند. 

ن .از مشهد مقدس 


ڪڪ زار ۳۰۶۹ 


تمون‌فایی به آنان ارائه شود که جریمه‌های ناعادلاته 
یغد از چند بار اعتراض و ارائه تاا و ارک و هوبار 
به‌چای تعدیل از سر لجیازی یا عناد یار وکم‌کنی و یا هر 
چیز دیگر او احتعالاً چیزهای مگوا به ناو برایر و سه 
پرابر و پنج برابر تبدیل شده تا طرف حصابی جوری 
لقره زاق شود که یا پول زور رابپردازد و با سر به بیابان 
بگذارد و با دکانش راتخته کند و با دست از هر کار 
تولعدی و کار آقرینی و فعالیت بردارد و به ذلالی و بساز 
و بقروشی و تجارت زیرزهینی روری آورد که هیچ گام 
از این دردسرها را ندارد و كاملا لیمن و آسوده و 
مطمئن است. یعنی کاری گرده‌اند که هوس اعتراض را 
هم از بين ببرند ابه قول ظریقی شاید به‌ضی‌ها 
نمی‌دانند و با کم‌هوش و حواس تشریف دارند و 
نعی‌دانند که از همان اول راه‌حل ماجرا اعتراض نبرده 
و باید راه دیگری راطی می‌کر دند که بلد تنودند! 

ایتا این مانجرلفا حدیث همان لت صاحب 
بای در اصفهان از غلل السلطان است که از سر ظلم و 
جور خل السنلطان که زعبنهايش را گرفته و پولی 
لی دهد به شاه متو سل عی‌ شود و شاه هم دستخط به 
پسزش می‌نویسد که به کارش رسیدگی شود و 
شافزاده به جای رسيدگي طرف رامی‌خواهد و جگرش 
را از سینه بیرون می‌آورد تا دیگر کسی حتی جراهت 
اعتراض راهم نداشته باشد اببخشید که وارد جزئیات 
شندیم و از جامعیت بحث به‌خاطر ذکر نموه و مصداق 
قاضله گرفتیم) 

آیا مقامات و مسوولین عی‌دانند که قاتون کار فعلی 
این معلکت چه عاتعی بر سر راه اشتقال ایجاد کرده 
انست؟ و آنا مقامات و مسوولنن عی‌دانند که به خاطر 


ماذری ر کت من ! 

زیباتزین مرگ لحظه‌ای است که سبکبال همچون 
کبوتری به سوی آسمان پرواز کنی 

زیماترین مرگ زعاتی است که بر هر ناعداد و 
شناعهگاه در سر سجاده‌ات از خداوند بخواهی که 
عافیئت ختم به خر شود 

عادربزرگ هنور بعد آز چهل روز رقنشت را باور 
نداریم. چراکه مردنت کمتر ار نیم ساعت به طول نیانجامند 

عادربزژرگی که فرزندانش رابعد از قوت پدربزرگ 
سروسامان داده و دنگر تنها شده بو 

هیچ وقت بادام نمی‌رود زعانی را که تتهایی درددل 
می کرد بادم افتاد به حضرت علی!ع! که بعد از مرگ 
فاطنهاس] با چاه درددل می‌کرد پیش خود گفتم هر 
کی ذوست دارد با کسی درددل کند. مادربزرگ ٹیر 
دوست دارد با فرندانش درددل کند اما افسوس که 
حتی شری هم یه او تمی‌زنند. 

مادرنزرگ من زییاترین کلمانش سکوت بود 
سکوتی که طلاست. همه نیش زبانها را به چان 
هی خرید و در صندوقچه دلش جای می‌داد و سکوت 
می‌کرد. هعیش آهی پر از حسرت از نهادش برمی‌خاست و 
تعام خطاهای اطرافیان رایه خدا واگذار می‌کرد 

مادربزرگ رفتتت دردناکترین رفتتها بود. اما 
مرگی داشتی با عزت و افتخار. کفتر کسی چنین عرگی 
تصییش می‌شود چون تو سرأسر خوبی و پلکی بودی 

نودات: عیعری رضابی . شیهر ضا 


شماره ۳۶۹ 


فرار از ترکش قانون کار و بیمه, چه اسنشعاری در 
کازگاهها صورت می‌گیرد و با چه شرایط و 
ضمانت‌هایی کارفرمابانی که نمی خواهند ورشکسته و 
زندآنی شبوند لیزوی کار جذب می‌کنند؟ 

آیا مقاحات و مسوولبن عزیز و ارجمند می‌دانند که 
نظام مالیاتی فعلی در خدمت کدام دسته و گروه قرار 
دارد؟ و آیا آقایان می‌دانند که سازمان تاممین اجتماعی 
ما وزارت کار ما و وزارت دارایی و اقتصاد ما با روند 
فعلی وه به کجا عی‌برند؟ 

لازم نیست که دولت با طرح ضریتی اشتفال, بابث 
جذب فر کارگر سه میلیون توعان به کارقرعایان کمک 
کند بهتر است دولت درایتی به خرج بدهد تا همین 
آدمهابی هم که سر کار هستند بیکار نشوند, یعنی به 
قائون کار و به «اداره بیمه» تهیبی برد و چند آدم با 
وجدان باشعور رابه عئوان مر اقب و تاظر تعبین کتندتا 
مراقب باشند حضرأت بلایی بر سر کارفرمایان و 
صاحبان حرف و مشاغل نیاورتد که آنان عطای کار 
اشتقالزا و تولیدی را به لقايش بخشنیده و 
سرمایه‌هابشان را بردارند و دلال و واسطه شوند و 
کارگران و کارمندانشان راهم به‌ناگزیر بیکار کنند 

گذشته از همه آنچه که عرض شد قولئین هم در 
کشور عابا درایت و روشن بیتی لازم در جهت حمایت 
از تولید و اشتغال تصویب نمی‌شوند و گویی ما با کار 
کارشناسی قهر کرددایم 

بد ئیست به اظهارظرهای موافق, و مخالف در چند 
روز احبر پیراسون لایحه تجمیم عوارضی دقت کنیم تا 
مصداق عینی بسیاری از این عوارد را دريابیم. 

= 
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ساللامپی از سوند 

مطلبی را که می خواستم عنوان کنم در مورد چاپ 
مجله است. من اطلاعی از وضعیت قيمت‌ها و هزینه 
چاپ در ایران ندازم. اما فکر می‌کنم اگر قیست سجله 
تغییر بکند و دلپل این تغییر کیفیت بهتر عجله باشد, 
بخصوص کیفیت بهتر عکسهای مجله, پدون شک 
خوانندگان مجله استقبال خواهند کرد و با شاید امکان 
این باشد که این اختلاف قیمت را با بالا بردن تیراژ 
مجله جبران گرد 

ادا من فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که فروش یک 
مجله را بالا می‌برد. مساءله کیفیت چاپ هم هست .یه 
جر مطالب . به‌طور مثال عکسهابی که در مجله چاپ 
می‌شود, خیلی جالب نیستند و از ونگ ذاتی زییایی 
برخوردار نیست. البته این فقط یک پیشنهاد است, شاید 
بتوانید در این مورد هم از مردم نلرخواهی کنید 

در مورد داستان پاورقی خارجی, بهتر نیست که از 
پاررقی ایرانی استفاده کنید؟ چون به دلیل حذف 
قسمت‌هانی از داستانهای خارجی ریتم کلی داستان از 
بین عی‌رود و داستان جذابیت خود رااز دست می‌دهد 

به هرحال امیدوارم که موفقتر از قبل باشید, مجله 
بسیار عالی دارید. من از خوانندگان قدیمی عجله شعا 
هستم و بیرون آهدن از اران هم اين نسانله ر 
خدشه‌دار نگرده در ضمن می‌خواستم از ابن مساءله 
هم تشکر بکنم که مجله تقریبهمیشه به موقع به دستم 
رسیده معنون و خدأوند بارتان 

شیربن بهادر خان . سوئد 
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کی و با عرض پو ۰ همیشگی به خاطر تاءخیر در 
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۵ دکتر علی بریور تهزان 1 
از جسن توجه شا استاد گرانی بسي 
سپاسگژارم دو مقاله از جنابعالی به دستم سید که در 
فرصتهای ماسب به چاپ می‌رسد ار چمله مقاله 
سبر افر ای مسسلت هی ‌کنم. 
۵ محمدصیادق سلیبی‌قر 
باک 0 زيم جا خی 
عسنق, و ریشه‌ای نبوده است اصو لا تم تمی‌شود بک 
کشور رادر چند سطر بررسی کول " 
بهرحال از فعکاری ی ا ا 
دارید. سپاسگزارم. 
۵ حسین اژدهایی . شبراز 
شیوه جدید تامه‌نگاری شفا را توضیم نمی‌دهم تا 
برای خوانندکان مریز آڻ را تکرار نکتم ايتکه نامه از| 
هنانطزر که شفا هنم. للاره کزدید به قول "ستقراط: 
چشمها را باید شست. جور دیگر نايد دید و از جمله 
همین عساءله از هم گسیختگی رفتاری و اجتماغی 
ایرانیان. و مسائل دیگری که دز نامه خود به آن اشاره 
ده بودید. نظلیر افزایش اعتیاد. رشد قاصله‌های 
و افزایش بزهکاری و جرم و در نهایث من هم 
شما آمید وارم که تعام صاحبان شروت. قکو. قدرت» 
رفع تابسامائیهای اجتماعی و تعالی و باروری این 


معلکت سرافرازانه قدم برداوید. 
کارت خپرنکاری افتحاری برایتان ارسال عی‌شود. 
۵ خسرو ریاضی : کرمان 


خیلی خوشحال, می‌شدم با ذکر مصادیق و 
نعونه‌هایی چند به بنده توضیم می‌دادید که مچله در 
کدام قمعت دچار افت شنده خوشحال می‌شوم دز ثاب 
بعدی خود با کاررشناسی دقیق تر با لنتقاهای سازنده 
خود فا را راهتدایی کنیل 

مقاله خمیعه نام شماهم تحویل آقای فولادی شد 
نا در صفحه سه‌کانه مورد بررنسی قزار گیرد. ” 

۵ مرتضی دهداری . اهواز 

از هعکاری خوب و صمیمی شما برادر عزیزم در 
دفتر نعایندگی استتان خوزستان سپاسگزارم گزازشی 
را که از مراسم پزرگداشت روز ایعتی و آتش‌نشانی 
برایم فرستاده بودید. به علت گذشت زهان قابل 
استفانه نشد. اما در هرحال از همکاری, شما با معله 
خودتان سپاسگر ارم 

در ضبمن چند ترانه ارسالی تحویل صفحه فرهنگ 
مردم شد 

۵ سیده زینب .م . مشهد 

مطلب مقاله ارسالی شما برای استقاده تحویل 
مسوول صفحه بازتاب شد. می‌توانید از طریق همان 
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یکت هفته . جند نگاه 
محمد تروش 





نامم‌اي دیگر 


در حالی که شرایط کلی پدید آمده برای مطبوعات 
درچه خطرپذیری انتشار روزنامه را بسیار بالا پرده 
است و روند توقیف نشریات به استنادهابی کم و بیش 
عشابه با اتکاء به قاتونهابی تظیر قائون اقداسات تا عینی 
و تربیتی عصوب سال ۱۳۳۹ همچنان ادامه دارد و هز 
از گاهی و با تکبه بر اتهامی نشریه و.روزنامه‌ای په 
سحاق توقیف می‌رود, انتشار یک عطبوعه: جدی 
پاترتیب انتشار روزانه یاغیر آن و یا ترکیب ححتوایی 
مطالبی از جنس سپلست کمتر انتظار می‌رود و اقدامی 
است قاپل اعنتا بر چنین فضابی انتشار یک روزنامه 
جدید هرچند تمام احتیاط‌های لازم را به خرج دهد. 


کاری. است با درصدی قابل علاحظه از خطرپذبری: 


چراکه انتشار روزنامه با توچه په حساسیت خاصضی 
که نسیت به آن اعمال می‌شنود و حجم سرخایه بالایی 


که ارائه عرتب آن به خوائنده در سطح و کیفیت 
,هفاسپ نیاز, است. کار مشکل و دشواری به حسات 


عی‌آید. 

از آخزین موازدی. که تشریات توقیف شده‌اند. 
چندی عی‌گذرد و روزنامه گلستان ایران آنخوین 
روزناعه‌ای است که در سلسله طولانی توقیفهامجبور 
به پدیرش وضعیت عدم انتشار اجباری شده است و 


در ابن مدت روزنامه جدیدی به جرگه مطبوعات 
نپیوسته بود تا هفته پیش که رورناعه #مدبر» از راه 


روزنامه عدبر با شکل و شمایلی که از آن عدم غلبه 
رویکرد سیاسی و توجه ویژه به موضوعات اجتماعی 
و مبتلا به جامعه در أنْ پیدا بوده‌پا به عرصه 
رسانه‌های مکتوب کشور گذاشته است 

این روزنامه راعیکائیل ولی‌نژاد مدبریت می‌کند و 
از اح مجوز انتشار آن از هبات نظارت بر مطبوعات 
چند ماهی بیشنتر نمی گذرد: روزنامه فدیر که شماره 
صقر آن ۲۸ آبان‌ماه عرخنه گردیده تلاش بزای 
«روایت صادقانه و بی‌غل و غش رویدادهاه را برتابه 
اصلی قعالیت عطبوعاتی خود اعلام کرده است با این 
توجه و تا کید که ۰«در عرصه فعالیت مطبو عاتی بستر 
تجلی افکار و تعالی انديشه سالم و سازنده را فراهم 
کند و به «خردعتدی بهاً دهد» و «در راه حفظ ارزشهای 
دینی و مصالح علی کوشا باشد» در یادداشت شماره 
صفر روزنامه عدبر که عنوان ااسوگتد به قلم و آنچه 





می‌نگارده. ری اماب کا یدد است 


«آمده‌ایم سخین از جنس دوره و زمانه‌حان بگویيم. 
بی‌آنکه آلوده صف‌آرایی‌های زوزمره شویم 
آکاهی‌بخشبی. روشنگری و اطلاع‌رسانی در عرصه 
افکار عمومی را پیشه خود ساخته‌ایم؛ چرا که شیوه 
رو زنامه‌نگاری ساده و بی‌غل و غش را برگزیده‌ایم تا 
به دور از عوغاسالاری راوی صادق رویدادها باشیم.» 

درحالی که امنیت کار روزناسه‌نگاری با توچه په 
مجموعه شرابط و برخوردهای قضایی در درجه 
نازلی قرار گرفته انتشیار هراز گاهی یک روزنامه یا 
نشریه تازه امید جدیدی در دل کسانی که با نگاهی 
اصلاح طلیانه تحولات روز جاععه و کشور رابویژه در 
حوزه سیاست و فرهنگ دنیال می‌کفند. پدید می آورد 
و به عنوان تلاشی نو برای روشن نگه داشتن چراغ 
اميد به جیات بالنده رکن چهارم دعکراسی شایسته 
نقدیر اهل خرد و اندیشه است. بحرانهاي اقتصادی 
جدیدی که حیات نشر په ویژه در زمینه رسانه‌های 
موی وا موتفاست کے اید انکندی پر کہ 
خطرپذیری بالای فعالیت عحلبوعاتی موثر زمینه‌ای 
فرآهم آورد. که کمتر رغیت و تعایلی به ورود در این 
عرصه‌ها در میان اهل قلم و صاحیان فگر دیده 
می‌شود و مگر انگیزه‌هایی قوی و اعتقادی محکم 
وجود داشته باشد که افراد برای ورود به این عرصه‌ها 
منقاعد شوند. وگرنه چنانچه تنها محاسبات اقتصادی 
ملاک قرار گیرد. سرعایه‌گذاری مادی و ععنوی در آین 
حوره هیچ‌گاه با رضایت. عقل مواچه نخواهد شد. 
اهعیت و تا ثیرگذاری کار مطبوغاتی در روند تحولات 
کشور باعث شده که همچنان کسانی کار در آپن 
عرسسه را با وجود همه مخاطرات سیاسی و اقتصادی 
برگزینند و به آن همت کمارند نگاهی به ترگیب مطالب 
شماره صفر زوزنامه مدبر حکایت از این دارد که 
گویی گردلنندگان روزناه تلاشی را آغاز کرده‌اند تا 
اطلاغ‌رسانی و آگاهی بخشی را از زوایایی صورت 
دهند که در آنها سیاست و سیاست‌بازیهای متداول 
غلبه ندارد و با نگاهی ژورنالیستی زاویه اجتماعی را 
برای طرح دیدگاه‌ها و پیگیری خط‌عشی و تفکر خود 
انتخاب کنند تا از این هسیر نوعی حاشیه امنیت کاری 
قراهم آید. اقدلمی که ذر آشفته‌بازار سیاست امروز 
قرین مصلحت است 


خرارت مجلس اڭ رقت 

عجموعه روندادهایی که حول و حوش و درون 
مجلس انفاق افتاد, هفت» ای پرتحول و پررویداد رابرای 
مجلس شورای اسلاعی به همراه داشت. مجلس در 
یک هفته گذشته از چند زاویه سوه مورد توجه خبری 
شده بود, از سوبی قرائت گزارش تحقیق و تفحص در 
مورد عملکرد شهرداری تهران در عاچرای «تراکم» 
بازتابهایی را موجب شد, از سنوی دیگر انتشاب 
نعایندگان جدید ناظر در صدا و سیما زمینه طر 
بحثهای نازه‌ای درخصوص نحوه و اهکان ععلی 
نظارت بوّثر بر عملکرد صدا و سیما را از سری 
نهادهای متکی به رای مردم پدید آورد. در کنار آن 
پحث و جدلها پیراسرن رای ضادره عليه دکتر هاشم 
آقاجری همچنان در سطع مجلس و ساپر عحافل 
سیاسی و خبری تداوم داشت. عجلس البته چالش تاره 
هم با شورای نگهبان پیدا کرد که از زویدادهای 
متعارف و متداول در فضای روابط این دو نهاد قوه 












مجلس گفت: امن سو کند ۳ 

از س دا کف وب چچ کی ع | 

اخضوت نته‌ام ما حتى روی 

دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری ‏ 

مانئد صدا و سیما؛ بنیاد مستضعفان و. ۴ 
۱ تحقیق و تفحص کرده‌ایم و ابن وظیفه را ۱ 

و شهرداری تهران هم انجام دادیم . 

بو فراوان سوت : 


مد 
روشنی اداد می گند در گام 1 

۱ 

1 





مقنته طی چند سال گذشته می‌باشد. شورای نگهیان 
در هفته گذشته ضمن رد لایجه اصلاح قائون شوراها 
یه دلیل «تعارض پا قانون اساسی در بیش از بیست 
صورد» طرح تشکیل هیات منصفه را برای پنچمین بار 
په مجلس برکشت داد و از تصویب نهایی آن 
حودداری کرد چالش میان مجلس و شهرداری و 
بخشی از شورای شهر نهران شاید در رخدادهای 
مرتبط با مجلس از آهمیت بیشتری برخوردار بود 

هفته گذشته به دنبال قزائت. گزارش, کمیسیون 
تحقیق و تفحص و کمیسیون عمران مجلس در زمینه 
نحوه فروش تراکم در شهرداری تهران که مختوای آن 
شهردار تهران را در مواردی »«متخلف از قانون» 
شناخته بود. واکنش‌مابی از سوی شهردار و رئیس 
شورای شهر تهران در انتقاد از مفاد گزارش مذکور 
آپراز شد که عوجب ناخرسندی مجلس گردید. در 
گزارزش کمیته تحقبق و تقحصی مجلس «اقدام به 
غروش و جلوگیری از فروش تراکم» هر دو تخلف از 
قانون توصیف شده است و تصمیم شهردار تهران در 
محنوع کردن فروش تراکم در هقفت منطقه تهران که 
چند ماه پیش اتخاة شد و موجب افزایش ناگهاتی 
قیمت مسکن در پایتخت گردید, به دلابلی غیرقانوتی 
اعلام شده است. در واکنش به این گزارش, شهردار 
تهران آنرا «غیر کارشناسی» و رئیس شورای تهران 
ان وا يه دلایلی عورجب ۷خنده لعایندگان» و صبف 
نعود موضوعی که واکنش تند وحصریح رئیس مجلس 
رابه دنبال داشت, 

محمدحسین ملک متلي شهردار تهران که کمتر 
از یک سال پیش و درپی استعفای اجباری الویری به 
این سمت انتخاب شد. در مورد گزارش تحقیق و 
تفحص مجلس گفت. «ما به گزارش تحقیق و تقحص 
پاسخ می‌دهیم و مدع هستیم که در برخی موارد 
اتاد شده است., اولی) سغت و محکم ایستاده‌ایم و 
به مردم خذعت می‌کنیم.» 

اما محمد عطر بان‌فر .رئیس شورانی شهر تهران ‏ 
که از موافقان جدی شهردار تهران است, در واکنش به 
گزارش تحقیق, و تفحص مجلس آن را «غیرعلمی 
مخدوش,. نامعقول, کارشتاسی نشده و غیرمنطقی 
خواند» و کفت. «هیات تحقیق و تفحص بابد از منظر 
آسیب شناسی به مساله نگاه می‌کرد و راهکارهایی را 
ارائه منی‌داد. ولی متانبقانه این مساتل مذنظر قرار 
نگرفت و فقط به یگ سری توهمات بسنده کرده‌اند.» 

در واکنش به این عسائل حعت‌الاسلام کروبی که 
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چندیی است در مسائل سختلف بواضم صریم و 
رقشنتی اقفاذ می‌کند. در امقام دفام از مجانس گفت 
«عن سوکند خورده‌ام که از مجلس دغاع کنم و با هیچ 
کس عقد آخوت نبسته‌لم: ما ختی روی دستگاههای 


ریرنظر مقام معظم رهبري مانند صدا و سیما, بنیاد 
مستضعقان و . تحقیق و تفحص کرده‌ایم و این وظبغه 
را درباره شنهرداری تهران هم انچام دادیم که با 
کم‌لطفی و بی‌جهری فراو 
شهر داری مواچه شدیم.» 
رئيس مجلس با انتقاد از وصعیت مرجود سيان 
شوراي شهر و شهرداری تهران 
روند بسیاری ار امور در تهران شده است. یادآور شد 
کسی به گزارش تحقبق و تفحض مجلس تخند ید: ابا 
شعا (شورای شهر تهران) به هشت میلیون نهرالی 
ختدیدید!»: بحران سوجود در رو ابط شورای شهر و 
شهردار تهران مدتهاست بسیاری از پروژه‌ها و 
اقدامات را متوقف کزده و موجب ایخاد اختلال در 
اررند ابی 


وان از سز ی عمسوولان 


که مزجب توقف 


آمور بر پرشهر تهران شده است. در 
e e A‏ تشو رای 
شهر نرسیده و اختلافات موجود میان ډو جتاح 
موافقان و مخالفان شهردار تهران در شورای شهر 
باعث خیم تشبکیل جلییات این شنورا طی چند ماه ایر 
گردیده است, موضوعی که اعتراضات زبادی را در مجلس 
و در سطح برحی مقامات بالا موجچب شده است 

روزناب آفتاپ بزه در اپ زمینه نوشثه است 
#«درحالی که مسوولان دولتی آماده ثبت‌نام برای 
انتجایات دومین دورء شوراها هستند. شهردار هر ان 
ایتک در اخذ تصصیمات علان و موتبط با سرنوشت 
کلی کشنوو په صورت. شخصی تصمیم فی‌گیزد و 
فضای جمایتی لازم را لير برای اذاه قغالنت حو 
دارد وز‌ازت کشور نیز که در دوءسه ماه قل یک مار 
وأنضون کر ده بود قصد دآرد در مورد شهرداری تهران 
تصعیعی بگیرد و بلاتکلیفی در أن رایه پایان برساند. 

وصعت غعلی حاکم در شنورآای شهر هزان 
بی‌تردید: قطه تاریکی انز کارنامه چهار سال فعالیت 
شوراها در دور اول تشکیل انها گذ اشته است. و بنا به 
گفته رئیس مجلس 

#شورای شهر تهران اصسطلاح مللیان را سترافکنده 
کرده است!» این +رحالی است که شور ای شهر تهرأن 
دز تین دازره می‌توللست به‌گونه‌ای عمل کند که 
تجربه‌ای مشت و قابل الگوگیری برای آینده و 
شوراهای سایر شهرها بر جای گذارد» اما متا سقانه 
اختلافات داخلی و عللی شده اضما نه تنها امکان 
شماره ۳۹۶۹ 


الگزردهی را از آين شور اسلب کردم بلکه 
جا الدازه‌ای پیش رفته که عدلا شورارا از 
خن اقل کارانی انداخته است. در آخرین 
اقدام ۱۱۳ نمابتاۂ مجلس علی تذکزی به 
وزير کشور از وی خواستند تصحیعی 
مناسب درخصوص وضعیت تهران 
اتقاا کند روزنام» هفبستگی که رهبر 
و سا مرب و و 
تهر نهران ان را هدانت عی‌کند. اعلام 
کرده در : ۷ هی گە تر عورد 
تهران به وزیر کشور تذگر داده‌اند, تتها 
نام پنج تن از نمایندگان تهران دیده 
سی شور د 

تدارم بحث و جدلها پیرامون حکم هاشم آقاجری 
هفچئان بر فضای روابط قواو محافل, مختلف از 
بحثهای اصلی است. در حالی که با تصعیم مقام معظم 
رهبوی به قوه قضأییه مامور رسیدگی مجدد به حکم 
صادره بر دایگاه تجدیدنظر شده. نحوه پیگیری زوند 
مراحل تجدیدنذار موچب اعتراض نمایندگان مجلس 
که لاس 

به عطوری که حفت‌الاعبلام کزوبی نیز طی 
سخنانی با انتقاد از این موضه ع گفته است:»دو سسال پیش 
مجلس از فرعان رهبری تبعیت و طرح اضلاح قاتون 
محابوعاج را از بستور کار خود خارج کرد لکترن قوه 
فضاییه از فرمان ايشان ثبعیت و پیروی کند » 

اظهارات رئیس مجلس در پاسخ په تذکری بود که 
رئیس عمیسیون قضایی مجلس دز این زعینه داده برد په 
کفت حت الاسام قولمی:« لور مجلین که نخس 
مستقیم مردم است از خواست رهبری تبعیت می‌کند. ولی 
قوه قضاییه که رئیس آن منصوب از طرف رهبری الست 
بگوید سا از روال عادی لین حکم را پیکیری عی‌کنیم؟" 

آیت‌الله هاشمی شاهرودی پیش از أن گفته بزد: 
«طبیعی لبت که لین حکم نیز اناد بیگز لجکام دارگافها 
سیر قضایی خود راطي کند و تجدیدنظر شود» 

به كفتة رئيس قوه قضایبه »عدالت قضایی 
متام خا ایت و آگر ابی ندیه ازع 
باشد, بابد در قانون دیده شود و به عوجپ قانون به 
قاضی اجازه اعمال نظر فصلحتی داده شود.» در ان 
ميان حجت‌الاسلام ابطحی ععاون پارلماتی و حفوفی 
رئیس جمهور عقید د دارد: «فکر نمی کنم که برداشت از 
نظر عقام معظم رهبری در خصوصی عکم هاشم 
اقاجری انچام سیر طبیعی پرونده باشد.» ان سنوی 
دیکر و در حالی که دادستان کل کشور از صدور 
دستور انتقال پرونده آقاجری از دار گستری همدان به 
تهران خبر داده است. التهابات و تنش‌های موجرد در 
محافل دانشجویی ظاهرا تا حدی قروکش کرده و فضای 
سیاسی کشوو به آراسی حی‌گرآید. هر چند ۱۶۲ تماینده 
مجلس عضو فراکسیون دوم خرداد طی بیانیه ای اغلام 
کر ده اند »هرگر فشارها و تهدیدها و جنآلهای سازّسان 
یافته حاقل خاص علیه مجلس ورای اسلامی تا یری در 
اراده نمایندگان برای دغاع از خبثیت نظام و قاتون 
اساسی و حقوق اساسی حلت نخواهد دلشت» به نظر 
می‌رسد نا به جریان افنادن روند تجدیدنظر در حکم 
آقاجری و تشکیل, دادگاه .ان سحافل. مختلف؛سناسی, 
دانشجوسی و مطبوعاتی در انتظار پایان رسب 
اعلام حکم, بک سکوت هوقت راتجربه کنند. 








زندانیان به جایی ثفی زسد. 





6 آیت‌الله اعیتی- دا به مسوزولان و هوادارانشان 
کوش نوا بد هد 

(ابرار ۸۱/۸/۲۵ 

۵ رئیس سازمان زتدانهای کشور: قربا خانوادسلی 


اضدای عدالت ۸۱/۸/۲۵) 
اسل جدید زهبران پکن در کنگره شائرزدهم 
ربا کهونیست روی کار آمدند. آغاز عصر جدند در چین 
(هخشهری (AVAYS‏ 
۵ براسانن گزاززش نظارت بر عملکر دادو مین سنال 
برنامه سوم توسعه ثروتمندان در ایران ۲۰ برابر فقرا 
تصرف خی کنل 
(بسیاست روز ۱۸۵۱/۸/۲۵ 
۵ تاکید شت احرال بر انجام کارها با کارت علی» 
“تلض مردع کارت لل تدازد n:‏ 
(ضدای عدالت ۸۷۸۲۶) 
لین سگترالی نسل جدید رهبری پکن؛ چبن با 
اتقلاب عد اعتاقظی کرد 
(حیات نو :۸۱/۸/۲۶ 
رانسلاد ایبد کود. حرط آمریکاترای استقرار 
فرعاننداری تغلامی در عراق 
(ابران ۸۱/۸/۴۶ 
به دنبال صذور اطلاعبه وزارت امور اقتصاد و 
دازایی بررسی می‌شود. صسند» قهای قرض الحسته را 
نظازرت کلند نه اف 
( جام حم ۸۱/۸/۲۷ 
® واکتش ای ری کت چ ول ی 
سه‌گانه فطازت ود را جدی کنند 
(حیات تو ۸۱/۸/۲۷) 
6 قدرداای رئیس مجلس از بستور رهبر معظم اتقلاب 
به قوه قضانیم. دستور بازنگری در حکم آفاجری 
(انتخاب ۸۱/۸/۲۷) 
۵ در کدیسبون اجتماعی مجلس طرح تخقیق و 
تقحص از یران پروارّی» رد شد 
(ابزار ۸۱/۸/۴۷ 
لیس فراکشتون جبهه دوم خردآد هشداز داد. 
واه ان دزی بر نات زیگنگان 
(حیات نو ۱۸۱/۸۳۸ 
روز گاشته هعزعان با ورود بازرسان سازمان 
غلل خلم‌سلام غراق آغاز شد 
۰ (ابران ۸۱/۸/۳۸) 
۵ وزیز علزم ! چاره‌اندیشی درباره حکم آتلجری 
په شنورای عالی امیت على سپرده شد 
(آفتاب بزد ۸۱/۸/۲۸) 
شهرام جزایری, اولین نحکوم پرونده مفاسد 
اقتصادی: ۲۷ سال زندان 
۱ (حوان ۱۸۷۸/۲۸ 
0 سنه ساعت بحت مجلس برای مستثنی شدن 
خردروسازی از لابحه تجعیم غوارض بی نتیجه ماند. 
سوئوشتت نامعلزم صنعت خودرو کشور 
(انتعاب ۸۱/۸/۳۹) 
6 قزه قطدانیه: پرونده آقاجری روال خود را طی 
تقو اهد کرد. مجلس, دستور رهبر أتقلاب این نبود 
(حیات نو ۸۱/۸/۲۹ 


OOO 

























رادیوهای خارچی مورد برزسی قرار گرفت: 


متفاوتی ان موی محافل. شخصیت‌ها و گروهها نیده شد که این 
مسباثل با تحلیل و,تفسیرهای گوناگون رادیوها همواه بو 
رادیو صدای اسرائیل در گزازشی از مقر اتحادیه ازوپا درپی 
سقر خرازی وزير خارچه ابران به برلین اعلام کرد وزیر خارجه 
ایزآن بر,پانیان اقامت دو روزه در برلین گفت که مقامات اتحادبه 
اروها در مذاکرات خود قضیه ضدور حکم اعدام برای هاشم 
آقاچری را مطرح کردند 
خرازی گفت اما اتحادیه اروپا به خوبی سیستم قضایی ايرا 
را درک می‌کند و عی‌فهعد که تشکیلات قضابی ایران یک قدرت 
به گفته. وی تقبیح این حکم از سوی دانشجویان, استادان 


دانشگاه و اکثر مقامات از جمله ازسوی شخص رئیس جمهوری, 
ایران ثابت می‌کند که نظام ابران یک نظام منحصر به فرد است و 

















مریم لیران در بیان عقایدشان احساس آزادی می‌کنند 
در همین حال رادیو بی بی. سی خبر از واکتش‌هاو اعتراضها 
نسپت به این حکم می‌دهد. این رادیو اعلام می‌دارد, تجمعات 
مین دعر مادم بای ترس 
هاشم آقاجری ادامه یافت, در اهواز برادر هاشم آقاجری در چمع 
دانشچویان خواستار موضعگیری مقامات دانشگاهی ایران در 
مورد حمله به دانشجویان و نماینده مجلس توسط نیروهای 
بسیچی در این شهر شد. در تهران نیز خبرگزاری فرائس پرس 
کزار ن داد تچمم دانشجویان دانشگاه علاعه طباطبایی به دلیل 
ت بطرح شبده از موی بیز وهای بسیجی لقو خود 
این رادیو در ادلمه گزارش خود آورده است.از سوی دیگر 
تعوادی ار قضات و روسای دادگستری تهران و شهرهای دیگر 
ایران در بیانیه‌ای با حمایت از سخنان اخیر محمود شاهرودی 
رین لین قوم خواستار وارد نکردن مسائل صیامبی تر اہر قضا 
تپا کفتند هرگرنه دخل و تصرف در امور قصابی در 
سالاعیّت قاضی نیست و اگر مصلحت اندیشی لازم باشد باید دز 
ا دانشجویی 
در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی تجمم کرده و با حمایت از 
حکم اغذام هاشم آقاجری و تاکید بر ضرورت سپارزه یا فساه 
خواستار استعفای مصطفی معین وژیر علوم شدند. 
او این زادیو-جلتشین سجکوی وزارت لموو خارجه 
برکذ طرغدار اصلاحات در آن کشوو:پاسخ عثبت دهد. 
فیلیپ ریترز گفت: دولت. آمریکا از خو استهای دانشجویان 
اصلاح طلپ که علیه حکم اعدام برای هاشم آفاچری دست په 
وادیو آمریکا نیز ولکنش دولت این کشور را منمکس کرده و 
آمریکا بار دیگر نگرانی خود را نسبت به حکم اعدام هاشم 
اا ی ین ر ليران 
3 ت,به دانشجویان و دیگر افرادی که عليه حکم اعدام 
فراض کردند, گوش فرادهد. به گزارش این رادیو چند روز پیش 
دولت پرزیدنت بوش حکم محکومیت آقاجری را فوق‌العاده تند و 
شدید توصیف کرد و گفت: اکتون از مقامات ایرانی می‌خواهد په 
دانشجویانی که اوایل ماه جاری در دانشگاههای تهران و دیگو 
شهرهای ایران علبه این حکم راهپیسایی کردند عطف توچه کنند. 
رادیو صدای آمریکا افزود: آیت‌الله خاسنه‌ای رهبر عذهبی 
ران اواخر هفته گذشت» دستور داد در حکم اعدام تجدیدنظر 


د اما هنوز نتیجه آن روشن نشده است: 
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صدور حکم اعدام برای هاشم آقاچری و تحولائی که پس از | : 
|آن صورت گرفت از مسائلی بود که از ژوایای مختلف دو | ' 


۴“ ا 


درپی ین حکم و تأکید رهب ر لتقلاب بر تجدیدنظر بر آن و لکنش‌های 


تست 2 ۳ و وه 
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انتقال قبرت در کشوری با بیش از یک 
میلیارد جمعیت در شرابطی که مردم هیچ نقشی 
در این جابچایی‌ها ندارند. سوال‌برانگیز 
می‌باشد کشوری که زمانی که کمونبست‌ها در 
سال ۱۹۳٩‏ در آن به قدوت رسیده و درضدد 
پیاده کردن اندیشه‌های مار کس. لنبن, استالین 
و عائو در آن برآمدند» در دوران قرون وسطایی 
بر هی بر لب 


طی دف‌هایی که کمو نیست‌ها قدرت را در 


آن در دست داشته‌اند, به یک قدرت قابل ترجه 
سیاسی, اقتصبادی و نظامی تبدیل شده و اگر با 
تنش‌ها و عشکلاتی تظیر انقلاب فرهنگی, دحالتهای 
گروه چهار نفره که بیوه مائو در راس آنها قرار داشت 
و برنامه‌های بی‌حاصل مائو نظیر «صدکل» مواجه 
نبود. عی‌توانست موفق‌تر ععل کرده و در وضعیت 


بهتری باشد, ولی با این حال چین توانسته خصوصاً 


در دهه آخر قرن بیستم به موفقیت‌های قابل توجهی 
دست بیابد که الحاق هنگ‌کنگ به این کشور در اول 
ژونیه ۱٩۹۱۷‏ و پیوستن ماکائو در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۹ به 
سرزمین عادری از آن جمله می‌باشد. 

امروزه چين لرضدد است به هر طریق ععکن 
تابوان را که پس از روی کار آمدن کموئیست‌ها در 
این سرزمین ماعن و پناهگاه ملی‌گرایان به رهبری 
ژنرال چیانکایچک شد به سرزمین مأدری ملحق 
سازد. به‌طوری که می‌توان ادعا کرد یکی از 
استراتژیهای اساسی پکن و توجه رهبران این کشور 
تایوان می‌باشد و آنها در تلاش هسنند این چزیره را 
که در نزدیگی سرزمین عادری قراز دارد به هر طریق 
غمکن ضعیمه خوّد سازند. اگر حمایت آمریگا از 
تأیزان نبود چینی‌ها سالها قبل دست په حعله به 
تایان رده و این جزیره را با قوه قهریه به سرزهین 
مادری ملحق هی کزدند 

این وضعیت در دورانی که اقراطی‌هاقدرت رادر 
پکن در دست داشتند بحراتی‌تر بوده و آنها بازهادرصدد 
لشکرکشی به نایوان برآمدند اما هرباز تهدیدات 
آمریکا و جامعه جهانی مانم تحفق نفشنه‌های آنا شد 

اگرچه پکن از نظر سیاسی توائسته بر تأیوان 
فائق آمده و این کشنور را منزوی کرده و سیاشت 
ایک چین» را به جهانیان بقبولاند, اسا لعی‌تران به 
هیچ وجه منگر وجود تأبوان بود 

در ۲۲ اکتبز ۱٩۷۱‏ پکن زسماً به سازمان ملل 
پیوسته و کرسی این کشور را که سالها دراختیار 
تایوان بود دراختیار گرفت. چين در همین حال به 
عنوان یکی از اعضای دائسی شورای استیت سازمان 
هلل برگزیده شد. در ههان مقطم زغانی به عضصویت 


تابوان که آن زمان چین علی نامیده حی‌شد. در 


بسپاری از سازعانهای جهاتی و معطقه‌ای پلیان داده 
شد و برخی از کشورها که لقدام به برقراری رابطه 
سیاسی با چین گزده بودند روابط خود را با تابوان 
قحلم کردند. 

به هرحال, امروزه در شرایطی که نسل جدیدی 
از رهبران چین قدرت را در دست می‌گیرند و کنگره 





شاتزذهم به رای برای تفییر در سیستم تفگری و 
روی کار آمدن سنل چهارم رهبران عبدل می‌شود. 
جهانیان به واقعیت چین کمونیست پی برده و لین 
واقعیت را پذیرفته‌اند که در جهاتی که رزیمهای 
کمونیستی ولبسته به کرملین یکی پس از دیگری 
پودر شده و از بین رفتند و مسکو که در دوران جنگ 
سرد رقیب اصنلی آمریکا بشمار می‌رفت. تیازمند 
کمک ‌های واشنکتن است. رژیمی با بیش از یک 
میلیارد نقر چمعیت با اندیشه‌های کموتیستی به بقای 
خود ادامه داده و نقشی فعال و سازنده در 
سازعانهای جهانی و متطقه‌ای تظلیر سازمان ملل 
شورای امنیت و سازمان تجارت جهپانی )۷۲0۵١‏ 

بسیاری از غوفقیت‌های بین‌المللی چين در 
دورانی که تسل سوم رهبران قدرت را در دست 
داشنند و در دهه پابانی قرن بیستم و اوایل هزاره 
سوم بدست آند. غلاوه پر الحاق هنگ‌کنگ و ماکائو 
باید به عضویت بر سازعان تجارت جهانی لشاره 
کود که دو ۷٩عسنامیر‏ ۲۰۰۲ خاصل کار حه زان 
که چین از توائایی کافی برای ایفای نقش در چنین 
سازمانی برخورداو است. 

نسل اول رهبران چین شاسل مالو و چوئن‌لای 
می‌شدند که انقلاب را په پیروزی رسانده و آن را 
حقظ کردند. در اول اکتبر ۱۹۴۹ مائو در عیدان 
تیان آن‌من اصلع آسمانی) پکن بنیانگزاری جمهرری 
خلق چین را اعلام کرد به این ترتیب پک قدرت 
کمونیستی در شرق آسیا پا به عرصه حیات گذارد که 
یه نار می‌رسد نسبت به دیگر رژیمهای کمونیستی 
که قبل و بعد از أن به‌وجود آمدند موفق‌تر و بادوامتر 
بوده است. زیرا رژیسهای کمونیستی پا یکی پس از 
دیگری از بین رفته و جای خود را به حکومتهای 
دیگری دادند که امروره در شرق اروپا شاهدیم و با 
اگر به حیات و بقای خود ادامه عی‌دهند از وضعیت 
چندان عناسپ سیاسی. اقتصادی و اجتماعی 
برخوردار نیستند که در ابن رابطه می‌توان به لانوس 
ویتنام کویا و کره شمالی اشاره کرد که برای بقای 
خود با مشکلات بسیاری دست به کریبان هستند. 

در این عیان چین توانسته سربلند از چلشها و 
تنش‌های منطقه ای و بین‌المللی بیرون آمده و به یک 
قوت بنیاسی و اقتصضادی تبدیل شود. 

پیدایش این وضعیت را چین مدیون تلاشهای 
شماره ۳۹۶۹ 
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ان دی و یراس 


ه نسل چهارم رهبران چین در 
کنگره شانزدهم به قدرت رسید 
و ورود سرمایه‌داران په حزب 
کمونیست چین هموار می شود 






نسل اول رهپران چین با چالشهای بسیاری مولچه 
بود که از آن جمله اتفلاب فرهنگی بود که توسط 
جناحهای افراطی هدایت می‌شده و علی آن هزاران 
میلیون تفر با آتواع و اقسام مشکلات مواچه شدئد که از 
آن جمله بايد به تنگ شیائو پنگ اشاره کرد که پس از 
تسل اول رهبران, قدرت را در دست گرفته و اصلاحات 
افتصادی را آغاز کرد 

از جمله چالشهایی که رمبران نسل اول با آن دست 
به گریبان بودند. جنگ سرد و فشارهای آمریکا و 
شوروی بود گمونیست‌های چین, موفقبت خود را تا 
خدودی مدیون شوروی می‌دانند. موفقیت‌های اولیه که 
چین را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل گرد و چایگاه آن را 
تحکیم کرد ناشی از اقدامات شوروی بود. ولی مرگ 
لستالین و روی کار آسدن خروشچف که با استالین‌زدایی 
دز کنگره بیستم هعراه بود به اختلافات میان پکن و 
مسکو دامن زد به‌طوری که در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۰ شوروی 
قرارداد فسته‌ای سال ۱۹۵۵ با چین راملفی کرد که این 
ساله منجر به قطم روابط دو کشور گردید. 

افشای این مساله سبب گرابشات چین به آمریکا شده 
که در تهایت با سفر ریچارد نیکسون رئيس جمهور 
آمریکا به پکن در ۲۱ فوزنه ۱۹۷۲ و مذاکرات سران چین و 
آمریکا قصل جدیدی در روابط آين دو کشور گشوده شد 

در زمان تسل اول رفبران چین. کامهای اساسی در 
ژمیته نین العللی هم برداشت» شد که علاره بر رابطه با 
آمریگا دستیابی به کرسی سازّمان ملل و شورای امنئیت 
از آن جه عی‌باشد 

با مرگ مائو در ٩‏ سپتامبر ۱۹۷۶ عصر نسل اول 
رهبران دز چين به پابان رسید. اکرچه گزوه چهار نفره 
که در رااش آنها نیوه مائو قزار داشت. درضدد بودند راه 
او را ادامه دهند ولی هواکوفنگ اولین رهبری از نسل 
دوم که جای او را گرقت اقدام به بازداشت و زندانی 
کردن اعضای گروه چهار نفزه کرد که همین مستاله 
شان داد رفبری جدید. تمایلی به ادامه راه و روش 
ائقلاب فرهنگی و افراطی‌ها ندارد. 

در سال ۱۹۷۸ با روی کارآهدن تنگ شبائو پنگ که از 
محکومنن دوران اتقلاب فزهنگی بود. عصر اصلاعات 
افتصادی در چین آغاز شد. در همین زمان بود که آمزیکا 
و چین آقدام به برقراری رابطه سیاسی گردند 

در ۱۲ سپتامپر ۱۹۸۲ هویائوبانگ در راس حزب 
کمونیست چین قرار گرفته و تنگ شیائو پنگ به‌تدریج خود 
راگنار کشیده و در پشست صحته به رتق و فتق لمور پرداخت 
هویائوبانگ راباند از رهبران نسبل سوم به حساب آورد 

یکی از تغییراتی که در وضعیت رهبران چين 
به‌وجود عت پوشش آنها بود و قبلاً رهبران چین لپاس 
سنتی خاصی را بر تن کرده و لپاس مزبور به صورت 
پونیفورم در‌آمده بود 

اما رهیران نسل سوم به کت و شلوار و کراوات 
روی آورده و غربی شدند. ولی با وجود اینکه از اول 
ژانویه ۱٩۷۹‏ رابطه سیاسی بین چین و آمریکا برقرار 
شده و چین قدم در راه لصسلاحات گذارد ولی این کشور 
با شوع دیگری از تنش‌های اجتماعی مواچه شد که 
شماره ۰۶٩۹‏ 









تاه تارت ۶ ومیران و هزاب کموتلیست چا ۱ 

فردم دریغ داشته‌ائد اگرچه با مرگ بسیاری از 
دانشجویان هعرآه پرده و دور جدیدی از اختناق و 
سرکوپ را درپی داشت ولی چشم‌های رهیران چین را 


سهعترین و باززترین آنها را در ژزئن, ۱۹۸۹ در عیدان 
تیان آنمن اصاح آسمانی پکن شاهد بودیم این نتش‌ها . 


به روی حقایق کشوده و آنها را با واقعیت‌های علعوسی 
آشتاً ساخت این حوادث بر شرایطی روئ داد که 
وروی +پروستزویگا» و «گلاس‌نوست» را تحت 
رهبری گورباچف. تجربه کرده و تاثپرات آن دیگر 
کشورهای کمرنستی را نیز دربر گرفنه بود. ولی در 
چنن تمایلی به این مساله دیده نشده و هنور هم جزب 
کمونیست با وجود اينکه اصلاحات اقتصادی را پذیرفته 
بودعی خو است همان روند پیشین سیاسی را لدامه دهد 

از ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۳ که هویالزبانگ به عنوان یک 
اصلاح طلب رهبری جزّب کمونیست رآ در دسنت گرفته و 
تر سایه ارشادات و رهتمودهای تنگ شیائوپنگ دست 
به اصلاحات ژد تا چند روز قبل که با کذاره‌گیری جیانگ 
زمین از قدرت نسل چهارم رهبران روی کار آمدند: سه 
نقر قذرت رادر دست داشته اند که به جر جیانگ مین 
که خود قدرت رابه چانشینش واگذار کرد. دو تفر دیگر 
از قدرت برکتار شده بودند. هویائویانگ در ۱۶ ژلنویه 
۷ جای خود راه زاو ژیانگ داد که او هم دربی 
تظاهرات دانشجویان در میدان تیان آن‌من پکن و 
جانبداری از آنهاا ناگزیر به کناره‌گیری شده و از چهارم 
ژوئن ۱۹۸۹ چیانگ مین رهبری چين زادر دست گرفت 

جیانگ زفین آخرین رهبر نسل سوم به عدت ۱۳ 
ستال قدرت وا در دست داشته و توانست اصلاحات 
افتصنادی را در آين کشور نهادینه سازد آما همانگوته که 
ئوان شد توجهی به اصلاحات شیاسی در لین کشور 
نمی شود و قدوت کاملا دز دسنت حزب لست 

کتگره شانزدهم که «جنیتائو» رابه عنوان جانشین 
چبانگ زمین برگزیده و تسل چهارم رهبران را" در 
پرجمعیت‌ترین کشور جهان به قدرت رساند تغیپرات 
بسیاری را در حزب کمونئیست ایجاد کرد جیانگ زمین 
که هنوز مسوولیت‌هایی در حزب دارد. صراختاً از 
دوران جنیتانو به عتوان فصل نوین نام برد و گفت. به 
اعتقاد من آرمانهای سوسیالیستی چین در دوراثی که 
رفیق جنیتالو, دبیرکلی حرّب کمونیست را به عهده دارد 
با قعتلی تازه روبرو خواهد شد 

در همین رابطه «جنبتاتوه نیز که مشخص بود 
جانشین جیانگ زمین خواهد شد خطاب به اعضای 
حزب اعلام کرد. لجلاس اروز نمایش وحدت پیرورزی 
و ترقی بود که پایی در گذشته دارد و راهی نو به سوئ 
آینده گشوده است. او به این ترقیب شان داد که ارتباط 
با قبل را قطم نکرده و پا پهره‌گیری از تجربیات و 
دیدگاههای مائو تنگ شیائوپنگ و چیانگ زمین در صدد 
لست دوران جدید را به دی‌راتی سرلسر موفقیت تبدیل سازد 
بسیاری از نکتوکراتها و تجار حامی جیانگ زمین به 
کمیته مرکزی حزب کموئیست که هحگی تحت نفوذ حلقه 
اصلاحطلبان شانگهای قرار دارند و زمینه‌سازیهای 


حقوفی برای ورود سرمایه‌داران به حزب در کتگره شانزدهم. 


که مورد تایید جیانگ زمین و چنیتائو فرار گرفته همکی 
لز آغاز نحولاتی تازه در چین خبر می‌دهند که می‌پایست 
در هفته‌ها و ماههای آینده آثار اولیه آنها ظاهر شود 
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با 


| در جنوي سواحل فلورید! آمریکا قرار گرفته و از جزیزه 


7۶ شما و جهان سیاست‎ mY 


حسن ذوالفقاری از: ساوه 
وضعیت جزبره «گوانتانامو» چگونه است؟ | 
کوباسر‌منتی با ۱۱۴۵۲۳ کیلومتر مربع مسنابحت . 


اصلی کوپا و ۱۶۰۰ جزیره کوچگ تشکیل شده است. ۷ 

اين قنززمین در سال ۱۳۹۲ شاه جو 
کریستف کلمپ و الحاق آن به امپراتوری اسپاتیا بود | 
بر سال ۱۵۱۱ کوبا رسماً مستعمره اسپانیا شد اما آنها | 
از سال ۱۸۲۰ میاززه خود را برای استقلال آغاز کردند: | 
اما در سال ۱۸۵۲ آمریکا ادعای مالکیت بر این جزیره را | 
که در نزدیکی فلوژیدا قرار داز مطرح کرد. تلاثل ۱ 
ETT E‏ 
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سال ۱۸۹۸ با شکست اسھانیا۔ کوبا و چندین سرزمین | 
دیگر در این منطفه مستقل شدند. در سال ۱۹۰۴ ۱ 
آمریکابی‌ها از کوبا خارج شه و این کشور قاو | 1 
اساسی خود را تدوین کرد 

درگیریهای داخلی پار یه حفنوز هت | ۱ 
دریایی آمریکا در این کشور گژدید بطوری که کویا | 
درحقیقت بخشی از آمریکا شنده و توسط آنهاباناره | : 
سی شنث. آمرپکا در جزیره گوانتانامق لقدام.چه ناء 1 
پایگاه نظامی کرده و کنترل آن رادر مس داشت ۳ 

در سال ۱۹۵۹ نبا شکست زنرال بائیستا, جا 
تظامی کویا و پیررزی انقلابیونی که دزاس آنها فیه : 
کارا به جشیر ادرا ا .| 
شند. با گرایش کاسترو به شوروی و کمونیست‌ها یه 1 
اختلافات با آمریکا دامن زد ره دوگشور یه | 
کزد به‌طوری که تبرگی روابط تاکنون ادامه داشت 
است. آمزیکا عطی این سالها تلاش وس 
سرنکوئی رژیم کوبا انجام داد اما هیچ؛ 
تخلیه گو اتنانامو برنیامد. 































بهنلوری که این جزیرهبه یک زئذان بزرگ تمیل ا 
E‏ متسب مود ۰[ 








کی .دی یگ شور ونی 
مي‌اشد. کوبا لی سالا خواستار تخلیه این مق 
م 
دای مس ی ۳ 

آمریکا بارها اعلام کرده که این پیکده ۳ يه 
نخواهد کرد. پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامی سالات 

۲ میلیون دلار هزینه درپی و "7 
۳ب آمریگا لجاره داده شد و قبل از نتقال عوامل القا 


يه این متطقه ۶۵۰۰ نظامی آمریگایی در آن شاک د 5 
گوانتانامو به این دلیل که در جثوب شازقې + ا 

اصلی کوباقرارگرفته از اهمیت خاصی برخوردارمي‌پاشد. | 
آمویکا در زمان ریات س ‏ ند 

درضدد یرآمد پنافندگان کوپایی را در 

گوانتانامو زندانی کند. 





آمرټگا از کوانتنامو به عنواق 2 
نوتاه مين و دون تو په واب 
توت کوب ومیل بوه وه 0 
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آلوده نبوده‌آند اه 
گفته‌های لیشان به تجا نیز ختم نشده است و 





شده بود. عامل آلودگی این گوشتهاست: انگلی 
۱ می‌باشد که در بسیاری از گوشتها وجود دارد و 
صرف وجود این انگل در این گوشتها, نباید باعث این 
هعه جنجال شود این انگل در دمای بالای ۶۰ درجه 
کشته فی شودا 

به این ترتیب و پس از آسودگی خاطر شهروندآن 
از اینکه آن عفسد اقتضادی به جزای عمل خریش 
رسید و آن 


قرار خواهد گرقت. با اتکا به گفته‌های این مفام محترم 


۷ گر به ياد می‌توانند از این نظر نیز آسوده باشند که گوشتهای 
بائده باشد: این قصه هرچند امبدواریم که با تائید گفته‌های مدیرکل 
از نزدیک به یک ماه دامپزشکی استان تهران, از سوی دیگر مراکز مرتبط 
قبل [غاز قد ۲ لین ۴ حیال شهروندان به طور عامل آسوده گردد. اما حال 
۰3 بیچاره که به ظاهر ماجرای آلودگی گوشتهای به سرانجام 
۹ ی ۲ در ساز کهسنس۲ رسیده آن هم سرائچام خیر, بد نیست اگر چند نکته از 
این جاره از ۱ . یی ] یادمان ترودلگر به یلد مضرف‌کنندگان گوشت مانده 
سانه ها -- 4 روزهای پایانی شب 1 

وج ا ودر ERAN.‏ باشد. این قصمه از نزدیک به یک ماه قبل آغاز شد و 
شد, همان چجله ۱ اولین جمله‌ای که در این باره از رسانه‌ها متتشر شد, 

آرامش بخشنی بود. حکم زندان 7 
معروف بود 1 4 9 هدان جعله معروف بود که گوشتهای آلوده په ایران 
۱ شهرام جزایری پس از ماهها 
که: گوشتها وارد شده اس 


اتتظار صادر شک دانشجونان 































۲ 2 په مفتارض زه حکم آقاجری یا هر عقل سالمی ابید می‌کند که برای بیان چنین 
ایران وادد لا میانجیگری نیروی ہیں ی | جعله‌ای. گوینده باید از چند چیز مطلع باشد؛ اول اینکه 
شده است خو اراد ابر کشت و له همه ند مواد پیدا شده گوشت بوده‌اند و ته چیز دیگر! دوم 


اینکه کوشتهای بیدا نشد آلوده بوده‌اند. نه سالم! 
تشحیص لینکه مواد مشکوک وارد شده په لیران 
گوشت بوده‌اند يا چیز دیگر! چندان دشوار نبوده و 
می‌پذیریم که یابندگان و اعلام‌کتندگان لین خبر, در 
بیان این بخش از خبر نباید دچار اشتباه می‌شدند: ولی 
آیا فهمیدن این نکته که انن گوشتها آلوده بوده است با 
خیر, وافعاً نباز به یک ماه بررسی‌های کارشناسانه 
داشت؟ و آیا مراجم و مسوولاتی که در طول یک ماه 

شش مدام در جملات جود عبارت گوشتهای 
الوده را به‌کار بردند, 
براس باس حدس و 
گان پی به آلودگی 
گوشتها برده بودند؟ 
یا اينکه کارشناسان 
بر طول این یک ماه 
در آرمایشهای خود 
آلوده بودن کوشتها 
راتابید کرده بودتد و 
اکنون پس از یک عاه 


اینکه در چلسه‌ای که با حضور معاون 
سیاسی امنبتی استانداری نهران و 
مدیرکل دامپزشکی این استان تشکیل 
شد, چناپ مدیرکل دامپزشکی اعلام 
فرمودند که «گوشتهای آلوده که 
هفته‌هاست خاطر شهروندان راعکدر کرده 
است. در آزمایشهای دقیق آزمایشگاههای 
این خرکز مورد بررسی قرار گرفثه و 
آزمایشگران فهمیده‌اند که کوشتها اصلاً 








رسیده‌لند که «ای آقا 
سارکوسنیس که 
خیلی مهم نیس!» 

و اکر چنین باشند: 
ظاهرا بايد اعتراف 
کنیم. در کشسوری 
زندگی می‌کنيم که 

سس از کات نک ماه 
از ورود مشسدار 
فراوانی اش ياء 


mm ات‎ u EE ان‎ 


سسس — 








چنین ادامه داده‌اند که «انکل سارگزسیس که ادعغاا 


استاد دانشگاه نیز عورد قضاوت عادلانه ‏ 


| نشکوک! کسی نمی‌توند به درستی بکرید آا ای 


1 







اشیاء مشکوک آلرده اند یا نه؟ که باز اگر فرض کنیم : 
چنین کشوری به این طزف و آن طرف می‌رازيم ا 
متتظر باشیم که خبر ورود چائ آلودد ورود مرغ 


آلوده و توزیم تخم مرغ فاسد نیز که در هفته گذشبته 


اعلام شد. ممکن است پس از چند هفته تکذیپ شود! 
در این عبان فقط اختمال دارد چند تولیدکنند یه 

ETE BD r 

تير بر سر سفره‌هایی بنشینند که جز نان» جرا 


" گذاشتن چیز دیگری در آن ندارند 


به این ترتیب آنچه برعهده افکار عموعی و 
رسانه‌هاست این است که اگر تا پنح شنبه گذشته به 
دنبال کسانی می‌کشتند که این کوشتهای به ظاهر 
آلوذه را وارد کرده‌اند. از امروز به دتبال مراکز, ارکاتها 
و مسوولینی پروند که بابد «امنیت بهداشتی» جامعه را 
تامین کنند. پدیده‌ای که در این ماجرا ثایت شد هیچ 
متولی قدرتمندی تدارد. 

به این جمله توچ گاید فاضی محترم پرونبه 
گوشتها که از حعدودا کسیانی یود که انرژی فراوتی 

برای پایان یافتن, این ماجرا گذاشت, اعلام کرده الچ 
مسوولین دامپزشکی بر کنترل گوشتها کوتاهی 
کرده‌اند, برحالی که مسوولان دافپرشکی در پاسخ 
می‌گویند: ما اصلا آجاوه قائویی متوقف کرد 
بازرسی و آزمایش محموله‌های گوشت داخل کشور 
رانداریم! 


صد ام » یه نامه های 
شھا پاسخ می دید 


«صدام» که سالها پیش در رادیو و نلویزیون و 
مطبوعات ایران از او با صفات سفاک و خونریز یاد 
می‌شد و ناگهان در سال ۶۷ در نامه رسمی که از 
سوی ایران برایش فرستاده شد از او به عنوان «پرادر 
حصسدام!» نام برد« شد از کسانی, است که شاید کمتر 
آیرانی مايل باشد چیزی درباره‌اش بشنود و یاحتی او 
را به خاطر آورد, با این جال گاه اتفاقاتی که درباره این 
موجود عجیب رخ می‌دهد. چنان جالب است که حیف 
اسست چند لحظه‌ای را 
نشفویم: 

ماه گذشته برای او ماه شلوغی بود از سویی در 
انتخاباتی شرکت کرد که حتی یک نفر هم به وی ,رای 
مخالف نداد و بار دیگر با صددرصد آراء به ریاست 
چمهوری عراق برگزیده شد. او ای کاش ہا هم 
می‌دانستیم چگونه می‌توان انتخاپاتی پرگزار کرد که 
از میان میلیونها شرکت‌کننده. حتی یک نفر هم با 
کاندیدای موردنظر مخالف نباشد) از سوی دیگر برای 
بار مموم ازدواج کرد و نیز همزمان با این ازدوام ناچار 
شد بزرگترین قصرهای خود را تخلیه و به معلهایی 
جدید اسباب کشی کند تا بازرسان سازمان ملل پتوانند 
تعام کاخها را بازرسی کنند, بلکه محل اختفای 
سلاحهای شیمیایی اش را بیابند 

این اتفاقات را کسانی که اندکی با سابقه صدام 
آشنا بودند می‌توانستند. پیش‌بینی کنند: .اما آنچه 


رای نَقنن, هم که شده از او 


بزخلاف انتظار بون باز شدن رمز صندوق پستی 
لکترونیکی صدام در شبکه اینترنت بود که توسط 
برخی کاربران کنجکاو اینترنت انقاق افتاد و باعث شند 
محتوای تمام نامه‌های الکتر ونیکی 1-۸09 که از نقاط 

شماره ۳۰۶۹ 


> 
۱ > اشتیاق و علاقه بین المللی به . 
۱ نوشتن نامه برای صدام از طریق 
اینترنت از بان سال گذشته آغار 
شد هنگامی که صدام به یک 
"نامه الکترونیکی از یک شهروند 

, آمریکایی پاسخ گفت 

















نظامی آمریکا عليه غراق است؛ وی همچنین از 
صدام خواست تا در مورد امتبت شحصی حود 
دقت کند! در شانرّدهم شهرنور مدبرعاسل یک 
شرکت مخابراتی در کالیفرتیای آمریکا طی 
نامه‌ای به صدام اعلام کرد که تکنولوژی بک نوع 
بی‌سیم را ایدام کرده که از ان می‌توان په عتوان 
سلا استفاده کرد و گفت که حاضر آست آنرا به 
بهای مثاسبی دراختیار صدام قرار دهد 
یک تاجر ارژانتینی ساکن بوئنوس‌ایرس در 
دزدیده شده از سازمان حمل و تقل آمریکا را 
دراختیار او قرار دهد اتکلولوژی که امتیت 
پروازها در هلیکوپترها را افزايش می‌دهد! این 
تاجر برای فروش این اطلاعات ۴۰ میلیرن دلار 
(معادل سی سیلیارد تومان) قیمت گذارده بود 
۱ این اشتیاق و علاقه بین‌العللی به نوشتن نامه 
صندام از طریق اینترئت از آیان سال گذشته آغاز شد. 
شهروند آمریکابی پاسخ گفت, این شهروند آمریکایی 
از او خواسنته بود تابا آمریکا صلہ کند و صدام در یک 
| نامه سه هزار کلمه‌ای که حاوی همدردی عراق و 
صدام با حادثه دیدگان و ادن بازده سیتامیز بود به او 
هر چه واضم تر شدن چهره‌ای که چهانیان برای خود 
ار صدلم ساخته اند کمک کرر 


مختلف به صدام رسیده است. آقشا گرد 
بر بغدازظهر ۲۶ تینزماه سال جاری یک کاوشناضش 


شیمی یک ای‌.میل برای صسدام فرستاد, نامه‌ای که از 
یک کامپیوتر در چين ارسال شد و به صدام توصیه 
می کرد از #«متیل‌پروماید» که یک سم دقع آفات ثباتی 
در کشاورزی است. به عنوان سلاحهای شیمیایی عليه 
ارتش آمریکا استفاده کند. نویسنده این نامه به صدام 
نوشته است: این گاز هیچ رنگ و بوبی تدارد و انسان 
راظرف مدت چند ثانیه می‌کشد. وی هعمچنین در پیقام 
خود به صدام. آدرس و شماره تلفن توزیم کتنده این ۱ 
گاز در عربستان را ذکر کرده و می‌گوید به هر عیزان 

وی ی مه زب | 
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هفته گذشته پسن از صدور حکم اعدام بزای 
«فاشم آقاجری» تعدادی از دانشجویان که تعدادشان 
کم هم لبود سعی کودند تا با تجمم خود, اعتراخن خود 
را نسبت به این شیو« برخوود از سوی عسوولان 
تشان دهند. انفاقی که اگر .کنسی از دور به, آن 
می‌نگربست. کاملا یاداور روزهای قبل از حوادث ۱۸ 
تیر سال ۷۸ بود. دانشسجویان یکیار دیگر در اعتراض به 
آگر در سال۷۸ موضوع اعتراض توقف انتشار یک 
روزنامه بود این‌بار موضوع, حکم اعدام یک استاد 
دانشگاه بود که به ظاهر مهمتر از توقف انتشار نک 
روزنامه است. چرا که اگر روزنای» را پس از ترقیقه 
می‌توان داز هم مننشر ساخت. محکوم را پس از اعدام 
تعی‌توان جان دوباره محشید 
تنروی انتظامی: این ناز تس بلافاصله در صتصه 
تجمم حاضر شد و به این ترتیپ مقدمات آشوبی 
به‌مر اتب بزرکتو از آنچه سه سال قبل رغ داد قراهم 
شد. اما این بار قرمانده نیروی انتظامی تهران کسی 
بود که به هنگام گفتگر با دانشجویان معترض, به جای 
اسلحه, کل به تست گرفت. به آنها لبخند زد و به تعام 
حرفهای آنها گوش داد و هنکامی که یک «نیروی 
خودسر» بدون اجازه وی به صووت یک دانشجو 
سیلی نواخت. بلافاصله برخورد عبرت‌آموزی یا وی 
کرد و به دانشجویان اطعیتان داد که این‌بار نیرو 
انتظامی قانون را از بهترین شکل آن اجرا خواهد کرد و 
تجمم دانشجویان پس از مدتی ارام شند, بین نیروی 
انتظامی و نعایندگان دانشجویان شاخه‌های کل رد و 
بدل شد اعتراض دانشچویان به گوش آنان که باید 
می‌رسید. رسنید ولی از دماغم هیچ کس خونی ریحته 
نشد و به هیچ کس. بی‌احترامی نشد. تا همه احساس 
کنند بک پلیس خوب خیلی خوپ است 
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ای سنل شبمبایی تثها یکی از صذها نامه ای بود که در 
تایستان گذشته به صدام رسبدة اسنت. 

کسی نمی‌داند که آیا صدام از نامه‌های 
الکترونیکی استفاده می کند با خی ولی به هرحال در 
سایت رسعی ریاست جمهوری غراق؛ آدرس 
۵۷ ۱۷ ۱۳۳۵۵۵ برای نوشتن نامه الکترونیکی برای 
او ذکر شده است! 

در عیان نام‌های بازشده در صندوق پستی 
صدام. تعدادی ناعه‌های تبلیغاتی و نامه‌های حاوی 
وروس دیده می‌شود, همچنین تعداد بسیار زیادی 
تا از شهروندان آمریکایی وجود دارد که به دام 
رافثمابی داده و برای کمک یه او اعلام آمادگی کرده‌اند 

علاوه بر این در صندوق پستی او نامه‌هایی از یک 
کارهند شرکت نفت عزسنان وجود داشت که در 
مرداد و شهریور برای صدام فرستاده شده بود. در 
این نامه‌ها نقشه‌های لوله‌های نفتی آمریکا و نیز 
تحرکات نظامی آمربکا در خاورمیانه تشریم شده بود. 
نویسنده این نامه در پایان آورده بود من سعی 
می کئم تا اطلاعات دقیق‌تری را برای حفاظت از 
مسلمانان دراختیار شما قرار دهم. 

در همین حال یک کاربر اینثرنت در ایالت 
واشنگتن طی نامه‌ای په صدام نوشت که مخالف حمله 


شماره ۳۰۶۹ 





۳ لها لين بار قرمانده نیرهای اتتظاهی تهران کسی بود که به هنگام 
گفتگو با دانشجویان معترض» به جای اسلحه, گل به دست گرفت» به آنها 
لبخند زد و به تجام حرفهای آنها گوش داد و همه چیز آرام شد تا هجة احساس 

























همه روزه از ساعت ۱۰ا ۱۲ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 


زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 





در ننهایی 

من دختری هجرد و ۲۰ ساله هستم و مشکلم این 
است که در چند ماه اخیر فوق العاده حساس و زودرنج 
و عصبی شده‌ام به شکلی که در طول روز حتی دو 
دقیقه هم نمی‌توانم صحبت کنم. خيلي زود گریه 
می‌کنم و خبلی بی‌حوصله شده‌ام. البته در عرض این 
شش ماه و قبل از آن هیچ اتفاق خاص یا حادثه بدی 
برایم روی نداده است. به همین خاطر تصورم این 
ابت که این احساس دلتنگی. شروع یک افسردگی 
باشد. من ذاتأً خوش‌بین و امیدوار هستم. اما به‌تازگی 
ديدم نسبت په دثئیا عوض مده است و بدبین و 
منفی‌نگر شده‌ام. تتها علاقه‌ام په نوشتن است و به این 
کار عشق می‌ورزم؛ حتی با وجود درسهای سنگین. 
روزانه دی تا سه ساعت را به نوشتن اختصاص 
می‌دهم. کاملاً دلتنگ و خسته‌ام و مدام درحال فکر 
کردن و غصه خوردن هستم: این راهم پادآور شوم که 


دانشجوی ترم چهارم پزشکی هستم. دیگر تحمل این 
دلتنگی را تدارم. کمکم کید تا احساس آرامش کنم. 
مریم .۱.پ از تهران 
مانند همه ۳۰ ساله چا 


سرکار خأنم مریم . ۔پ از تهران. بر ابتدای امر به 
شما تبریک می‌گویم که تا این حد در نوشتن استعد اد 
دارید. این استعداد ذاتی در هر رشته تحصيلي که 
عشقول باشید به شعا کمک خواهد کرد و هعین 
توشتن عی‌تواند, یار و مونس لحظات بی‌تابی و تنهایی 
شعا باشد و اما رلجم په مشکل تنهایی و افسردگی 
شما در ابتدا باید بگویم که هر دختر ۲۰ ساله دیکری 
هم به دلایل مختلف دچار آين اضطراب عی‌گردد. اما 
این افسبزدگی نیست., افسردکی دارای ابعاد و شرایطی 
است که شما فاقد آن می‌باشید, بثابراین سعی کنید که 
پی‌جهت نام افسرده راروی خود نگذارید. آنچه شما 
حس می‌کنید درواقم اضطراب ناشی از ورود شما به 
دوران بزرگسالی است. شما دیگر یک کودک نیستید. 
شما با هزاران نکته در ذفن خود روبرو می‌شوید: 
مضافاً اینکه فعالیتهای هورموئی شما نیز صدچندان 












واکنشیا لبیعی است. مسامله دیگر مربوط به شرایط 


روحی شما است, اگرچه ذکر کرده‌اید که هیچ اتفاق یا 
حایثه‌ای رخ نداده اما قاعدتا باید ذر بخش ناخودآگاه: 
شماعوردی وجود داشته پاشه که شمارا آزار سی‌دهد. 
حتی معکن است شنعا خونتان آن رافراموش کرده ویا 
نسبت به آن بی‌تفاوت شده باشید. اما هنوز بخشی 
ناخودآگاه آن را در نهن نگهداشته باشد. : 
۳ و آخر آینکه برای دوری ار این اقسطراب که شمارا 
ازاز می‌دهد. بیشتر از همه سعی کنید تا مساله‌ای 
ذهنی یرای خود به‌وجود آورید. به عبارت دیکر تفکر 
کمتر می‌تو اند میزان آزردگی خاطر شما را کاهش دهد. 
استفاده ار هرای آزاد. راهپیسابی. ورزش, و حتی توچه 
به پرنامه‌هبای هنری و همچنین مطالعه کارهایی هستند 
که سی‌تو اند ذهن شما را اشفال کرده و از هجوم انکاز 
مضطرب کننده جلوگیری کنند, به. غبر از این من 
معتقدم که شما هیچ مشکلی ندارید و بی جهت هم نباید 
به خودتان انگ بزنید, چرا که چنین تلقينی حنی انسان 
سالم راپه صوی السردکی سوق می‌دهد ,_ 

شعا كاملا سالم و سرحال هستید مضفا به اینکه 
بسیار باهوش و مستعد نیز هستید, پس از همين 
داشته‌ها ابستفاده کنید و در ادامه زندگی هم از همین 
خصوصیات برای ازدواج بهتر و زندکی بهتر. بهوه 
گیرید. عوفق و پیرور باشید 


اکنت زبان از ارم می دهد 

من ۳۷ سال دارم و هنگاسی که کودکی بیش نبودم 
براثر جادثه‌ای از فاصله دو متری روی سنگلاخ افتادم 
و پس از خونریزی در بینی دچار لکنت زبان شدم. در 
٩‏ سالگی لکتت زباتم به‌کلی برطرف شد سال بعد که 
داوطلبانه عازم جبهه جنک شده بودم, دوباره براثر 
سقوط در کل و لای که در شیانگاه اتقاق افتاد, لکنت 
زیانم باز‌کشت. البته ابتدا شدت لکنت زبانم ریاد نبود 
انا اکنرن کاملا دچار لکنت زیان شده‌ام به شکلی که 
نمی‌توانم در مجالس گفتگو شرکت کنم. ضمناً صدایم 
کسی کلقت است و اکر کسی صدایم را بشنود. تصور 
می‌کند که پیرمردی ۶۰ ساله صحیت عی‌کند. البته 
ناگفته نحاند که متااهل و دارای سه فززند هستم. ضمناً 
پدر و عانوي دختر خاله و پسرخلله هستند در این 


سورد لظفا به سو الهای زیر پاسځ دهید: 

٩‏ آبا راهی و درماتی از نظر شیمیایی یا گیاهی 
برای لکشت زبان و جود دارد؟ 

۲ آیا بزای تغبیز تارهای ضوتی و تغییر تن صدا 
راهی و درعانی و جود دارو؟ 

۲-همیشه مضطرب و نگرانم. چرا که حس می کم 
اطرافیان مرابه خاطر لکتت. زبان و کلفتی صدا مسخره 
می‌کنند 


لطقاً مرا راهنعایی کنید 
ناصر زهروند 
جناب آقای ناصر رُهروتد ابتدا باید بکریم که پا 
توجه به اطلاعاتی که داده‌اید لکنت. زبان شما براثر 
ازدواع ترجه یکم غافیلی عیان پدر و مابرتان نیسته 
بلکه احتعالاً ضربه‌ای به مقر شما وارد شده که دچار 
لکنت شده‌اید. البقه این غرضیه‌ای بیش یست و بايذ 
توسط «ام آر آی» اد9۷8 مور آزسایش قرار گیرید تا 
تصویر سه‌بعدی قز تا موزل بررسی فراز گیرد. 
برطبق تثایجی که این آزمایش ازاته می‌دهد. آنگاد 


, درعان لام برای شما برنظز گرفته مي‌شود. اما در 
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کنار این نوع درعان مساءله دیگری که بابد عوردنظر 
قرار دهید این است. که باید از خجالت‌زدگی و یا 
صحبت کردن و امثال این واکنشهای شقلی دوری 
کنید. درهان درجه بک برای لکتت بان تمرین حرف 
زدن ڌر هر زمان در هز مکان و در هر موقعیت امت 
یعنی درست جهت خلاف آنه که گفتید باید عمل کنید. 
مخصوضا در مجالن حرف و سخن را ترک نکنید و از 
صحیت کردن خعلت تکشید و انا پاسم به سوالهای شما 
.همانگونه که گفتم درعان دارویی و يا حتی عمل 
جراحی در زمائی عی‌تواند شور باشد که نخریپ. دز 
مشر و در بخش تكلم ایجاه شده باشد و بتوان این 
جراحي را انجام داد چرا که تجراحی مفز بسیار پیچیده 
و بعضا خطرناگ است و تا آنجاکه من می‌دانم داروی 
گیامی که واقعأو به طریق علمی بتواند روی لکنت بان 
مو ھی بالشند! وجود. ندارد. مثلاً برخی اوقات. گفته 
می‌شود که تخم مرغ مربوط په پرنده‌ای کوچک و یا 
حلوایی و امثال آن روی لکنت زبان اثر می‌گذارد» اما 
دلیل علمی و قانم کننده‌ای و جود ندارد 
.این تفکز که تارهای صوتی شما بد عمل می‌کند 
و در نتیجه صدای شما پیرتر به کوش می‌رسد, یک 
تفسیر تابچا و نادرست و ازاردهنده است. صدای هر 
کس به‌گوته‌ای است و تمام صداها یک شکل نیست. 
عی‌باشند, بتابرابین اصولا این تعایل تباید برایتان پیش 
آید که صدایتان را عمداً تغبیر دهید. آری فقط زمانی که 
تارهای صوتی سول با تخریپ یا نارسایی باشند 
آنگاه مورد درمان قرار می‌گبرند وگرنه برای خوبی یا 
بدی. ضدا! کسی دست به تارهای صوتی خود نمی زند! 
این اضطراب و تگراتی طبیعی است, اما آینکه 
اهمه شعا را عسحره می کتند و آقعیت دار ۳ 
بزرگسالان هیج‌گاه یکدیگر را په خاطر لکنت زبان 
را در آرامش قرار دهند. این راهم در پایان اضافه کم 
که متاسفانه اشخاصی که مشکل لکنت ویان دارند. از 
آنجایی که مبارزه با آن کمی دشوار است و نپار به 
پشتگار دارد. به دثبال بهائه هسئند ثا از زیر این کار 
دشوار شنانه خی کنند. در تتیجه غترقابی هماند مسخره 
کردن دیگران و یا اضطراب را مرتباً بز بان می‌آورند. 
و تعام کوشش خود را برای خنشی کردن لکنٹ زبان 
به‌کار عی‌برید و هرچقدر هم دچار رزحمت شوید 
مامپیونش نمی‌شوید. ضمن آنکه فزاموش نکتید شما 
یک بار هم از لکنت زبان خلاص شده‌اید. ذر پزشکی 
روان‌شناسی پدیده‌ای که بکبار اتقاق بیفتد. حتما تکرار 
می‌شود که به آن, 03۵0۵۱ می‌گوبند. پس اسن در 
انتظار خبر پیروزی و مجدد شما بر لکنت بان هنستم. 
موفق و پیروز باشید. 
۲ شماره ۳۰۶۹ 






































شماره تعاس : ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


0 بر مسستی! دختری ۲۶ 
ساله هنتم و عدت ۲۸ عاه 
است که به عقد دائم عردی 
درآمدهام. پس. از عقد براثر مسائل بسیار جزئی: 
پدرشوهرم کینه من و پدرم را به دل گرفته و به 
پسرش اجازه تدارک حقدعات عروسی و شروع 
زندگی عشترک رانداده است, شوهرم نیز که به شد ت 
به پدرش وابسته است. در تعام طول این عدت مرا 
پلاتکلیف و سرگردان رها کرده و هیچ اقدامی برای 
شروغ زندگی عشترک و با حتی جدابی نصی‌نماید و مرا 
بازیچه قرار داده است. عدتی پیش به موجب یک 
اظهارنامه قانونی ار او خواستم که تکلیف هرا تعبین 
تماید. اما این اظهارنامه هم بدون پاسخ باقی عانده 


(خانم الف . الف از تهران) 

پدر و ملدرها چرا به فکر غرزندانشان نیستته؟ 
ګرچه به ظاهر و په قول خودشان تعام امکانات رفاهی 
را فراهم عی‌کنند. ولی با دعوا و مشاجرات همیشگی 
سر مسمائل بی خود و بی‌ارزش باعث افسردگی و افت 
تحصیلی ما می‌شوند. آن وقت از ما ايراد می‌گیرند و 
انتظار هم دارند که داش آموز موفقی باشیم! 


روآن‌شناسی کودک و نوجوان 


زرد نت 


> تنها دخترم ۱۶ ساله 
است. مدتی است بیشتر از 
هیزان پول توجیبی که از من 
دریافت مي‌کند. خرچ می‌نماید. 
اخسسرأ مت وحه شده ام 
که وسایل و الیسه‌ای در 
اتاقش وحود دارد که 
مر هسه آنها به نازگی 
بت خریداری شسنده. 
چ کنجکاو شدم و در 
6 غیسابش به سراغ 
کعد و کیف پولش رفتم و دریافتم مقدار قابل توجهی 
ول در آن است بسیار نگران شده‌ام که از کجا این 
هعه پول را آورده انست؟ نمی‌دانم باید چه واکنشی 
نشان بدهم و چگونه با او برخورد کنم؟ 
آیا عطعئن هستید که از پس انداز بولی که به او 
می دهید صرف خرید این گوته وسایل تعی کند؟ 
لک بله, مطمئنم چون قبلاً مبلفی که دریافت 
مي کرد مایحتاج روزانه‌اش را که ضروری بود تهیه 


شماره ۳۹۶۹ 
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است. امروز دیکر هیچ علاقه‌اي به او 
ندارم و به لحاظ سختی‌هایی که 
کشیده‌لم و لطمات روحی که خوردهام 
می‌خواهم کلیه حق و حقوق خود را 
بگیرم و سپس ار از جدا شوم لطفآمرا 
راهتمایی نمایید تا بتولنم لحقاق حق نمایم. 
امهشیه ات نچا 
0 پاسخ: با لنعقاد عقد ازدوام حقوق و تکالیقی 
میان زوجین ایچاد می‌شود که هر دو باید مکلف ر 
مقید به آن باشند. از چمله حقوق زن بر مرد. داشتن 
زندگی در شان, برخورداری از نفقه متناسب و حسن 
معاشرت است. پیشنهاد ما این است که پیش از اقدام 
به طلاق. تعام راههای عسکن برای رفم کدورت و 
شروم زندگی مشترک را امتحان کتید و اآگر موقق 
نشوید. کار را یکسره کنید, در آن صورت ترتیب 
احقاق حق شما بدین قرار است 
١‏ طرح شکایت کیفری به عنوان ترک اتفاق- این 
شکایت رابه مجتعم قضایی محل سگونت شوهر نقدیم 
نمایید تا به کلانتری ازجاع کردد و به حکم قاتون 














(آقای م . اسماعیلی از تهزان) 

زمانه عجیبی است. پیران نه تنها احترام نمی‌بینند: 
بلکه به هیچ گرفته می‌شوند. آن هم از سوی عزیزتوین 
کسانشان. انگاز جوانها فراموش کرده‌لند که بهترین 
روزهای عمرمان را به پایشان ريختیم تا سریلند زندگی کنند. 

(آقای حمید خراسانی از نهران) 

به عقیده من سعادت و خوشبختی یک مرد در کرو 
راستی, فداکاری, از خود گذشتکی و صبوری همسرشن 
عی‌باشد. آین صفقاأت ممت مر باعت شده که مو فقیت 
حانوادة ما زبانرد شود همسرم مادری نموه و هعسری 
می‌نظیر است و می خواستم از این طریق از او قدردانی کتم. 








می‌کرد و در این باره که پس‌انداز می‌کند حرفی پیش 
نکشید ولی وسایل و پولی که من در اتاقش ديدم 
خیلی بیشتر از پس‌انداز احتمالی‌اش می‌باشد. 

9 نگرانی و ناراحتی شما کاملا بجاست, به نظر 
می‌ رسد که از منبم ناشتاختهای پول تهیه می‌کند و به 
تدریح عادت مخفی کاری در او شکل عی‌گیرد. بايد با او 
به‌گونه‌ای برخورد کتید که نسبت به شما لحساس توستی و 
رفاقت کند و انقدر به شمانزدیک شود که مسائل خود را ایند 
با شما درمیان بگذارد. این‌ظور که معلوم است شما با 
فرزنیتان فلصله دارید. سعی کید با رفتار دوستانه به او 
نزدیک شوید. به‌ نحوی که از مسائل عهم شمارا آگاه کند 

> درحال حاضصر در روبرو شدن با دخترم اولین 
قدم را چگونه بردارم؟ 

0 به‌طور عستقیم و رودررو عوضوع را از خودش 
بپرسید. ببیتید چه می‌گوید. طوری رفتار کنید که بفهمد 
شما به عنوان مادری مسوزل حق دارید در این گونه 
موارد نگران باشید و از مسائل او آگاهی یابید و ضرورت 
دارد موقعیت‌هایی فرلهم آورید تا از سخقی‌کاری نپرهیزد 

[> جرا او این طور شده است؟ 

0 کامی موازه کسبود‌های عاطفی از اتب پدز و 
مادر و یا رفتارهای نسنجیده والدین که مطابق شرابط 
سنی نوجوان نیاشد, فرد را به سوی افرادی بیرون از 
خانواده و یا اعمالی سوق می‌دهد که هم در چهت جلب 
توجه والدین است و هم ممکل است به قصد انتقام‌جویی 








۳ 9 ۱ ۹ 


ك ` ا 





شوفر عکلف به پرداخت نققه شمادرعال حاضر و بعد 
از این شود که در غير این صورت روانه زندان خو اهد شد 
؟ اقای» ذعوی به خواسته مطالنه نفقه حعوق» به 
عوج عادم۰۶ ۱۴ تاتون عدنی. زن در هرحال می‌تو اند 
برای نفقه زعان گذشت خود اقامه دغوی نماید و طلب 
ار از بابث نفقه مزبور طلب معتاز تلقی می‌شود. پس 
شعامی‌توانید با تقدیم دادخو استی به مجتمم قضایی 
محل سکونت شوه نفقه ۲۸ ماه گذشته را از ایشان بگیرند. 
۲ اقامه دعوری به خواسته مطالبه عهریه: در 
صورت ازدواج, تمام عهریه و در صورت دوشیزگی 
نیمی از مهریه زوجه باید پرداخت شود و هر موقم که 
شما بخولفید. قابل مطالیه لست ترتیب تقدیم دانخولست 
مانند نفقه ععرقه است و شماأمی‌توانید در همان بدو 
امر اموال ایشان را ابت مهریه خود توقیف نعابید. 
۴قامه دعوی طلاق؛ ۲۸ ماه بلاتکلیفی دلیل خوبی 
بر عسر و حرج شعاست و بدین جهت دعوای طلاق از 
سوی شما با موفقیت ههراه خواهد بود برای این کار 
هم بابد دادخو استی په مچتمع قضایی تقدیم و با تشریم 
وضعیت خود صدور حکم طلاق را خواستار شوید. 





کره کشا 


به خاطر مشکلات اقتصادی و نگهداری از دیو 
مادری پیر و برادری بیمار؛ پسیار دپر ازدواج کردم 
اماچیزی نگذشت ت که کارم راازدست دادم وهعسر 
باردارم تبر خانه را توگ گرد اکنون ته کاری دارم | 
و نه کسی هستت که ر ادر و برادرم تگهداری کنر ۱ 


و تازه به خاطر تاتوائې در تپرداختن نفقه فرزند 


خردسالم تا چندی تیگر باید راهی زندان :شرم 
خو آهشفندم به فن گنک کشید. 


موجود است. هموطنان نیکوکاری که ایل به بازی ۱ 
ایشان‌اند, لعلفاً با شماره ۲۳۲۶۲۲۶ تعاس بگیرند. 


آن دسته از عزیزانی ك برای تهیه دندان 
تلفن ۲۲۲۲۲۲۶ روانط غبومی ۲ اطلاعات ‏ 
هفیگی تعاس نگیرند. شما جهت تناس مستقیم با 
دکتر چرامین پزشک متخصص دهان و دندان 
می‌توانید عر هفته چهار شنبه‌ها از سناعت ۱۳/۲۳ 
الی.۱۵/۰۰ با تلفن ۳۹۹۹۲۲۳۸ تعاس بگنوید: ۱ 





از آنان باشد. که لازم است در هر بو.,صورت توغ 
ارتباظ شما و پدرش با دخترتان تغبیر کنر 

> ولی پدرش در خانه حضور ندارد.. 

این موضوع را باید در ابتدا می‌گفتم. من و دخترم 
به تتهایی زندگی می‌کتیم. وقتی او پنج ساله بود از 
همسرم حدا شدم و چون حفظ و عراقبت دخترم 
مستقیماً به عهده من بود. اگر کوجکترین نقصی وجود 
داشت در مقابلش باید جوابگو می‌شدم. این وضعیت 
بار نگرانی و مسوولیتم را سنگین تر می‌کند و از این 
جهت روزی که متوجه چنین رفتاری از دخترم شدم 
خودم نیز بیمار گشتهام 

[>شوایط شما قابل درک لست با حفظ خونسردی و 
آرامش همان‌گونه که گفتیم, عمل کنید. مسائلی را که 
اتقاق افتاده با لو درعیان بگذارید. ما هم می‌توفنيم قرستی را 
برای مشاوره دراختبار شما و دخترتان قرار دهاع 








۱ 


۳ 


۰ 






پیتر ما یکل‌هور 





بر گردان؛ دکتر بهمن بهروزی 





چارلی کین 

چارلی به زین ورزش یک مدرسه دعوت شیده 
بود تا پسربچه‌ای رامحک بزّند. چارلی ۵۸ ساله پود و 
با موهای خاکستری پرپشت خود چندان شباهتی به 
یک مربی دوومیدانی نداشت. ار چند سال بود که 
مربیگری را کنار گذاشته بود و درواقع خود را 
بازنشسته کرده بود تا اينکه يکي از دوستانش با او 
تعاس گرفت و گفت که زنی به نام سو بویت» که از 
نظر مالي چندان وضع عناسبي ندارد. التماس کرده تا 
چازلی وا برای محک زدن پسرش دعوت کند, سو 
نمي‌توانست برایان بسر پازده ساله‌اش را به یکی از 
مدرسه‌های گرانقیمت درومیدانی بفرستد و په دنبال 
عربی بازنشسته‌ای بود که با هزینه کمتر تعلیم و 
تربیت برایان را په عهده بگیرد. چارلی در اپتدا به 
دوسنتش پاسخ رد داد و گفت که «دیگر حوصله‌ای 
بوایم نمانده ٹا مربیگری یگ پسریچه را در آسنانه 
شصت سالگی به عهده گیرم از دوستش اصرار و از 
چارلی اتکار, سرانجام دوست چارلی توانست او را 
راضی کند که فقط پک پار پسرگ راببیند و سپس به او 
جراب رد دفد. واگٺون او در مین ورزش عدرسه پرایان 
روی سکوي تعاشاگران نشسته بود. و در انتظار 
برایان نگاهش رابه پیست دوومنداتی دوخته بود 
سبراتچام از دور پسرکی رادید که با پیراهن سقید 
و شلوار ورزشی قرمرّ دو پیسث شروع به دویدان کرد 
پسرک کامهای بلندی داشت چارلی درحالی که سعی 
می کرد تا تعوکز بیشتری بکند و تشخیص دهد که آیا 
لین همان برایان است يا نه که ناگهان دز یک لحظه 
صدای زنی را که در کنارش روی سکوی تعاشاگران 
نشسته بود. شید «عشق برایان دویدن است!» نوعی 
لابه و التماس در صدای زن شتیده مي‌شد. چارلی کین 
پا بی‌حوسلگی پاسخ داد: «خائم. من سالهاست که 
دیگر مربیگری تکردهام شغل من تصحیم در یک 


چاپخانه اسث و فکر نمی‌کنم حال و حوصله یاد دادن 


په یک پسربچه را داشته اشنم:4 اعا منو دست‌بردار 


تبود؛ او از پاسخ مخف چارلی قالع فشنده بود و به 
رارج االمه میداد و چارلن همچنان پاسخ عتقی 


میداد تا ایتک سوانجام شنو توائست او رامتقاعد کند 


که تنها بزای یک ماه با پسرش کار کند و پس از آن 
عربی دیگری رابرای برآیان درتظر خواهد گزقت. در 
این لحظات برلیان هم از موانم کتار پیست عبوو گرد و 
با گامهای بلندش جرد را به عادر و عربی پیر زشاند. 

او هم مشخص بود که در نگاه اول چتدان رضایتی 
از چازلی لشت اما عادرش با خوشحالی گفتا «برایان 
بزایان, آفای کین در شروخ کار موافقت کرده‌اتد تا بک 
ماه با تو کار کتند.» برایان با بی‌تفاوتی شاثه ابش را 
بالا انداخت و با زحمت بسیار گفت: «خوب اللت!ا 


مو 


سو از خوشحالی در پوست خود نمی کنجید او 


سراتجام توانسته بود قا یک مربی خصوصی برای 
پسرش پیدا کند و برای اولین بار اجساس می‌کرد که 
توانسته ائتظارات پسرش را برآورده سازد. سو زنی 
۵ ساله و سخنکوش بود و سال پیش هعسرش از ار 
جداشده بود و سو وخظیفه تربیت دو فرزندش .برایان 
و جنیغر را به‌تنهایی به‌عهده گرفت بود و اپن برای یک 
رن نها بسیار مشنگل. بود. سو دیگر همه چیز زا 
فراموش کرده و زندگی جود را وقف پسر و دختر 
گوچکش کرده بود. او دو یک مؤسسه حسانداری کار 
می‌کرد و به زحهت مارح خود و ډو فرزندش را 
درخی آورد. از زهانی که پسرش قدم په مدرسه 
گذاشته بود. سو عتوجه استعداد فراوان او در دویدن 
شده بود. اندام تکیده و لاغر و پاهای بلند و استخوانی 
دقیفاً از خصوصیت‌های یک دونده بود مربیان 
ورزش در مدرسه مرتباً به سو پيشتهاد عی‌کردند تا 
برلیان را برای تعلیم بهتر به یک مدرسه دوومیدالی 
بفرستد. اما سو می‌دانست که نمی‌تواند چنین 
سخارجی را متحمل شود و هحین که نمی‌توانست 
استعدآد پسرش را بارور کند. او را بنشندت می‌آزرد و 
زمانی که دوستش با او راجم به مربی بازنشسته ای په 
نام «چارلی کین» صحبت کرد سنق زمان وا تلف نکرد 
و کوشید تا به وسیله یک اشنا با چارلی, با او تعاس 
بگیرد و حال که از کار خود نتیجه گرفته بوده بسیار 
خوشحال بوت لما چارلی کین چندان خشنود به نخلر 
نمی رسید, او حتی از واکتش برایان هع راضی نبود و 
از لیتکه حتی برای یک ماه هم عربیگری او را تقیل کرده 


بود. احساس پشیماتی می گرد 
چارلی در ۵۸ سالگی زندگی پرانگیزهای نداشت. 


ار سالها پیش همرش را براتر بیماری از دست داده 
بود و سه فرزندش اکتون آنقدر بزرگ شده بودند که 
خانه را ترک کنند. چنانکه اخرینشان همین چند عاد 
قبل به نیروی دریایی پیوسته بود 

چارلی چندین. سال در مدارس و دانشگاهها به 
مربیگری دووعیدانی اشتغال داشت و در این ررزش و 
نیژ آموزش نوجوانان و جوانان: برای خود اسم و 
رسعی به‌هم زده بود, اما مرگ همسرش در زمالی که 
چارلی په پنجاه سالکی گام عی‌نهاد, هغه ذهنیث او را 
تغییر داده بود. دیکر هیچ چیرْ برایش اهمیت نداشت و 
او بی درنگ از مربیگری اغلام باژنشستکی کرد و فقط 
برای کسب درآمد آسانتوین شقل جمکن را به عنوان 
یک مصحح در چاپخانه‌ ای انتخاب کرد. 

چارلی درواقم. بیشنتر آرزو می‌کرد تا هرچه 
سریعتر به آخر خط برسید و به سرش حلحق شود و 
پس از آنکه فرژندان او هم یکی یکی به دنبال زندکی 
خود رفنند, این انتظار برای چارلی بیشتر قوت گوفت. 
او درواقع به هیچ چپز در این زندگي چشم نداشت 


سروع کار 
از همان آغاز عربی و شناگرد به بن بست 
برخوردند؛ هرچه که چارلی عی‌گفت: در گوش برایان 





قرو نعی‌رفت. و در چند مسابقه اول دوی 
نیمه استقاست. برایان به نصیحت چارلی گرش فرا نداد 
و به‌چای اينکه مسابقه را آهسته آغاز کنداو در پایان 
سرت بگیرد. از همان آغاز به سرعت پیش هی‌رفت و 
همین اسر سیب می‌شد قا در این مسابقات په مفام آخر 
دست یابد. چارلی براثر تجربه چندین سبله‌ای که 
داشت, علی‌رغم همه بی‌حوصلگی وچهه‌اش وا در 
خطر دید و از اینکه مربیان دیکر شاگرد او را در مقام 
آخر ببینند و او را تسسخر کنند, به خشم آمد و تصعیم 
گرفت تا برای هعیشه تکلیف خود و برایان وا معلوم 
کند. پس یک روز که طبق معمول در تعرین,برایان کار 
خود را کرد و به سخنان چارلی وقعی نگذاشت, در 
پایان تمرین او را نزه خود خواند و با خشم تعام گفت: 
«تو یک پسربچه کوچک و نحیف داری آبروی چندین 
ساله مرا که آتقدر برايش زحبت کشیده بودم هین‌بری 
و من این لجازه را به تو تخواهم دادله آنگاه چارلی 
قدری مکث کرد تا اثر گفته‌هایش را بر پسبرک لا عراندلم 
مشاهده کند و وقتی ابن پسر یازده ساله را قدری 
لرزان و ترسان دید؛ یاز هم فریاد زد: «حالا بگو که آیا 
می‌خواهی سر خود کار کنی یا به حرفهای من کوش 
می‌کنی؟» 

برایان سرش را پابین انداخته بود و جوابی 
نمی داد. چارلی باز هم ادامه داد «چرا ساکت شده‌ای و 
بلبل رپائی نمی‌کنی؟ کفتم می‌خواهی کار خودت را 
انجام دهی یا به من که مربی ات هستم گوش کلی؟» 
برایان که متوچه شد در زیر این جملات تاب مقاومت 
نخواهد داشت. در همان حالتی که سرش پایین بود به 
آهستگی خوأب داد به شعا » 


هعین پرخاش چارلی کافی بود تا برایان زابر سر 
غقل بازرد او از دادرش به جر عهربائی ندیده بود و 
عادت نداشت که کسی سرش داد بژند و به همین دلیل 
پس از اولین حرکت غضب آلود توشط چاولی؛ برایان 
تبدیل به یک پسربچه مطیع, شد و نتیجه این مطیع 
شدن هم پیشرفت در کارش بوه برایان دیگر فر آخر 
نمی‌شد و توانست نتایج بهتری به دست آورد نتايج 
بهتر از طرف دیگر سیب شد تا او به چارلی بُرُذیکتر 
شود این نزدیکی تا حدی بود که فرصت یک عاهه‌ای 
که در ابتدای کار چارلی طی گرده بود. به سیل رسید؛ 
اما او همچنان ادامه داد برایان هچ اا دلشتن پدر را 
تجریه نکوده بود و آهسته آهسته حضور چارلق 
گرچه سن زیادی از او گذشته بود, برای برابان پدرش 
را تدای می‌کرد و این سیب شد تا روابط این دو 


صمیعاته‌تر و نزبیکتر شود برای برایان چارلی حلام , 


پدرش راپر سی‌کره و برای چارلی, برایان فق ان هر 
و توک کردن فرزندانش.را چبران می‌کزد. برای 
نخستین بار در طرل هشت سال گذشته یعنی از هنگام 
از دست دادن هعسرش, چارلی به فزدی وابسته شده 
بوت و احساس می کرد که دیگر په مرگ قکر ثمی‌کند و 


پرخی اوقات وقتی بر مزار همسرشل حاختر عی‌شد و 


با آو خرف می‌زد و ماننه روزهابی که همسرش زنده 
بون وبا او از اینجا و آنجا می‌گفت. به‌شوخی گفت که 
«فحاز زاید تنهابی را تحمل کنی؛ چون چارلی نسبت به 
کسی تعهدی دارد که‌باید آن را انجام نهد» و بدین 
ترتیب روژها هفته‌ها و بعد هم عاهها سپری شد 
چارلی دو مسال تمام زندگی شود را وقف برایان 
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«گرده پود و باعث شده بود تا برایان 


یر ۱۳ تسالگی در دو صحرانوردی قرو 
نرجوانان, به مقام قهرمائی برسد. 


دونده‌ای پر آتیه 

برایان به دزنده‌ای پرأتیه تبدیل 
شده بود و نقطه قرتش هم بخش 
پایانی عسابقه بود. جابی که همه با 
خی وتا افقط نعل م کرد 
خود را به خط پایان برسائتد اما برابان ۲ 
با یک انقجار بزرگ از همه سی‌گذشت و 
مسابقه راقتح هی کرد چارلی به برایان 
عرتباً می‌گلت که او را روژی بر فراز 
شکوی الغپیک خواهد دید اما بک 
وضعیت تاراحت کننده در نهن برایان. او را 
آزار می‌داد واآن وضع بد عادرش بود م 
نتو دیگر نمی‌توانست از پش مخارم 
«سنگین خرد و دوافرزتذش برآید. آنها 
قدری بزرکثر شده بودتد و مخارج 
شنهزبه و کتب درسی‌شان بیشتر شده .۳ 
بود, و به انضمام مخارج دیگر. سو خود راذر 
ورطه ورشکستگی می‌دید. این عوضوم و درگیری 
ذعنی بایان از چشمان تیربیق چارلی دور نبزد 
سراتجام چارلی برایان را به گوشه‌ای کشید و از ار 
راجم به مسناله‌ای که آزارش می‌داد پرسید و پرایان 
شم که عالت نداشت هبج چبزی را از چارلی بنهان کند: 
جریان را بر ايش تعریف کرد 

چارلی پس از شنیدن وضعیت برایان چند روزی 
په فکر افتاد و سرانحام تسمیم خود وا گرفت او پیش 
خود فکر می‌کرد که او تنهاست و خانه‌ای بزرگ 
دراختیار دارد و از طرف دیگر سو نب تتهاست و اکر 
جیمت ستال اختلاف سنی کار را کمی لکل عی‌کرا: 
اما چازلی تصمیم گرفت تا از سو تقاضای اردوام کند 
و از او بخو اهد تابه خانه او نقل مکان کند. چارلی پرا 
ایتکه پرایان راشوعه نکند. ابتدا این تقاضا را با پرایان 
هطرح گرد و زعانی که واکنش او را که بسیار 
خوشحال شده بود. مشاهده کرد دیگر تا مل وا جایز 
ندید و تقاضای خود رابا سو مطرح کرد موافقت 
بلاذرنگ سو. چارلی و برایان و.حتی جنیفر رادرق‌زده 
کرد 


زند گی جد بد 

چارلی و سو هر دو برای اولین بار خوشبختی رايا 
نما وجود احصاس می‌کردند. این دو زعائی فقظ 
به‌تنهایی و بدبختی‌های حود قکر می‌کردند. اما اکتون 
در کثار بکدیگر خانواده‌ای شاد و خندان را تشکیل 
داده بودند و یک سدالی که بدین ترتیب گذّشت. یکی از 
شادترین و پربارترین دوران زندگی چارلی و سو بود 
گوبی خوشیختی که چون پرنده‌ای گریزان هموارد از 
چنگ آنها می‌گریخت. اکنون در کنارشان لاله کردد و 
قضد ترگ کردن آنْها زا ندارد, اما سرتوشت به شکل 
دیگری برای آنها رئم خورده بود. 

سال دوم ازدوام آنها همراه با شروع بیماری 
چارلی بود چارلی اگرچه ۶۲ ساله بود, اما خود را 
اتساتی سالم و صرحال می‌دائسنت و از اينگه این چتین 
بیعار شده بشدت ناراحت بول در ایتدا تشخبص‌ها 


عنهد رد جور و دارو‌هشا کورناگون اا سرانجام پس از 
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.. پسربچه ای که به مربی ا 
7 داشت و مربیی که دلیلی بر ای 


ازمایشهای دقیق و مختلف در یک بیعارستان بزرگ 
مشکل چارلی 48ات فیطل تایه شد. این بزای چاران 
و سو کاملا اباورائه بود و از همه بیشتر برایان 
تعی تو انست چنین و اقعیتی وا بپذیرد: ما چارلی به ار 
قول داد تا آنجاک رمق در بدن دارد به لو تعلیم خواهد دای 


پشرفت برابان و بیماری 


ژسان هعچنان می‌کذشت و براثر آهوزشهای 
چارلی: برایان په پیشرقت خارق العاده‌ای دسست. بافنند 
او تعام مسانقات دوهای نیمه استفاعت در وران 


دبپرستان. را فتح گرد اما به موازات این پیشوفت: 


بیماری چارلی نیز شدیدتر می‌شند. او در ابتدا با لینکه 
نضا تعادل خود را از دسبت می‌بالد, قازر به راه رفتن 
بود و فقعط که‌گاه از دیوار برای حفظ تعادل خود 
استقاده می کزد؛ اما پس لز دو سال مچتور به استفازء 
از عصسای داستی شد و چندی بعد هم که دیکز عصابه 
اندارژه گافی مفید واقم قعی‌شند. از چهارچرخهای 
مخصوصی راه رقتن استقاده هی‌کرد و سرانجام 
روزی که برابان در اولین سمال وروت به دانشگاه در 
مسابقه قهرمائی دانشگاهی شرکت کرده بود سو. 
چارلی زا با حضندلی چزحذار به" ژرزشتگاه آورد تا 
شاگرد خود راراهشعایی کد 

سو زندگی جرد راو قف چارلی کرد نود برابان و 
جنبقر هر دو دبگز بزرک شده و وازراوانشگاه شده 
بودند و تبازی به مراقبت نداشنند و سو حی‌تواشست 
تنام وقت خودرابه چارلی اختعناضص دهد آي سنغعی 
می‌کرد تا چارلی ختی با سصندلی چرخد از هبع تفبیری 
در ناگی خود احساس نکند و تعام امور خود را انجام 
دهد اما حنی سنو یڑ می‌دانست که وضنعیت چازلی 
روربه‌روز بدتر عی‌شود و ۆل وا برای مدترن 


اتفاقهای معکن آماده می کرد 
در المییکت 
با فثم مسابقات دانشگاهی که درو أقم همان 


مسابقات انتخابی تیم ملی برد. برابان ناکهان خود را 
در تیم علی دوومیدانی نافت: چارلی که ثهایت 
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آرزوهایش تربیت پک قهرمان المپیک بود و 
تاکنون به ان دست نیافته بود تعام افیدش 
به پرایان بود و به لر می رسید که هعین 

تنھا امید او را زئده تگهداشته بود؛ چرا 

که وضعیت جسعانی لو به وخامت 
گراییده بود و او حتی با مشکلات ننفسی 
یز مواجه می‌شد. مضافا اینگه به کهنسالی 
نیز کام نهاده بود و این واقحیت خود به‌سرعت 
وخامت در حال چازلی می‌افزود. سرانجام 
برایان برای عسابقات المپیک در سیدتی 
انتخاپ شد؛ اها این سفری بود که چارلی به 
چهت محدودیتهای فپزیکی خود نمی‌توانست 
یه آن دست بزند و در خانه یاقی عاند و به 
برایان گفت که از ریق تلوبزیون مسایقات را 
دشال و آهد کرد 

چارلی آخرین نصایح ر چند ساعت 
قبل ار میفر به برایان گرد و در آخر تاکید گرد «به یاد 
داکنته باش اواب ا آهسته حرکت کن حفی لفر آخر 
باشی و فقط دور اکر فرعت بگیر « برایان خاثه زا 
به ,سوی عسابقات المپیک ترک کرد. درحالی که 
داش سنگیتی مخصوصی را (جلساس می کرد. او از 
اينک چارلی هعراهش, تبود.. سحت دلگین بود. اما 
تصعیم گوفت که رضایت او راپا خوپ طاهر شخي در 
فسابقه جلب کت 0 

در روز مسابقه برایان در سیدنی ۲۰۰۰ در خانه 
چارلی غوغایی بود ملاوه بر چارلۍ که ری ودی 
چرخدار به این طرف و آن‌طرف می‌رقت و سجۍ 
می کرد هیجان خود را پنهان کند, سو و جنیفر مشفول 
پذبرابی از کسائی بودند که در انه چأرلی جمع شد« 
بودند- هی سه قرزند او از ازدواج قبلی‌ش؛ در آَنجا 
بودند. مسن آنکه همسایه‌ها نیز همگی به خاثه آنها 
آمده پودئد و در غاز مسایقه چنان سروصدایی راه 
اندلخته بودتد که په قول سو خانه وا زوی سرشان 
گذاشته بودند 

مسابقه آغاز شد. جوانی لاغر با پاهای کشیده خود 


که همان برایان بود به آرامي در پشت دسته موندگان. 


خرکت می‌کرد در دوی هزار و پانصد. متر دوندگان 
باید چهار بار تعام پیست دور ورزشگاه راطی کتند. در 


دوره‌های اول و دوم و سوم برایان بین مقامهای دهم 


تا دوازنهم در نوسان بود و به آرامی حرکت مي‌کرد. 
تا لیْنکه دور آخر رسید. در شروع دور آخز چارلی که 


لحاس می‌کرد گویی خود در ورزشگاه حاضر اس 


و برایان صدابش را می‌شنود. با صدای پرهیجان 
کفت: «حالا برایان. شروع کن و یکی یکی آنها زا پشت 
سنر بگذاره. آما برایان همچنان در مکانهای آخر به 
حرکت ادامه می‌داد و خونسرهی, عجیبی از خود به 
تعایش می‌گذاشت. چهره چارلی درهم رفت, او با خوف 
فکر می کرد که شاید برایان از تفس افتاده باشد و از 
اینکه او در حرعت خود تا خير داشت عصبی شده بود 


و مرثباً قریاد می‌زد. حالا برایان حالا». اما هتوز پتن از . 


نیمی از دور آغر از حرکت برلیان خبری نود یک 
دونده سیه‌چرده کنیابی در مقام اول به‌راحتی حزکت 
عی‌کرد چارلی دیگر عم شده بود که برلیان خسته 
شده و چهره‌اش را از تلریزیون برگرداند. او 
نمی خواست تا شکست پرایان را تعاشا کند و درحالی 
که با انکار خود عشقول بو ذاکهان صدای فریان 
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از : راشین مختاری 





همه دور هم جمم شدند و تصمیم تهابی را 
این تصمیم‌گیری بودیم. دلم خیلی گرفته برد توی اتاق 
تتها نشسته بودم و اک می‌ریختم سفید. هم که خانه 


برادرش مانده بود 

احصاس تتهابی عی‌کردم؛ مثل همیشه. از بچگی 
همین‌طور بود دیگران ترجیع عی‌دادند خودشان در 
عورد اینده من تصعیم بگیرند. فمیشه همین طور بود و 
شاید خود من هم به ابن قضیه دامن ده بودم. نه 
اعتراخمی مي‌کردم و ئه حتی از خودم توان این وا 
تشان مي‌دادم که می توانم تصمیم گیرنده باشم 

بازده سال بودم که ان انقاق وحشتناک افتاد. همه 
سوار پیکان استیشن عمو جواد شده بودیم: من عیثم 
برادرم. مادر و پدرم. رن عمو و بوتا دخترهایش و 
همین طور عمو که رانندگی می‌گرد و خیلی هم تند 
هی راند. می‌خو استیم هرچه زودتر به چالوس برسیم 
چىذ روزی بیشتر به تعطیلات عبد شمانده .ېود و په 
اصرار ما بچه‌ها فی جسم شدء بودیم که به شمال 





برویم؛ اما بر جاده أن انفاق تلخ اقثاد.. توی بقل مادرم 
خواب بونام که ملشنین که دره افتاد.. عده‌ای جابه‌جا 
فوت کردند و پدرم و دخترعموهايم در بیمارستان 
جانشان رااز دست دادنده امامن صحیح و سالم ماندم 
و شدم یادگار آن حاذثه تلخ. مسوولیت بزرگ کردن 
من به عهده یکی از عمه‌هايم بود. بچه نداشتند و من 
خبلی زود برانشان متل فر زندشان شدم؛ اما عمو عزیز 
و دایی‌ها دورادور بر همه چیز عن نظارت می‌کردند 
عید که عی‌شد, کلی هدیه بهم عی‌دادند. هعه نسبت يه 
سن احساس مسوولیت می‌کردند. به‌طوری که هفته‌ای 
بود که یکی از آنها به مدرسه‌ام تیاند و سرا ذرس و 
مشقم رانگیرد 









دیکر به این وضع عادت کرده بویم. کارنلدهلم را که 
می‌گرفتم. باید به همه نشان عی‌دادم. اکر نمره‌ای کم و 
ریاد عیشت جولب دادن به لین همه ادم سفت بود تمام آین 
مسمائل راتحمل می‌کردم و هیچ اعتر اضی تدلشتم چون حوب 
می دانستم همه از زوی حست و مهریانی است 

تا اینکه دیپلم گرفتم. خواستگارهای زبادی داشتم 
اما انها می ترسیدند من زا شوهر بدهتد, از اینکه هادا 
آن مرد نتواند خوشختم کند ترجبح میدادند ازدواس 
نکنم بالا خره سعید «پسر خَاله ام نه اراز حانو اد هلش 
به خولستگاری آمد. پسر خوبی بود خب همه او را 
می‌شناختند و چه کسی بهٹر از او که فعه شرایط می را 
خوب می‌دانست و در آینده مادرشوهرم خاله‌ام بود 


که من را از پوست و استخوان خودش می‌دانسبت 
برای هعین عمو عزیز که بزرگ خانواده به حساب 
می‌آعد. با این وصلت موافقت کرد من هم حزفی 
نداشتم. سعید پسر خوبی بود و نسبت به آپنده‌ام کستر 
دغدغه داشتم. خلاصه بدون اینکه زمان و نوع 
عروسی راها انتحاب کنیم. خودشان دوختند و پریدند 





سعید گه کد اری غر می زد! ولی صن دلداری اش عی‌ دادم 
و از او حی خواستتم وضع مرا درگ کند 

اسا بعد از عروسی وضع بدتر شد. در هر موود 
کزچکی همه دخالت می‌کردند. هر کس خودش را 
دجیل می‌دانست و مدام سفارش عن را به سعید 
می کرد سعید خسته شده پود جق هم داشت. اگر من 
برها می‌خوردم: بايد به صد نفر حواب می‌داد و این 
شاید. برای من عادی بود» ولی برای سعید خیلی سخت 
به تظر می رسید. همین شد که سعی کرد رفت و آمدش 
را با خاتواده‌ها کم کند. 

من هم اعتراضی نعی‌کردم. چون فقط به حمایت 
اطر افیان نیازمند بودم, چه خانواده‌ها و چه شوهرم 
رلی سعید جور دیگری به زندگی نگاه می‌ کرد و این 
توغ رُندگی رتچش می‌داد اینکه بابد غرتب عکسهای 
مرده‌های آن ماجرا را نگاه کلف حالش را بد 
می‌کرد. همین شد که انقلابی. در 
زندگی برپا کرد. من هم عطیم 
بودم. چون برخلاف تصورات 
دیگران, خوب می‌دانستم که سعید 
من را زياد دوست ندارد و فقط به 
خاطر اصرار خاله با من عروسی 
گرد اعا من غلبا دوستش داشتم و 
سعۍ می کردم محبټش را جلب 
کتم, برای همین به فکر بچه‌دار 
شدنْ افتادم. به پیشنهاد پزشک 
خانوادگی با یک متخصص ژنتیک 
مشورت کردیم و او تأبید کرد که 
نیاید بچه‌دار شویم؛ چون خطر 
داشتین بچه عقب افتاده وجود دارد 
اولنش خراستم موضوم را از 
حانواده و هعین‌علور سعید مخفی 
کنم. اما نشد وقتی به کوش بقیه 
رسید. نمی‌دانید دیگران چه 
كردت انگاز زلزله امده بود تمام 
تلفن‌ها اشفال بود و همه درحال 
رایزنی بودند, این رایزنیها و بحشها 
دون حضور من و سعید انامه 
داشت تا لینکه سه باه گذشت 
موضوم بسیار جدی مطرح بود. همه اصرار داشتند ٹا 
جوان هسنیم. از هم جدا شویم و فرست تشکیل 
زندگی دیکری را داشته پاشیم 

این تصعیم‌گیری ہن را خیلی غُعکین کرد؛ انا 
هرگر تمی‌توانستم با آن بخالقت کنم. اضلا عادت به 
ین کار نداشتم. لبا چقدر دوست داشتم سعید مخالفت 
می کرد. داد می زد و هعه بایدها و نبایدها را می شکست. 
اما او هم این کار را نکرد. شاید په این خاطر که بارها از 
عن خواسته بود که این کار را انجام بدهم 

در این دو سال زندگی مشترک. حدافل تا لیر 
روحی که بر ما گذاشت. عادت و تا جدی خشق و محبت 
بوك حالا زندکی بدون سعید خیلی سخت می شود 

امروز هم مرابه دادگاه آورده‌اند تا زز کاغذ‌ها را 
امضا کنم و تعام شود؛ اما من این بار می خوافم بگویم 
امه شماید کار سختی باشد. حتی برای خودم هم باور 
کردئی نیست. اما دلم می خو اهد تازمانی که شوهرم به 
من عشق و محبت دارد. در کنارش زندکی کنع! 

a 


۳٣۶ شماره‎ 









٣ = 


جوش و آرامش 

۱ دو پا سه بار خواب ديدم که 
تھا و بدنم را جوش چرکین فراگرفته است و من آنها را فشار می‌دهم و تخلیه می‌کنم: در 
خواب از این آنها محو می‌شوند. خیلی لذت می‌برم و احساس آرامش می‌کنم. لطفاً تحلیل فرمایید. 


مریم .۱.پ ,۲۰ ساله محرد از تهران 
تجليل تگرالو بويت  ,‏ _ 
جوش روی صورت یا زوی بدن اصولا به معنای نگرانی اژ وجود سبدها با ناملایست‌ها در 
لیر انسان است؛ اما در این میان جزئیاتی یز وجود دارد اکر زن جوان و مجردی روی صورت 
بدن خود را در خواب پوشیده از جوش ديت به معنای آنست که در دایره دوستان و نزدیگان 
ای محبوبیت خاصی هستید و این را به شکل غافلگیررکننده‌ای خودنان درمی‌یابید. اما خواب شما 
از دیدگاه روان‌شناختی به مساله بسیار مهمی در شعا انشاره می‌کند و آن اعتماد به نقس شعاست. 
شعا از کمبود اعتماذبه تفس آن هم به شکل تعهدی رنج می‌برید. نه عیارت دیگر این فقدان 
اعتماد به نفش را خودتان ایجاد کرده‌اید و باید هم خودتان آن را دور کنید جوشهای بدن هم 
بر خواپ راجم به همین نکته گفتگو می‌کند, اما متوجه شده‌اید که خودتان توانسته‌اید از لین مشکل 
یعتی جوشها رهایی یابید و برلیتان لذت‌بخش هم بود. پس اعتماد به نقس را نیز خودتان می‌توانید 
بر جود ایچاد کتید برای انجام این مهم باید ابزآری را که مختص اعتهاد به نفس می‌باشند 
به کار گیرید. مانند حضور در امتحانات و شرکت در گفتگوها و صحبت‌ها درمیان خویشان 
شعن آنگه موفقیت در تحصیل و یا اصولاً هر موفقیتی می‌تواند برای سما در به‌دست 
آوردن اعتغاد به نفس کمک شایانی باشذ انتقادپذیری نیز یکی از راههای به دست آوردن 
اعتعاد به نفس می‌باشد؛ چرا که قبول انتقاد از وجو« عثبت شخصیت‌سازی به شمار می‌رود. 
زرا اولا از انتقاد تاراحت تعی‌شوید که این خود بسیار مهم است و انيهم نکاتی را که باعث 
انتقاد شده رعایت می‌کنید و درواقم به رقم نقاط ضعف خود عی‌بردازید. بتابراین از همین 
فواپ خود نتیجه بگیرید و به طرف بهبود وضعیت اعتماد به تفس خود حرکت کنید و من 
مطعئن هستم که ابن گامهّا را با موفقیت على خواهید کرد 
ربختن دندانها 
حدو د ۱۲۱۱۰ سالی است که از ازدوام خود یک خواب را حداقل سالی یک‌بار هم که شده 
تجریه عی‌کنم. خواب می بینم که دندانهای من یکی یکی شکسته با خرد شده‌اند. من با نار احتی 
می‌کنم تا با بستم آنها را چمع کئم و دوباره دندانهایم راسر جایش بگذارم؛ زمانهانی هم 
دندانهایم خرد می‌شوند و هیچ کاری نعی‌توانم انجام دهم. حتی برخی اوقات پس از بیدار شدن 
ت تورم و درد را در لثه‌های خود اخساس می‌کنم: برخی می‌گویتد که ریختن دندان خواب 
خوبی نیست و نشانه مرک عزیزان است. البته در طول این سالها من پدر و مادر خود رابه 
شش سمال از یکدیگر از دست وادم/ ولی این خواب حتی پس از مرگ آنها نیز ادامه یافت. 
آغر! راهنمایی کنید که چگونه این خواب به‌سبراغم بای 
حمیده ۲۲۰۰ ساله و متاهل از تهران 


۱ 
۳ 


تحلیل, از خرافات دوری کنمد 
اولا از دیدگاه روان‌شناسی این سجن که خواب ریختن دنداق به معنای مرگ عزیزان و 
تزبیکان است. کاملا نادرسنت و برمبنای خرافاتی غیرعلمی و اثیات نشده انست, شما باید ننعی 
کنید که هیم‌گاه در تحلیل خوابهای خود په خرافات روی نیاورید. غواب بخشی از نهن 
فودآگاه شماست و مستقیماً با رفتارها واکنشها و شخصیت شمابستگی دارد و اصولا فقدان 
نډان در خاتمها به معنای آنست که در راه رسیدن به اهداف خود دچار نشکال شده و قدرت 
ان کار را ندارند؛ اما از طرف دیگر شما به جمم‌آوری دندانهای ریخته شده اقدام کرده‌اید که 

ن خود می‌تواند جای اعیدواری باشد, هرچند که حتی این کار رابه پایان نرسانیده باشید. 
صسرف تلاش نشان از ابن می دهد که علی‌رغم توقفهای اولیه در راه تیل به آهداف خوت 
راه را ادامه می دهید درواقع خوابتان یک مشکل را در شخصیت شما مطرح کرده و در 
بیان خواب پاسخ و راه‌حل آن مشکل را نیز نشان داده است. این نوع خوابها را« خواب کامل» 
نامند؛ چرا که پرسش و پاسخ در آنها وجود دارد. اما اينکه چرا پس از این خواب دچار درد 
ناجیه لته می‌شوید, یک دلبل روان‌شناختی دارد. لصولا ما درباره هز پدییده آزازد‌هنذه‌ای که 
می‌کنيم یا در ذهن ما به صورت ناخودآگاه قرار می‌گیرد. هعيشه در عمل در بیدازی آثاری 
ار خوه به جا می‌گذارد. برای مئال شما خواب ریختن دندان را تجریه می‌کنید. به ورت 
ناخودآگاه در خواب برای اينکه از ابن ریختن جلوگیری کنید. دنذانهایتان را به فم فشار 
دهید. درواقم عمل بازدارنده از جانب شما انجام می‌شود و هغين قشارها باعث خستکی و 

ارد در نأحیه لثه می‌شود. 

این یک واکنش طبیعی است که برای محافظت از دندان انجام می‌شود. حال اکر جوا 
مربوط به دست, پا سر و زأتو یا هر قسمت از بدن هم که باشد. همین واکتش صورت می‌گیرد. 
دکتر بهمن بهروزی 





ازیو آینده مشکلات کار شما کفتر خواهد بودا یک تفر می‌خواهد از شما قدا شود وه 
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فروردین 

انتظارات شما زیاد است و توقع زیاده از حد دارید. درحالی که متاسفانه 
صبرتان گم می‌باشد. روز دوم هفنه خبر مهمی به شما می رسد که جالب توجه 
است. در کارها خیلی قاتم باشید, در کارهایتان ماءیوس نشوید زیرا برخلاف | 
آنچه که تصور می‌کنید شانس و اقبال خویی دارید ۱ 

اردبهشت ۷۰ 
تصور می‌کنید که دیگران به پول شما رحم نمی‌کنند و آن وا به‌باد می دشتو لما| * 
اشتباه می‌کنید. سلیقه شما خیلی خوب است و همیشه بهترین چیز‌ها را می‌خو اهید 
انتخاب کنید. در روز چهارم هفته ار به کار انداختن پول و سرمایه‌گذاری خودداری کنید. 

حجرداد #9 

کسی شما وا کمکی مشکوک, کرده ولی بدانید که سومظن دارید و در 
اشتباه هستید و او گناهی ندارد وقتی به گذشته فکر می‌کنید می‌بینید که 
بیهو ده کارهایی کرده‌اید که موجپ رنجش دیگران را قراهم کردهاید. حالا شعا 
برای جبران آن اشتباهات بهترین موقعیث راداوید. 1 

اير ۱ 

پیشرفتها و موقعیت‌های شما موجب تسکین و اعجاب دیگران خواهد شد. 
حالا زمانی رسیده که لیاقت خود را نشان دهید: روز دوم هفته برای شما روز 
شاد و خوبی خواهد پود سعی کتید آن را بدو جهت بر خود تلخ تکنید ذر م 
هفته کمک هایی به شما خواهد شد. از این کمک ها جدااکثر استفاده را کش 

مر قاد 5 ٍ ۱ 

به حرف و تضمیم لیگران دزباره خودتان اعتنایی نکنید و تصمینی را که 
گرفته‌اید بدون دغدغه خاطر اچرا کلید و سعی کنید که به آنچه مي‌خواهید برسید. | 
در رو پنجم هفته مشکلات مالی خواهید داشت که زودگذر خوافد بو 

سهربور ۱ ۱ 

خبری به شعا می رسمد که رطسایت خاطر شما را فراهم می‌کند. از مشکلات 
تترسید و خاطر خود را تارانت انکنید. که هعه کازها با کی تاغل ار کے 
می‌شود. روز دوم هفته از تظر عاطفی با خاجرابی مواجه می‌شوید که په نقم 
شعاست. روز چهارم هفته از نظر عالی روز خوبی است. ۹ 


مهر 

ظاهر از وضع یکنواخت کار و زندگی خود ناراست شنده‌اید و دزضده پیدا 
کردن تتوع هستید. ولی تا او اسط هفته تباید روش و وضم بکنو اشت گذشته را 
تغییر دهید. در مورد انتخابی که کرده‌اید دیگران با شما هم‌عقیده هستند. 
نسبت به افراد خانواده رفتار ملایمتری داشته باشید. ۰ 

آبان 

شمادرمیان اطرافیان خود موقعیت خوبی دارند. زیاده‌طلب تباشید. از هده 
اطر اقیان خود سبقت بگیرید. در زوز ششم هفته به ماجرایی پی می‌برید و از 
موضوعی اطلاع حاصل می‌کنید. شما خبلی کار می‌کنبد ولی اینها دلیل 
نمی‌ شود که حتماً همه آرزوهای شما برآورده شود 

آذر 

راجم: به مسائل ایتقدر سخت‌گیر. ثباشید. با تصمیمات یک جانبه‌ای که 
عی‌گپرید خانواده و هسر خود را ناراحت می‌کنید. بخضوص در روز دوم 
هفته دقت ریادتری کنید. سو:تفاهمی میان شما و دیگران بوجود آمده که با 
رفتار خود می‌توانید ابن سو؛تقاهم رابرطرف کنید 

دی 

سعی نکتید که نتیجه یک کار دسته جمعی و گروهی رابه خود نسبت دهید. 
برای کارهای خود برتامه‌ای درست کنید و په آشفتگی که فعلا دارید خاتفه 
دهید. زوزهای این هفته برای تنظیم برنامه عناسب است ۱ 

بهمن 

از شما خواسته می‌شود که راجم به یک موضوعی تخنمیم بگیرید. در این 
کار درنگ نکتید. در طول هفته أختمالاً چیزی را از دست عی‌نهید ولی ناراحت 
نشوید. در روز پنجم هقته متوجه می‌شوید که برای از تست داد کتزر 
تکرده‌اید و به نفع شماتعام خزاهد شد 

اسفتد 

به نزژذیکان جوانتر خود فرصت بدهید که بعضی از کارها را خودشان انجام دهد 


فرت برود برای اتتخاب همکار و با دوست جدید دقت بیشتری کنید. 





پاییز با همه آثار و اسیایش از راه رسیده و چند 
سالی می شود که غیر از سرما سوغات جدیدی رابرای 
شهروندان تهرانی و سایر شهرهای بزرگ به هعراه 
می‌آورد! سوغات. دود و سرب و غباز. سوغات 
سردردهای میگرنی و سرگیچه. سوغات سرفه‌های 
عتعدد و ماسکهای بدقیاقه و در یک کلام هوای آلوده! 
تهرانی‌ها روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارند و بار 
سنگین این هوای آلوده قامتشان راخم کرده است. خبر 


بحران آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر عملا 


نشان داد که تا په امرور هیو‌یک از فعالیت‌های دولت و 
مسوولان پرای کاهش آلودگی هوا پاسخگو نبوده 
است. نه طرح کازسوز کردن خردروها که نیمه‌تعام 
ماند. ثه طرح نعادین روز هوای پاک و ته حتی خطوط 
تازه نفس مترو. آنقدو آهسته در این راه گام برمی‌داریم 


که انگار سالهاست زمان متوقف شده است! 






هقت سال پیش زمانی که مردم به دلیل افزایش 
آلودگی هوا در تهران و چند شهر بزرگ دیگر به 
استفاده از ماسک روی آورده بودند؛ مدارس ابتدایی در 
بعضی منالق تعطیل و هوای تهران در چند روز متوالی 
بحرانی اعلام شده بود, مجلس شورای اسلامی در یک 
اقدام فوری قائون مپارزه با آلونگی هوا را تصویب کرد 
و برابر تبصره ۶ آن دولت موظف شد آبین‌نامه 
چگونگی مبارزه با آلردگی غوا را تنظیم کند. از آنجایی 
که پیش از آن کارشناسان بیش از ۷۰ درصد آلودگی 
هوا را ناشی از کازهای خروجی اگزوز خودروهای 
پنزینی و دیزلی تشخیص داده بودند. حسوولان 
شرکت کنترل گیفیت هوا و نمایندگان سازمان علل به 
هعراه دو شرکت ژاپتی و سوئدی که مسوولیت 
بررسی و ارائه راهکارهای مناسپ برای مپارزه با 
آلردگی هوا را برعهده داشنند. متفقاً به این نتیجه 
رسیدند که تنها رادجل کوتاه مدت مشکل آلودگی هوا 
در شهرهای بزرگ استفاده از گاز مایم به جای بنزین و 
کازوئیل است و عقرر شد خودروهای عمومی: 
وانت‌بارها. خودروهای دولتی و حتی خودروهای 
متعلق به نیروهای مسلح مجهز به سیستم گازسوز 
شوند. در اولین اقدام وزارت نقت مدیریت طرح احذابت 


چایگاه سوخت‌گیری گاز مایم و 

کازسوز تعودن خودروها را در شرکت پخش و پالایش 
فرآورده‌های تفتی ایجاد کرد شهرداری زمین‌هایی را 
برای احداث جایگاههای سوختگیری گاز مایم دراختیار 
این شرکت قرار داد و شرکت ساپکو, خودروسازان 
فت و جهاد. خودکفایی سپاه پاسداران با دریافت 
وامهایی از وزارت صنایم په عنوان اولین تولیدکتندگان 
کیت گازسور فعالیت خود را آغاز کردند و صنایع 
خودکفابی سپاه که نخستین سازنده کیت کازسوز در 
ایران است اقدام به واردات چند نمونه از کیت‌های 
گازسوز شرکت لرولئو ایتالیا کرد. همزمان پا فعالیت 
ابن صنایع تعداد زیادی از شرکتهای خصرصی نیز با 
صرف مبالغ هنگفتی تولید کیت‌های گازسوز را آغاز 
کردند و گاز مایع که آن رابه اختصار ۵ امی‌نامند به 
عنوان سوخت پاک و جابگزین بنزین مطرح شد این 
گاز که معمولاً به هنگام تولید و پالایش تفت خام تولید 
همی شود بی‌رنگ و بو و بی‌مزه و دارای مقادیر ناچیزی 
ناخالسی مانند گوگردهای آلی» نیتروژن. و ترکیبات 
اکسپژن است و در صورتی که از آن به عنوان سوخت 
خودروها لستفاده شود انتشار هیدروکربتهای 
نسوخته و کاز مونوکسید کرپن تا ۶۰ درصد کاهش 
می‌یابد و انتشار اکسید سرپ که عاده‌ای کشنده و 
خطرناک لست. متوقف می‌شود. با توجه به همه لین نتیج 
شهرداری تهران با هعکاری شرکت قاره سب ۱۵ هزار 
کنت کازسوز را از ایتظبا وارد کرد و لین کیتها در نخستین 
مرحله روی وسائط نقلیه عمومی نصسب شدند و تعام... 


به دنبال عازسوز شدن تاکسی‌ها بر تعداد 
چایگاههای سوختگیری کاز مایم افزوده شد و 
متفاضیان توانسنند با پرداخت ماهیله ۵۰۰ تومان به 
ميزان دلخواه گار دریافت کنند. ثابت ماندن و ارزان 
بودن قیمت گاز عایع مهمترین عامل انکیزشی برای 
متقاضیان بعدی بود و در مدت کوتاهی پس از اجرای 
این طرح مراکز گازسوز کردن خودروها با ازدحام 








مراجعه‌کنندگان روبوو شدند و این جریان با افزایش 
قیمت بتزین سیر ضعودی به خود گرفت تا جایی که 
مراجعه‌کنندگان در نوبتهای چندین ماهه برای گازسوز 
کردن خودرو‌هایشان منتظر می‌انند. و تعداد 
خودروهای گازننوز از قروردین ۷۴ تا اسفند همان 
سمال با ۹۳/۲ ترصة افزايش به رقم ده هزار و ۵۰۷ 
دستگاه زسید. این رقم در تیرعاه ۷۵ با افزایشی بیش از 
۰ درصد نسبت به فروردین ۷۴ به ۱۴هزار و ۷:۰ 
دستگاه افزایش پیدا کزد و مصرف گاز مایم از مرز ۳۷ 
غیلیون و ۲۰۰ هزار لیتر در سال گذشت. استفاده از گاز 
مایم اترات قابل توجهی در کاهش آلودگی هوابرجای 
گذاشت و دو سال بعد از نتخستین دوران گازسوز 
کردن خودروها کارشناسان گزارش دادند که 

استفاده از گاز مایم در سال ۷۶ در سطع تهران, از 
مصرف ۲۷ عیلبون و ٩۰۰‏ هزار ليتر بتزین جلوگیری 
کرده است و آلودگی را به ميزان ۱۰۶ تن 
موئوکسیدکرین, ۵۶ تن هیدارتهای کربورهای تنسوخته 
و دو تن سرب کاهش داده است این آمار و ارقام 
تکان‌دهتده مسوولان را برآن داشت تا بزای تشویق 
بخش‌های خصوصی. مصوبه صادر کنند. آنها 
سیاستهای تشوبقی درپیش گرفتند و شرکتهای 
تولیدکننده کیتهای گازسوزر که در زینه تولید کیت‌های 
کازسوز به خودکفایی رسیده بودند و تعام ۴۸۰ قطعه 
این کیت‌ها را در داخل کشور تولید می‌کردند 
تولیداتشان را آفزایش دادند اما با اقدام ناگهانی 
عسوولان مربوطه و با تلگرافی که در تاریخ ۷۸/۸/۵ به 
دست مدیران شرکتهای تولید کیت رسید در کمال 
ناباوری... 


گازسوز کردن خودروها 
متو قفب شد 


در بخش‌هایی از این تلگر اف که به مهر شرکت ملی 


شماره ۳۰۶۹ 
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پخش فرآورده‌های تفتی ایران محهور بود و امضای 
معاوئت باژرگانی وقت بر سطور انتهایی آن سنگینی 
فی‌گرد آهده انت 

۷در راستای سیاستهای جدید شرکت ملی پخش 
فرآورده‌های نفتی ایران مپنی بر عدم صدور کارت 
سوخت خودروهای شخصی خواهشعند لست دستور 
فرمایید از تاریخ ۷۸/۸/۲ از نصب کیت‌های کازسوز 
روی خودروهای پلاک شخصی تحت هر شرایطی تا 
اطلاغ ثانوی خودداری به عمل آید:ه 

با همین چند جمله کوتاه که با عباراتی کویا 
سیزتوشنت تلخی زاابرای ۱۵ شنرکت: خسنوصتی و سه 
شرکت دولتی را با بیش از چهار هزار پرسنل رقم زد 
کار خالنه‌ها از نفس افتادند و ۱۲۰ هزار کیت آماده و ۲۰۰ 
هزار کیت نیمه تعام روی دست تولیدکنندگان ماند و 
تعام اما و اگرها از همین جا آغاز شد چرا که پیش از آن 
مدیرعامل شرکت پخش و پالایش در نامه‌ای په 
مسوولان صراحتاً اعلام تموده بود در تولید گاز مایم 
محدودیتی وجود ندارد. وزير صنایم نیز در کزارشی 
که په ریاست جمهوری داده بود با اظهار رضایت از 
روند گازسوز شدن خودروها خواستار تداوم پرداخث 
رلیاته به سوخت عاز مایم شده بود و وزارت نفت 
درحالی کازسور کردن خودروها را متوقف کرد که 
رئیس جمهور باتا کید بر گازسوز کردن تعام خودروها 
بخش خصوصی را به تولید بیشتر تشویق کرده بود 
علیرغم تمام اين موافقت‌ها ناوج که برای کشور 
فبلیارد‌ها ریال صرفه اقتصادی داشت, به دلایل 
تامعلومی متوفف شد و تغییر عقبده دولت ۵۰ میلیارد 
تومان عردم را بلاتکلیف کرد و عسوولان یک‌شبه به 
این نتیجه رسیدند که گازسور کردن خودروها نقشی 
در کاهش آلودگی هوا ندارد و وزير نقت به خبرنگار 
اطلاعات گفت. 

قیعت گاز هایع از بنزین گرانتر است و صرفه 
اقتصادی ندارد از طرفی ما به این نتبجه رسیده‌ایم که 
تقش کمتری هم در کاهش آلودگی هوا دارد. 

این گفته‌ها در حالی نقل محافل موّلقق و مخالف بود 
که چند ماه پیش نتایج أرمایشهای کارشناسان ترکیه 
که به ایران آمده بودند, استانداردهای واحدهای تولید 
کت وا خایند کرنه بودنند از طرف دیگر مَقدرضا 
تعست زاده سعاون وزير نفت نیز تصویب طرم گازسوز 


شماره س م ل ل ل ا ا 





og ۳‏ را بدون انجام 
مطالعات کارشناسی و نتیجه یک 
حرکت احساسی(!] دانست و گقت: 

مجس این طرخ را صه سال 
پیش در شرایطی که آلودگی هرا به 
مرحله بحران رسیده بود تحت تاثیر 
سخنرانی دام و احساساتی یکی از نمایندگان تصویب 
کرد. پیشنهاد این طرم از سوی دولت نبوده و 
کارشتاسی زوی آن صورت نگرفته بود. بنابراین سا آگر 
بخواهیم هم نمی‌توانیم آن را(جرا کنیم 

سرمایه‌گذاران کیت‌های گازسوز در مقابل این 
اظهارات ساکت نشستند. و عسوولان را به مناظره 
دعوت کزدند. سزانجام نماینده وزارت نفت پس از چند 
هفته سکوت در میزگردی که در بخش خبر شبکه دوم 

ترتیب دایه شده بود شرکت کرد و دلبل اضلی 

توق طزح از دیا وکو جج نناینده متجیط: وينت 
کمبود گاز مایم عنوان شد و چیزی از این ميان دست 
تولیدکتندگان را نگرفت و اعتراضات بعدی آنان و 
نامه‌های نتعددی که به زئیس, جمهور و نمایندگان 
مجلس نوشننند ثنها به این ختم. شند که وزارت نفت 
پخشی از ضرری را که به این شرکتها وارد شده است 
چبران کند. وعده‌ای که خابه لمرو محقق تشده است و 
تولیدکنندگان کیت مانده‌اند و 


بر تیا ی ور کید 

روزنامه‌ها در بحبوحه توقف طرح گازسوز کرد 
خودروها عیزان ضرری که عتوچه شرکتهای 
تولید‌کننده شده بود را ۵۰ امارد تومان ذکر کردند لیا 
مهندس عماد مدیرعامل یکی از این شرکتها رقم را 
خیلی بالاتر می‌داند و می‌گو ید 

ما خیلی ضرر کردیم. من سال ۷۶ بنا جه سخنان 
آفای رفسنجانی که گفته بودند اشخاص تحصیلکرده و 
سرمایه‌دار به کشور برگردند از آمریکا په ایران 
برگشتم, اما در این مدت بسبار سختی کشیدم. تفاوت 
سرمایه‌ای که ما وازد ایران کردیم و آنچه که امروز 
داریم از زمین تا آسمان است و فرصتهایی که از دست 
دادیم همه به ضرر ما بود طرحی که متلیاردها توعان 
روی آن سرمایه‌گذاری گرذه بودیم یگ‌شبه متوقف 
شد. عا استانداردهای ین المللی گرفته بو دیم, 
نیروهایمان را آموزش داذه بودیم, اما الان نمی‌دائیم با 
این نیروها چه باید بکنیم. من شخصا پیش مدبرکل 
اداره کار رفتم و پرسیدم با کارگرهانمان چه کار کنیم 
گفت شما خودتان باید با آنها توافق کنید غین هم تا آخر 
عمو برایشان می‌نویسم بارگشت به کار با اینکه شرکت 
رامنحل کنید سالی یک عاه په آنها حقوق بدهید به نظز 
هن این گفته‌ها خیلی غنرمسوولانه ست آدم وفتی 
شرکتی راتاسیس می‌کند شرکت عثل بچه‌اش عی‌ماند 
سگر آدم می‌تواند بچه خودش را خقه کند؟ با این وجود 
ما حثی تا دو سال هم ضبر کزدیم باور نع ی کرذیم این 
موضوع چدی باشد فکر می‌کردیم با ما شوخی کردند 
فا عتاسقانه موضوغ ادامه پیدا کرد اعروز هم با 
کازسوز کردن خودروها براساس گاز سيان جی 
مشکلی نداریم مشکل ما مشکل سیاستگذاریها است, 
مشکل ما این است که ایران به تعهداتش پایبند یست. 
وقتی دولت می‌خوافد تغییر سیاست بدهد روشن 
نمی‌گوید که مشکل از گجاست و دلایلی که می‌آورد 


سال ۷۶از آمریکا به ایران بررگشتم. اما در 


این مدت خیلی سختی کشیدم و اکتر 
سرمایه‌ای را که آورده بودم از دست رفت. 





شما در طرح جدید کازسوز کردن خوقروها 
فعالیتی ندارید؟ ِ 

زا هم در متاقصه‌ای پر تولید 1۰ مزا کی 

سی .أن چی دعوت a ug‏ | 


HERE‏ ار 
۰ میلیون تومان برای مد بیاورم؟ این 
a PPE‏ ایی میبزدآی 


قزار اسنت قسعتی از کار را هم بخش خصوصی إئجام 
دهد ولی هیچ وقت به ما نگفتند که شرکت قازه سبز که 
به عنوان اولین شرکت در پخش خصوصی فعالیت 
کردند. اینقدر ضرر دیدند. بای از این تسهیلات 
استفاده کنند و در این طرح شرکت کنند. 

من شخضا با آقای قاشنمی مدیرغامل سازمان 
بهیثه‌سازی صسحبت کردم ایشان بالای نامه من توشتند 
که به این بتده خدا یک کاری بدهید, اما هیچ خبری نشد. 
ببیتید کار مایه کجا رسیده است که می‌گویند مگر عابه 
شما گفتیم که بیایید ال. پی.جی کار کنید؟ خودتان 
خواستید. بله شما نگفتید اما تشویق گردید. عدیریت 
ال.پی.جی شرکت لفقت در فروردین ۷۸ تام 
تولیدتان را دو برابر کنید. گفتیم یگ شبه که نمی‌شود 
تولید رادو برابر کرد گفت پرنامه‌های ما اینطور ایجاپ 
می کند, ما تولید رابالا بردیم شش ماه بعد در اوج کار عا 
طرح متو قف شد 

آدم این کاز را با دشمنش هم نمی‌کند حدافل 
می‌توالستند دو ماه قبل به ما بگوبند مشکل داریم 
تولیدتان را کم کنید نه اينکه په ما بگویند تولبد را دو 
برایز کنیت, تازه بعد از آن هم مسوولان گفتند که ما 
خیلی وقت است به ابن نتیجه رسیدیم که ال.پی.جی به 
رر ما است. عن نمی‌دائم اگر ایتطور بوده چرا ما 
نمی دانستیم؟ 


مس و لست این همه خعارت را چه 
قرار بود وزارت نفت خسارت ما را جبران کند ولی 
تا به امروز ما از هيي جا کعکی دریافت. نکردیم, به هعه 
جانامه نوشتیم به دفتر ریاست جمهوزی, به نمایندگان 
مجلس اما هیچ اثری نداشت. وضعیت امرور من برای 
تعام هعکارانم که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری 
کردند و به من می‌گفتتد این سرعایه‌گذاری را نتجام 
ندهم خندهدار شده اسست چون ما در شرایطی به ايدان 
آمدیم که هیچ مشکلی در آمریکا نداشتیم؛ هدفعان هم از 
اول خدمت بود نه سود اقتصادی چون اگر یتطور پود 
ریسک نمی کردیم که در کاری که هنون آغاز نشده 
سرمایه‌گذاری کثیم و أبن وضعیت هم نتیجه 
مبهن‌پرستی ما است که مارا به اینجا کشانده است. 
همه ما از نظ روحی و سالی داغون شدیم 
لظفا وزق بزئیه 





مقدماتی تام عنیه ى 
قرار ات طرح 
۹9 ۳۳ سین جی به زودی 
۱ 5 اجرا شود. طزخی که 
عده زیادی از کارشنانسان معتقدند هنوز مراحل 
کارشناسی خود را طۍ نکرده است 

.یکی از حماحبتلران در زمینه این طرح مهندس 
ایوالحسنی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران است: وی که از آغاز کارش تاکنون شاهد 
روزهای خوپ و بد این طرحها بوده ريشه همه 
مشکلات را در سو:مدیریت می‌بیند و خیلی صریح 
می‌گوید: 

عا دوعین ذخایر گاز را در دنیا داریم. استراتژی 

مصسوبی برای کازسون کردن خودروها داریم یعنی 
دولت گفته خودروها را کازسوز کنید اما مدیریتی 
نداریم که اینها را سازماندهی کند به همین دلیل است 
که هند در یکسال ۳۵ هزار خودرو را گازسوز می‌کند ما 
طی ۱۰سال ۱۲۰ دستگاه ماشین وا گازسوز کردیم. کار 
کردن در این زمیته‌ها گزارش کارشناسی عی خوآهد 
فرقی نعی‌کند که گاز طبیعی باشند یا گار عایع؛ ما 
حوصله مطالعه تداریم. فقط می‌خواهیم که اجرا کنیم 
این است که در دنیا طرح 6 8 موفق می‌شود و در 
ین نمی شود 

0 یعنی در مورد طرح جدید هم همین تجربه 
ناخوشایند تکوار مي‌شود؟ 

الان در آين مجموعه یکی باید جایگاه بزند. پول 
ندارد دیگری می‌خواهد کیت گازسوز تولید کند. 
مدیریت ندارد. وفتی ما استراتژی کازسوز گردن را 
تصویب عی‌کنیم بعداً در همان جلساتی که آن را 
تحصسویب کردیم می‌شنویم که می گویند گازوبیل بهتر از 
گاز است چه انتظاری می‌تواتیم داشته باشیم؟ البته این 
مثال را می‌زنند که اروپا یه سمت توسعه گازوئیلی 
عی‌رود, ما هم بايد برویم, درست عی‌گوید چون اروپا 
گار ندارد! اکر اپن, سوءمدیریتها باز هم وجود داشته 
باشد به آینده لین طرح هم نمی‌توان خوش‌بین بود 


گاز مطلوبتر ین سوخت جهانی 

در آمریگای شمالی, ایتالیا. ژاپن. فرانسه و هلند و 
سنگاپور سالهاست که خودروها دوگانه می‌سوزند و 
روند دوگاته‌سوز کردن خودروها همچتان ادای دارد. 
در کشور ما تعربه گازسوز کردن خودروها با گاز 
طبیعی برای (کاز طبیعی) دومین بار است که اجرا 
می‌شود غير از اکثریت اتوبوسها که درحال حاضر 
سی ان.جی (گاز طبیعی)سوز هستند. لین طزح اولین باز 
در سال ۱۳۵۵ بر شیراز و ده سال بعد از آن در عشهد 
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ار می زود.. me a‏ اس gr ŞÊ‏ 
اماهمزمان با آغاز ای طرح. خبرهای دیگزی 
می‌رسد مینی بز اینگه تجهیز یک خودرو یه گاز لبیعی 
فشرده تقریباً ۲۰ بزایر تجهیز همان خودرو به گاژ مایم 
نفتی هزینه برمی‌دازد و همچنین هزیته احداث 
جایگاههای سوختگیری این گاز هفت برابر گاز نقتی 
مایم است. و با توجه به اينکه خودروهای مچهز به گاز 
طبیعی هر صد کیلومتر یک بار باید سوختگیری کنند, 
تباز به تعداد بیشتری جایگاه احساس می‌شود. 
جایگاههایی که هزینه احداث هزیک از آنها بنابه گفته 
مسوولان سازعان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور 
بالغ بر یک میلیارد و صد عیلیون تومان می‌باشد و در 
وهله ازل با آغاز گازسون کردن خودرزها وجود حداقل 
۰ جایگاه سوختگیری الرٌامی است. 

حال پا توجه یه تمام هزینه‌هایی که طرح ناتعام 
ال.پی-جی, روی دست شرکتهای دولتی و خصوصی 
گذاشته است و مشکلات عمده‌ای که رانندگان با آنها 
روبرو هستند چه آز نظر کمبود جایگاههای سوختگیری 
گاز عابع و چه از نظر ضسعف برد سوتور که به‌طور 
طبیعی بعد از گازسوز كردن خودرو حادث سی‌شود. په 
دفتر آقای مهندس سیفی عدیریت طرحهای ویژه 
سازعان بهینه‌سازی مصرف سوحت کشور کشیده می‌شویم 

عردی که با جدیت تمام از طرح تازه دفاع می کند: 
هدانگونه که در سال ۷۲ مسوولان از طرح ال.پۍ چی 
دفاع می‌کردند! وی عی‌گوید. 


مهندس ابوالحسنی : ۱ 

= a 
من با اطمینان به شما می‌گویم که این طرح نتیجه‎ 
می دهد. ما درصدد این هستیم که خودروها را از پاي‎ 
کازسوز کنیم که اگر این کار صورت بگیرد مشکل افت‎ 
توان موتور نیز برای خودروهای گازسوز به کلی رقع‎ 
می‌شود در این مورد با تولیدکتندگان خودروهای‎ 
داخلی صحبت‌هایی کردیم که امیدواریم زودتر به‎ 

نتیچه برسد. 

0 کدامیسک از تولیدکتندگان خودرو قرار 
است که از موتورهای سی‌ان.جی سور اسنفاده 
کنند؟ 

با ایران خودرو و شهاب خودرو در این زعینه 
صصبت هایی کردیم اما برنامه ما بر این است که در 
وهله اول عمدتا تعدادی از پیکانها را گازسوز کئیم و بر 
مراحل بعدی به پراید و پژو ۲۰۵ و.. بپردازیم. 

0 با تمام این مشکلات شما اطمینان دارید که مثل 
پروژه ال پی.جی دو سال بعد به ابن نتیجه نمیر سید 
که این طرح جواب نمی‌دهد؟ 

ما برای اینکه ببینیم در مورد ال پی-جی چه اتفاقی 
افتاده با سه هزار نفر طرح راکارشناسی کردیم و اینکه 
مردم چه می‌گویند و با اينکه صنایم مربوطه می‌گوید. 
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بهیته‌سازی مصرف سوخت کشور: 
ماسمی کودیم که اشکالات قبلی در | 
مورد طرح جدید تکرار نشوده ولی با | 
اینحال دیکته ننوشد شته که غلط ندا و! ۲۱ 
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ال۔پی۔جی خبالت بزرگی است در کشوں واقعیت دارد با 

نه افا من به لحاظ سمت سازمانی نمی‌توانم در ابن 

مورد به شما توضیحی بدهم ما سعی کردیم. که 

اشکالات قبلی در مورد سی‌ان.جی تگراز نشود, دیکته 
شته که غلط لدار وا 

0 یعتی ما منتظر باشیم که همان اتفاقات در مورد 
سی, ان جی هم تکرار شود؟ 

ما برای اینکه مشکلات ال‌پی.جی تکرار نشود 
مشاور خارجی از کشور نروژ گرفتیم و حدود ۱۲ ماه 
است که درحال مطالعه هستند. مشاور دیگری گرفتیم 
که کارهای ده کشور دنیا در زمینه گازسوز کردن 
خودروهارابرای ها پیاده کند. 

0 در مورد طرح ال. پی, جی هم همه این امیدواربها 
وجود داشت اما همه یک شبه به پاهس تبدیل شد و 
تولیدکنندگان هنوز به پای آتش خسارتهای ناشی از 
این تصمیم عجولانه می‌سوزند! 

طرح قبلی متوقف نشده است هتوز تاکسی‌ها 
کارّسوز می‌شوند! 

0 عگر عا چه تعداد ناکسی داریم! تحام ناکسی‌ها 
که دو سال پیش گازسوز شده بودند؟ 

تاکسی‌هایی که جدیدا به ناکسیرانی می‌پیوندند که 
کازسو نیستند. در مورد تولیدکنندگان ال.پی جی هم 
بايد بگویم که در برنامه ای که دولت داشت قرار بود 
خودووها گازسور شوند لينک گاز ال.پیجی باشد یا 
سی. آن.جی مشخص نشده بود, یتابراین الان هم 
کارهای عربوط به گازسوز شدن در جریان است و ما 
نعی‌توانیم بگوییم طرح متوقف شده است! 

حش می کتم بعد از گذشت دو سال از توقف طرح 
ال.پی, جی هنور حساسیت های عسوولان و عقاومتی که 
در پاسخ دادن در آپن زعینه از خود نشان می‌دهند به 
قوت خود باقی است آنقدر که در توجیه اتفاقائی که در 
سالهای کذشنه رخ داده په دلایلی اشاره می‌کند که 
ناخودآگاه خنده تلخی را بر لبان آدم می‌نشاند 

آفای سیفی .در عورد طرح ال.پی.جی اطلاعات 
دیگری به من نُمی‌دهد و آنقدر که تمایل دارد از طرح 
جدید حرف بزند علاقه ای به بحث حول پروژه شکست 
خورده قبلی ندارد و تکلیف شرکتهابی که روزهای تلخ 
ورشکستگی راتجریه می‌کنند نیز مشخص است و از 

بقبه در صفحه ۴۱ 


شماره ۳۰۹۶۹ 





اغلب سا فکر سی‌کنیم که فرمانده بزرگ بدن ما قلب 
است و وقتی پزشک تشخیص مثلا گرقتگی رگهای قلب 
پا اخقلال دریچه‌های آن را می‌دهد, بسار نگران 
می‌شویم و تصور می‌کنیم دناب آخر رسیده و عسرعا 
تعام خواهد شد و ما دیگر نمی‌توانیم غذاهای لذب 
بخوریم و با لذتی از شادیهای زندگی ببریم و عمکن 
اننت دیگر نتوانیم ته مسافرت برویم و یا به کارهای 
روزمره خود ادآمه دهیم. در صورتی که اصلا اینطور 
نیست. امروژه با پیشرفت غلم پزشکی و با عمل 
جراحیهای کوناگون حتی می‌توان سالهای سال با 
همین قلب زندگی کرد و همه این اععال را با قدری 
کنترل اداعه داد 


مس بر سید جطور ؟ 

شما باید بدانید که قلب یکی از ارکان بدن فا اسنت و 
شگفت انگیز بدن کاهی غده‌های کوچکی 
وجود دارند که باید آنها را قرماندهان اصلی بدن نأمید 
و یکی از مهمترین آنها هیپوتالاموس نام دارد که بحق 
پادشاه بدن است 


این غده به مغز اعصاب و حتی قلپ و کید و غیره 


در دنبای «* 


فرعان عی‌دشد. جای او در زیر مخز در کاسه سر ابت و 
رنگش ارغراتی همچتین ورن و حجم آن برابر یک 
سیصدم وزن مغر انسان است و تقرییاً به‌قدر یک 
گوجه کوچک!! حساسیت او از مغز هم بیشتر است و 
سرخ تسام اعصاب پیچیده بدن دست ارست. او عدد 
داخلی بدن را هدایت می‌کند و به هر کدام دستور 
عی‌دهد چقدر ترشج کنند. و درواقم اکر او نباشد 
کارهای پیچیده مغر مختل می شود 

همپوتالاعوس مثل یک جعبه تقسیم برق است و 
مسوولیت مهم او ثابت نگه داشتن تعادل درونی بدن 
این غده کو چک په اعضاء رنیسه بدن فرمان مې دهد که 
چه موقم چه کاری را انجام دهند. به مغز فریاد می‌زند 
که چه کاری بکند و عابه وسیله او گرسنگی و تشنگی را 
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دهد زد یک 
گوجه است ! 


از دکتر مر تضی روحانی 
تنظیم: سرویس گزارش 
تلفی: ۳۳۳۶۲۶۵ 





احساس مي‌کنيم. پا اينکه وقتی احساس سرها 
می‌کنیم و یا گرم می‌شویم این «هیپو تالاعوس» 
است که این احساسها را آیجاد می‌کند. موقعی 
که از یک حادثه, بمپاران. زلزله و علتهای دیگر 
احساس ترس می‌کنيم باز هم علت اوست و او 
دستور صادر می کنت! 


اکر شببو نا مو س نسو د 


از ذیگر لغمال او تنظیم حرارت بدن است. اگر 
این غده کو چک نبود انسان نمی‌توانست در سیبری و 
تواحی قطبی و در محیط ۶۰ درچه سانتی‌گراد زیر 
صفر زندگی کند و مثلا ساکلین 
شهر کوچک «یاکاسکه در 
ناحیه سیبری که سردترین 
ناحیه کره رحین بوده و عردم 
داخل خانه‌هان یغی زندگی 
می‌کنند از بین می‌رفتند و یا 
سردم شهر العزیزه» در کشور 
لیبی که کرعتزین شهر جهان 
است در حرارت ۵ تا ۶۰ درجه 
سانتی‌گراد بالای صفر جوش 
حی‌آوردند! 
این غده «هنپوتالاموس» است که درچه 
حرارت را چه در ناجیه سردسیر و چه کرمسیر 
ثایت نکه می‌دارد ۱ در حدود. ۲۷درچه با کسی 
بیشتر و کمتر) او به غده «هیپوفیز» هم که در 
داخل جمجبه بوده و خود یک قرمانده مهم | 
غدد داخلی است و يابة اعصاب سیستماتیک | 
نیز دستوو می دهد که موبرگهای ما باز شوند 
و در نتیچه دهها هزار غده عرق وارد کار 
می‌شوند و بدن را از حرارت کشنده حفظ 
می‌کنند. آو په معز فزمان می‌دهد که هیزان 
تنفس, بسویم‌تر شود و مقداری حرارت از بدن 
خارح گردد 
ملا در یک روز سبزد زمستانی و در نلحیه 
یخ‌بندان وقتی حرارت بدن پایین می‌آید او به 
غده آهیپوغیرا در عفر و با به عٌدد قوق کلبوی 
دستور می‌دهد فقداری آدرنالین ترشم کنند؛ به 
کید با جکر سیاه فرمان .می دهد فوری قند لازم 
| وارد حون کند و سوخت و ساز بدن تامین 
شود تا عضلات ما کرم گردد. 
حالبتر از هعه اينکه وقتی در بدن انسان عفوئت با 
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می‌آورند. این غده تعادل حرارت را فوری تغبیر مس دهد " 
تا سیستع دفاهی ادر بولیر. دشعدان بدن با فیکرویها 
دفاع کنتد و گلبولها را تقویت می‌کند به هعین دلیل تب 
بالا می‌رود و سپس ریرش عرق شنروع,مي‌شنود و بدن 
سرد می گردد و در همین مره است که داروهایی عثل 
آنتی‌بیوتیک‌ها چون پنی‌سیلیل و نغیزه په داد سیستم؛ 
دفاعی رسیده و میکروبها را از بین می‌نرند و انسان از . 
مرگ نجات می‌یابد. 
این غده تعادل آب بدن را نیز حفظ می‌کند, شید 
بدانید که بیش از ۷۵ درصد ببن یک کودک را آب 
تشکیل می دهد و به‌تدریج که کوذک بزرکتر می‌شود. 
این عقدار آب تقبیر می‌کند و تعاذل آب در بعصی. 
بیعاریها عثل مسمومیت‌ها, اسهالهای خطرناک و یا 
بیعاربهایی عثل »ویا» بهم عی‌خورد و املاح بدن از بین 
عی‌رود در بهبود بیداری و درحالی که پزشک با 
خوراندن پا تزریق سرم آب و املاح رابه بدن بیمار 
می‌رسناند نقش غده هبپوتالاموس بسبیار ارژنده است: 
خلاصه اینکه این غده کوچولو در داخل عفز ما 
خود یک دنیای شگفت انگیز لست و در آن دهها مرکز 
مثل مرکز بینایی. مركز شتوایی, مرکز جافظه مرکز 
تقکر و اندیشه و غیره وجود دارد که این غده کوچولو 
فرمانده کل آنهاست و ابن عضو ارغوانی قادر است در 
مرگ و زندگی ما نقش بزرگی داشته باشد و پاید گفت 
رجود عیپوتالاموس یکی از میلیونها و با میلیاردها 
شگفتی جهان آفرینش است که هنوز بشر براي: پی 
بردن به راز خلقت چه در 
کسره مین و چه در 
اسیساتها و بين سدها 
میلیون عهکشان و ستاره 
اندر خم یک کوچه است! 
پله درست خواندید: یک 
کو چه!! 
۲ 





عبسی ناصر ی 
اگرچه این موضوغ که حضرت عیسی(ع) وجو تاریخی 
داشته, به عتوان پگ حقیقت در جهان پذیرفته شده است. 
اما پا اینکه اطعینان کامل ثسبت په حضور او به عتوان 
پیأمبر خداوند وجود دارد. هنوز تاکتون یک عدرک واقعی لز 
حضور فیزیکی او به دست نیامده بود. اما ناگهان هفته 
گذشته یک سنگ قبر به طول ۵۰ سانتی‌متر به دست آعد 
این سنگ دقیقاً از همان نوعی است که بهودیها در حوالن 
قرن اول میلادی برای قبر خویشان خود به‌کار می‌بردند 
البته استخوانی در زیز ان دیده نمی‌شود؛ کماتی به 
خط آرامی روی آن حک شد لست که چنبن خوانده می‌شود 
« بعقوب پسر وسک و برادر عیسی» البته نام افر اد 
خانواده مطانق با انجتل آورده شده است, چرا که آذر 
انجیل | عیسی پسر بوسف و بغقوب یکی از برادرهای او 
معرفی غی‌شود. اقعیت بعقوب در تاریخ عسبحیت از 
آن جهت است که او رهبری یک گروه سهم از مسیحیان 
زا در اوزشلیم اقدس) بر اواسط قرن اول عیلادی, 
به‌عهده داشته است. بخصوص پس از آنکه یکی لز 
حواریون به نام «پترس» قداس را ترک کرده و به ۵ رمه نقل 
مکان نموده بود. پراساس آنچه در تاریخ آمده یعقوب در 
سال ۶۲عیلاه‌ی و درپی دسیسه‌های خأخام پهودی په 
تام آنانوس ستکسار شده و به شهایت رسید. 


نظر های موافق و مخائف 

کشف قبر یغقوب هیحان بسیاری در عحافل 
باستان‌شتاسی و مذهبی به‌پا کرد پک باستان شناس 
فرانسوی قویاً اعلام کرد که قطعاً نمی که رو قبز 
نوشته ده و په عنوان برایر مترفی معرقی گردیده 
مربوط به خانواده حضرت عیسی(ع) مي‌باشد: اما سایر 
باستان شناسان و بویژه اتید علم الهیات اظهارنظر را 
موکول به دیدن مکانی گزّده‌اند که در آن قبر کشف شد 
و نیز ارتباطات تاریخی,آن مکان با حضرت. عیسی!۶) و 
یا سایر شخصیت‌های صد مسیحیت؛ اما هرچه که 
باشد این کشف بزرگ بحث و جدلهایی را که قرنها 
اداسة دشت دویاره زنده کرده است. برابران حضرت 
عیسیآغ) چه کسانی بودند؟ 

آیا آنها از, جنیش بزادر خود جمایت. می‌کودند؟ 
[ناگفته تباید گذاشتت گ«مطابق روایت انچیل‌های 
موچود. حضرت مریم‌اس| پس از ولادت حضرت 
عیسی(۶ا با مردی به نام یوسف. از دواج کرد و صاحب 
چندین فرزند شد.,متر جم] 


سر نت 
نکی از مشکلات. برّرگی که در مورد آبین سنگ قبر 
رجود دارد. این الت که به نظرِ حی‌رسد سنگ قبر 














اپنکه سرانجام. پانزده 
سال پیش یک مجموعه دار اکلکسیوتر) کالاهای عتبقه 
آن را برای همیشه خرید و هعو بود که اهمیت سنگ را 
کشق گرد و آن رابه اطلاغ مقاسات ر سانید 
طلکسپونر مذگور در تمام این فدات اظهار 
تسایل کرده الست تا ناشناس بافی بعاند. در قبر 
هیچ گوثه استخوائی په دست نباغد, البت» عی‌دانیم 
که ارمنیان مدع هلستند که" استغوانهای بزادر 
حضرت عیسیاغ) در کلیسای آنها به خاک سپرده 
شده است. همین امر یعی ذاشناس ماندن کسی که 
آن را پیدا گرده و ناسشخص ماندن اينکه این قبر 
کجا وجود داشته و در چه بقظطه‌ای کشف شده است. 
بیشترین تردید رادرعیان کارشناسان ایچاد کرده لست 
دکتر #شیلنون, + استاد دانشگاه نبوبورگ در ین 
باره می‌گوید: «اگر بشما ننو انید بکویید که یک شی باستانی 
کجایافت شده وی این دو هزار سال در چه مناطفی بوده 
است. انگاه نمی‌تو انید نتیچه‌گیوی کنید و خط ارتباط سیان 
شی و شخصتت فابی را که ادعا می شود ترسیع تمایید.۷ 


شو آهد و مدار ک 

البته شواهد و مدارکی هم وجود دارد که تشان 
می دھد نامهلی کنده شده روی سنگ قبر متعلق ب افراد 
ادعا شده سی باشد تدا آحدن سه نام بعتی بوسق: 
عسسي و بعقوب ووی یک سنگ قبز . اگرچه این ناسها 
در قرن اول در استان جلیله قلسطین وجود داشته و 
حتی قراوان بوده. آعا احتعال اینکه این سه نام متعلق په 
سمه نفر دیگر غیر از افراد بادشده باشد, بسبار کم و 
کمتر از یک درصد تخمین زده می‌شود و بعد هم این 
حقیقت که حضرت عیسیآ[ع| اصلا بر لدری داشته پا نه؟ 

علیق روایت ۷هرقس» در انجیل, یعقوب نام یکی از 
چهار برادر حضرت عیسیآع است همراه با پوسقف: 
شعهون و بهودا و هحچنین دو حواهر که سالومه و مریم 
نام داشتند باور این بوده اسث که یعقوب در شهر 
ناصریه مانده. درحالی که عیسی(۶) در اطراف و اکتاف نه 
موعظه و ارشاد مشقول بوت اما درباره لینکه متتلور از 
برادرَان و خواهوان دقیقا چیست. ميان کارشناسان 
اختلاف‌نظر وجود داز باوزی که از قرن دوم وجود 
داشت ابل بوده که براتران و خواهران عنسیا۶ا رند 
حضرت مریم نبو دند, بلکه پسران و دختران موسف از 
اردوا قبلی او ودند 

نظریه بادشده در مبان سسبحیان ازتدوکس رواج 
ذارد و تسعناً پذیرفته.شده أبعت لما از قرن چهارم 
مپلادی که نظریات سنتاجروم یا جروم مقدس به 
عنوان خیوهترین کارشنناس مسیحیت موردقبول قرار 
می‌گرقته برادرلن و خواهران عیسیاع) را عمورایگان 
او از جانب برادر بوسف یعتی کلوپاس و همسر او 
دانسته‌اند. به هرحال هر نو نظریه پر ابن اساس با 
شده‌اند که مریم عقدس سوای عیسیا) قوزند دیگری 
نذاشت و نا آخر بآگره باقی عاتب 





صحنه سنگی که ۱ 
3 ات پروصدای قاس در جهاق به رل 
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فر حضرت 
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برگردان؛ بهروژ بهرامی 





نو شته هاي روي سنک از ضمیر بر ادر 


عيسيي خبر می دهد آیا منطو ر همان 
حضر ت عیسی پیامبر خداست؟ 





این نظریه به عنوان باور غالب در فرقه کاتولیک 
مورد قبول قرار گرفته است. اما سپس نظریه‌های چدیدی 
را پزرتستاتها مطرح کردند. آنها بر این باور بودند ک 
مریع مقدس تازمان زادن عبسیاع) پاکره بود. اما چس 
از آن فرزندان دیگری از هحسرش بوسف په دنیا ورد 

مسیحیان برای این سه نظریه عدازک ی شیواهد 
قدرتعتدی دارند و به همین دلیل است که یکی, از 
زوحانیان پراوازه مسیحی اعتراف کرده است که هرگز 
موافقت کال روی یک اريه وجود نخواهد داشت 
همین‌طور اختلاف‌نظر در این مقوله رجود دارد که آبا 
برادران و خواهران عیسیاع) در شمار پیروان او بودند 
و سسیحیت را پذیرفته‌اند؟ 

روایت اتجیل #بوحنا» یه وضو می گوید که 
پرادرآن عیسیآغ) او را پاور نداشتند و «مرقس» هم دز 
روابت خود در انجیلش بیان کرده است که خویشان 
عیسی(عتصور می‌کردند که او پرنشان عفل استت! اما 
هر دوي ابن روایتها در مورد خویشان عیسی(م) لکنون 
مورد شک و تردید قرار گرفته است. بخصوص در 
کتابی که در مورد بعقوب برادر عیسیاع| تخت عنوآن 
قق يعوب اخیرا انتشاز یافته لست اين موضوع قید 
شنده که اگر دعقوب مک شخصنت شناخته شد در 
مسیحیت قرن اول نبود: پس چگونه توانسته رهبری 
کلیسای دس رابه عهده بگیرو؟ 


تنها بر ادر فعال 
هرچه که نتیجه تمام ابن تحقیقات باشد. بک 
موشنوم عشخصر است و أن انتکه بعقوب تتها برادر 
عیشی(ع۱ بو که توانست خود را در قعالیت‌های 
«سیخیت فزن اول موثر تشان دهد و کشف. قبری که 
در أن نام بعقوب. عیسیاعا و توسف حگ شده است: 
شان می‌دهد که بابد این برادر عټسی[غ]) زا یک عامل 
جدی در توسعه مسنحیت. قلمداد کزد. اگرچه هنور 
بسیاری از تحقبقات پیرامون سنگ قبری که چنین 
برخورد آرامی را سیب گردیده به‌طور کامل انجام 
نشده و باید متتخلر حفایق غافلکیر کتنده دیگری نیز بود 
u‏ 


شتماره ۳۶۹ 


تیه 
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عفل کل دمکراتها سحن می‌گوید 


0 لین یک افعلاب فود 
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برگردان! زوز بهرامی 





ر بجار د هالبروک یکی از مقزهای ستفکر در میان 
خزب دمکرات آمریکا محسوب مي‌شود. بخصوص ذر 
مقوله سباست خارحی یا بین‌المللی در آمریکا که 
آمر یکابی‌ها او را بک نظربه‌پرداز (تئوریسین) قلمداد 
مي‌کنند. در دوران رباست جمیوری کلینتون لو به 
عنوان سغیر واقعی آمریکا در ساژمان ملل متحد نقش 
می در شکل گبری سیاست خارجی کشور ایفا 
می کرد با شکست فاحشی که دمکرانها در انتخایات 
هفته گذشته تحمل کردند و کنترل مراکز سه‌گانه 
سیاست آمریکا بعنتی سنا کنگره و فرماندارههاي 
ایالات مختلف رابه جرج بوش و گروهش واگدار کر دند. 
چنان شوکي به دمکراتیها وارد آمد که هسچ کس حاضر 
نشد در این مورد پیشقدم شود و توضیحی بدهد و 
وی راه کند. این تتا هالبروک بود که جر این 
مورد به عصاحبه با نیوزویک تن داد که ماحصل ان رادر 
زیر مطالعه ھی کید 

OOO 

0 نبوزویک: تصور هی کنید که این انتخابات برای 
دنیا چه مفبهومی دارد؟ 

۵ هالبزوک: اشتباه نکنید این سیاست درقبال عراق 
نبوده است که دمکراتها و جعهوری‌خواهان ها را از 
یگذیگر جا کرده است. بلکه ابن برنامه‌های عربوط به 
حضور بین العللی آسریکا و کمگهای سختلف نوده است 
که دز این انتخابات مورد محاکنه قرار گرفت. آگنون 
خرب جمهوری خواه توانسته تا قدرتی در قانونگذاری 
ب دنست آوزد که بتوائد جلوی تعام کمگهای بین الفللی 
امریکا راس کنر اما من همچنان تصور می‌کتم که 


شماره ۳۰۶۹ 






تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی آمریکا 
ایجاد خواهد شد؛ چرا که هنور اختلاف بین دو 
حرّپ در کنگره چندان زياد نیست 

0با ان بیروزی به شخصیت‌های 
حمیبور ی خواه احازه نمی‌دهد تا سیاست 
خار حی تکروبانه‌ای را که تا حد زدادی ارو پاییان 
رانار اخت کرده. کسسترش دهند؟ 

8 بوش با اینکه از طرق چند افراطی در 
حزب جسهو ری خواه مورد انتقاد قرار گرفته اما 
تصمیم داره تا سازمان سلل متحد و شورای 
آمنبت را پا خود همراه کند. در کل بوش و 
پاراتش. دو خط مهم را دنبال می کنند: یکی اینکه 
واکنشهای بی العللی به‌ویژه در اروپا و سازمان 
فلل متحد رایه حساب می‌آورند و دیکری اینکه 
شب اهعیتی برای هیچ عرجعی بجز عقاید و 
آرای یکجانیه خودشان قائل نبستند و هر کاری 
دلشان خواست. می‌کنند و می‌توان حدس زد که 
چه خطی و در چه زعان و عکانی دبال خواهد 
شد تاکنون که صدای اعتراضی در سازهان ملل 
متحد و اروپا میچ گونه تأقیری نداشته لست 

حال در فتظار چه نوع, سیاست خارحی باید 
داتعم ؟ 

6 دا شاهذ مواضم سخت‌گیرانه‌تری خوآهیم بود 
مثل جریان صدام و مقارمت او در برابر خواستهای 
سازسان ملل متحد که پدون تردید بوش ماشه را جو آهد 
کشید. شورای امنثیت هفت روز به عراق سهلت می‌دهد, 
اگر عراق همچنان مقاوست کرد آنگاه با توجه به اکثریت 
جمهوری خواه در کنگره بوش دستی باز خواهد داشت 
تا هرگونه که بخواهد. در برابر صدام و عراق عمل کند 
برای مثال اگر سدام ٩۰‏ درصد خواستهای سازمان 
ملل متحد رابپذبرد و ده درصد را انجام ندهد. بوش این 
مجوز را خو لهد داشت که به خاطر ده درضد دیگر, 
عراق رامورد قجوم قرار دهد 

تایه دنبا چطور؟ بمن. اندونزی و کره شمالی: 
گذشته از عراق تضور عی‌کنید که بوش و گر دانندگان 
سباست خارحی با ټوچه به خسایت سنا و کنگره: به 
سباست‌های مختلف نسمت ده کشورهای بلاشده دست 
بتد؟ 

6 مشکلات مختلفی در جهان وجود دارد و عراق به 
خودی‌خود یک کانون بحران بزرگ محسوب می‌شودا؛ 
یمن و گره شالی قح مشکل‌ساز فستند اما عراقل چبز 
دیگری است. ترس من این اسث که بوش و یازاتش 
آنقدر جذب به اصطلاح جنگ علیه تروریسم بشو ت که 
بحرانهای مهم دیگر و از جنس‌های عختلف رابه دست 
فرامزشی بسپارند. جنگ علیه یدز یکی از آتهاشست 
چکونه می‌توان حوامم متعدن بنا کرد و تزور را از بین 
برد. درحالی که مشکلات و عسائل دیگر تور در نل 
جوامم وجود دارند؟ اتقاقا شکست. دمکراتها بززگتزین 











زیانی را که ممکن است در همین موارد یادشده وارد 
می‌آورد. ما همه می‌دانستيم که مردم غالبا دمکرات 
هستند ق قدرت اکترمت دمکزات دز سفا در این نود که 
بتوالد مبشکلات رابه‌خومی تشان دهد و در توچه به آتها 
هم عردم را دخیل کند؛ اما آنها نتوانستند از اين قدرت 
استقاده کنند و در نیمه قدرت لکثریت را از دنست دانمدا 
بعتّی نتوانستند توجه مردم را به موضوعاتی به غير از 
چنگ پا تروریسم جلب کنند. درحالی که حزپ 
جمهوری‌خواه فقط بر روئ یک موضوع پافشاری کرد 
و با هحان یک موضوم در انتخایات برنده شد 

7]محسوب نکر دن مشکلات دیگر به غیر از جنگ 
بر عليه ترور بسم جه ز داتمهابی دربر دارد؟ 

0 یک مثال خوب در این موود در دست دارید 
اففانستان را می‌گویم. چنگ عليه تروریسم بسیار 
خوب پیش رفت. اما پس از جننگ, همه چیز در آشوب 
کامل است. به غیر از کابل .پایتخت اففانستان .که نسبتاً 
ارام است. تعام کشور در وضع بدی است و تزلزل و 
آشوب حکمقرماست و به دلیل آنکه نگرش یکخانیه 
بوش لفقط جنگ با تروریسما اجازه نداد که به اين فکر 
بیفتیم که پس از جنگ پاید چکار کرد و چگونه تعدن را 
به این کشور نگونبخت بازگرداند؟ 

ما بابد ثبات را نیز به حساب بیاوریم؛ اما آیا درمیان 
یاران بوش ذهنی و جود دارد که أنقدر پیچیدگی داشت 
باشد تابه این مبسائل هم فکر کند؟! 

مٹل اینکه خیلی نسبت به آینده نالمید هستیذ 
و وضعیت بدی را بیش‌بینی می کتید؟ 

۵ من فقط امپدوارم که برخی از نمایندگان 
جمهوری‌خواه در سنا به عنوان میانه‌رو بتوانند به 
عنوان ترعزی در برایر زیاده‌روی و تکرویهای پوش و 
پارانش عمل کنند. البته من خیلی ناراحت و حابوس 
شدهام. تمام دوستان دمکرات من صتدلیهای خود را از 
دست دادند و ما به عتوان یک جرب با شکست 
فاجعه‌باری مواجه شده‌ایم. ما باید آینده دمکراتها را با 
احتیاط کامل شکل دهیم این یک شکست همه چانبه بود 
که در تاریخ ۶۰ساله پس از جنگ جهانی سابقه ند اشت. 
اما زلزله ای رڅ نداده است. این یک انقلاب تبودا 
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اما در باره مضلاب با علی کو بان 


سه سب 





شما نالبدید و عا هم می‌نالیم. همین ہس که بداتید 
این مطلب گوشه‌ای از کل مطلب بود که اگر کاسل چاپ 
می‌شد, می دیدید که حرفعان یکی است. در جایی 
گفنید عددای به چرم دیز به دیا آمدن! ستأسفانه با 
خوشبختانه من از همان نلم که ار جنگ تنها 
خوشحالی تعطیلی مدارس را به یاد دارد و بس! اما 
برای دیدن آن. روزها هنور بیماران شیمنایی و 
جانبازان و شهیدان و از همه مهمتر فرزندان آتها 
هستند و اگر جرمی باشد, چشم بستن به روئ 
همین‌هاست ته چیز دیگر؛ و گفتید؛ به جأی چرا چرا 
کردن و پاک نشان دادن خود؛ یادتان نرود که اصل 
ترقی. علعی و صعنوی .سو ال است. با این حال اگر شما 
می‌خواهید: برای مدت کوناهی در آبن صفحه سکوت 
خواهم کرد ولی قبل از آن بار می‌گویم: من منتظر 
چوابی قانم‌کننده هستم و می‌پرسم آیا در این کار 
آرامشی هست؟ کاش جوابی قانم کتنده از آنها بشتوم 
و اما ای خواننده عزیز این گفته‌ها و نوشته‌ها دو رو 
دازد: (.حق و حقبقت.۲. سفسطه و مقالمله 
چون در وجود عأبعدی است غیرمادی په نام روج 
و قسمتی کوه‌شکن به نام اراده و اختیار که به‌واسطه 
همان برگریده عالمیم و هرأنچه می‌کليم بی‌وجود آن 
بی‌معنانست. 
مستانه هبایونی از کاشان 


زبررسی مسائل فر هنگی 








جو ان ناز مند محیط امن 
در خان اسنت 


عن چند عطلب را لازم دیدم بازگو کنم: اول اینکه 
چرا صفح پازتاب با وجود آنگه از پرطرقدارترین 
صفحات مجله می باشد. به طور مداوم چاپ نمی شود و 
خاهی عتاه‌سفانه وققه‌ای در چاپ این خفحة پیش 
هم ترجه و عنایت بقرمایید تا 
خوانندکان در جریان باشند 
که آیا مطالیشان رسیده؟ آیا 
چاپ می‌شود؟ و در آخر اینکه 
بشود و صرفاً به یک موضوء 
نپره‌ازد و از هر دری و از هر 
دردی سجن کقته شود و 
خواننده‌ها را در بیان خود آزار 
بگذ ارید 

متاسفانه هرازگاهی 
می‌شنویم که دختری ځا و 
خانو اده خود زا ترک کرده و 
حپران و سرگردان يه ميان 
کوچه و خیابان گريخته است 
و در آنهاست که با مشکلات 
وسیعتری برخورد می‌کند و 
چه‌یسا به سادگی در دام 
فرصت‌طلبان گرفتاز هی شود 
مطمتتاً اين معضل از بتیان 
خانو اده‌ها سر چسمه می‌گبرد 
و ريشه در افکار و عقاید و نوع تربیت خانوادکی دارد 
۳ درصد افت تحصیلی و مشکلات رفتاری دختران 
نوجوان و جوان ما ناشی از لختلاقات خانوادگی است 
نا زمانی که خانواده اصلا- تشود. عا هحچنان شاهد و 
ناظر دخترانی هستیم که روزبه‌روز قربانی مراکز 
فساد و بی‌بندوباری می‌گردند. افزايش تعداد دخترانی 
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از : حبسین جواد 

۱ a 
که از خانو آده فرار می کنند, یک قضبه حاد و اوزرژانسی.‎ 
است که باید نورد تو جه قرار گیرد. به جراءت می‌توزان‎ 
اذعان داشت اکثریت دختران فراری به علت تنبیه بدتی‎ 
و بی‌محیتی در کانون خانواده و نیز بی‌مهری اغضنای‎ 
خانواده به سحبت‌های کاذپ خیابانی روی می‌اورند و‎ 
نیز تعدادي از ابن دختران قراری په علت نابسامانی‎ 
خانواده و داشتن پدر و مادر و یا برادر معتاد ترجیح‎ 
می‌دهند به نوعی از خانه و خانواده دوری گزیده به‎ 
جانب دوستیهای کاذب و دروغین رری آورند‎ 

معاونت پیشگیری نیروی 
انتظلامی چندی پیش از طربق 
رسانه‌های گروهی اعلام کرد 
آماز دختران فزاری در سال 
۷۸نسسبت به سال ۶۵ حدذود :۲ 
برابر شده است و متوسط سن 
این دخترآن در سال ۱۳۷۸ به 
۶ سال و در سمال ۱۳۷۹ به ۱۴ 
سال رسیده است, 

براساس آمازی در سال 
۰ ۱۵۶ تقر نوجوان 
زستکیسن شندهاند که سن 
بیشترشان بین ۱٩2۹۴‏ سال 
است. و الب آنان دعر 
می‌بانشسند. براساس تحقیقات 
نیروی انتظامی ۲۶ درصد از 
این دختران اختلاف با پدر و 
کتک خوردن از او و ۱۵ درصد 
اختلاف با مادر و کتک خوردن 
از او و ۱٩۳‏ درد وجود 
دوستان ناباب و وجود ناپدری 
و بانامادری و نبز ازدوام اجباری را علت قرار خود از 
نة عنوان نموده‌اند. این را نه خاطر نسپار یم که 
توجواتان بخصوصی دختران جوان ها نیاز به بک 
محیط امن و ارام در خانواده دارند تا ار محبت سيراب 
باشند و به دنبال سراپ تروند 
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" آیا از دو اج موقت مانعی بر ای 
ازدواج دانم است؟ 

در جراید به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک 
کشور اعلام شده بود ۲۸۳۰ هزار و ۲۵۲ فقره ازدوام 
دائم در شش ماهه نخست امسال در دفتر ادواج 
سراسر کشور په ثبت رسیده است که در مقایسه با 
هدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین شمار ازدواج موقت په ثبت رسیده در دقاتر 
ازدواح ۲۷۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۳۷ مرصنه افزایش داشته است و دُر شش ماهة 
نخست امسال در دفاثر طلاق سرأسر کشور. تعداد ۴۳۱ 
مزآز و ۵۷۲ فقره طلاق خلعی, ٩فزار‏ و ۲۴ طلاق بائن و 
یکهزار و ۷۷۸ غقره طلاق رجعی ثبت شده که در قیاس 
با زمان مشابه در سال قبل به نرینب ۱۷, ۱۷ و ۳۳۲ 
#رصد افر ايش یافته است.» 


اگر به آمار و ارقام بالا په دقټ بنگریم, پی خواهیم 
برد که آمار طلاق و همچنین ازدواج موقت روبه فروتی 
خانواده تهران که در میدان ارک واقم شده بوت افتاده 
باشد یا یه محل فعلی أن که ساختمانی جدیدالتا.سیس 
و بسبار بزرگ در محدوده منطقه ۱۳ بزرگراه شهید 
مجلاتی است. عراجعه کرد« باشید. پی به و آقعیت 
تلخی خواهید برد که هر روز از اول صبح و هنگامی که 
در دادگاه به روی مراجعه کنندگان کشوده سی شود, هر 
ساعت که عی‌گذرد بر تعداد ارپاپ رجوم افزوده 
می شود و عده‌ای از زن و شوهرها نیز به‌طوو تو اففی 
در دادگاه حاضر می‌شوند و با وجود گذشت سالها از 
زندگی هشترکشان به علتهای گوناگون قصد جدایی از 
یکدیگر را دارند. مساءله بسیار مهم و درخور توچه 
ازدواج موقت است که طبق آمار و ارقام ارائه شده از 
سوئ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, برحی از 
هموطنان ما همچنان به دنبال ازدوام موقت از راه 








قانونی هستند و افرادی که احساس می‌کنند. ممکن 
است دچار لغزشهای احنمالی شوند. با مراچعه به 
دفاتر ازدواج. و ثبت در دقاتر و پس از جاری ساحتن 
صیفه عقد, با هم محرم می‌شوند, با کفتگو و 
نظرخواهی از عردم پی به این واقعیت مي‌بریم که 
خانواده‌های عتدین از ابن طرح استقبال نکرده‌اند. البته 
نظر ما این نیست که بگوبیم آنهایی هم که موافق این 
طرح بوده‌اند. از خانواده‌های بی‌بندوبار می‌باشند. اما 
عده‌ای عقیده‌شان این است که به دلبل جلوگبری از 
فحشا و یا هرز رفتن جامعه, ازدواج موقت عی‌تو اند تا 
حدودی, برای جوانان راه‌حلی پاشد و همچنین برای 
زنانی که عتارکه کرده‌اند, سرپناهی قراهنم آورد 

سوال اصلی این است که اکر مردی په قصد کمک و 
حمایت از رن معطلقه‌ای اقدام به ازدواح موقت با لو کند. ایا از 
لحاظ قانونی و شرعی می‌بایست منعی وجود دلشته باشد؟ 
آیا واقعاً ازدواج موقت. مانعی برای ازدواج دائم خواهد بور؟ 
على اکبر فرقاتی 
شماره ۳۰۶۹ 








است با ماهو اره؟ 


روزی. . روزکاری, ناگهان 
سروصندای عجیبی بلند شد مردمی که 
تازه انقلاپ کرده بودند و هنوز خیلی از 
کارهای مسلکت رویراه نشده بود, دچار 
شوک عجیبی شداند یگ عده کمر همت 
به نابودی این عشور و این نظام بسته 
بودند تبتر روزناعه‌ها این شد «خنگ 
شروع شد» خیلی از ادمها که حتی 
فشنگ را هم ندیده بودند به چبهه‌ها 
سرازیر شدند ن می‌دانستند. کلوله 
هنست نه می‌دانستند خمپاره چکار 
می کند» نه می دانستند کاتبوشا را چگونه 
عی‌نویسند, اما یک,چیز ته دل آنها بود که 
وجودشان: را نکه می‌داشت. انقلاب 
اسلامی شعله‌ای بود که گرمای زیادی 
به قلب‌های عاشق داده بود و با این 
گرعای عشق و سحبت و ارادت به 
مصاف دیو بزرکی رفته بودند. که آن 
روزها چهره خودش راهویدا نکرده بوذ 

روزها و عاهها و سالها برای ماها 
نقل و تبات می‌فرستادند: البته روی سر ماها و این نقل 
وق تبات خیلی‌ها را از ما گرفت: خمپاره یکی از همان نقل 
و نبائها بود خمپاره خمره‌ای که وقتی به زمین بخوود 
نه‌تنها عی‌شکند بلکه شکستن‌های زیادی را برجای 
شی‌گذارد خیلی چیزها را عی‌ترکاند و از بین می‌رود 
خمزه‌ای که پاره می شود و پاره می‌کند. هی درد سر را 
از بان جد[ می‌کند سینه را می شکافد سفز را از کاسه 
سر بیرون می‌ریزد. خمپاره با همه این صفات 
وحشتناکش خیلی دوست داشتتی بود. خیلی‌ها 
خمپاره را دوست داشتند عجیب هم دوست داشتند 
آن را یه جان می‌خریدند. روزها و شبها دعا می‌کودند 
که نصییشان شود وقتی هم کسی خمپاره می‌خورد 
غزیز عی‌شد. دوست داشتنی می‌شد. خمباره با همه 
صفات هولناکش درس می‌داد. عشق را در جبهه‌ها 
جاری عی‌کرد. خمپاره خریدنی بود چون زمینه‌ساز 
شهادت بود و شهادت اوج عزت و سربلندی 

حمپاره‌ای را سراغ دارم که روی یک ماشین جیب 
که توپ ۱:۶ روی آن تسوار بود لفتاد و اسه نفو از 
بهترین و مخلص‌ترین عزیزان این مملکت روی آن 
نشسته بزدند. این خمپاره که ذکرش زفت آمد و آمد و 
آمد وسط این جیپ عنفجر شد. وفتی رفتیم بالای سر 
شماره ۳۰۶۹ 
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بچه‌هاتا آنها را بیرون بياوريم.به خداوندی خدا قسم 


تکه‌های بدنهای این عزیزان ار هم جدا می شد دست 


یکی را که از کتف جدا شده بود آوردیم کنار جسباش 
گذ اشتیم روده‌های یکی دیگر را با قسمنی از پایش در 
کثار جسمش گذاشتیم و مخز از هم پاشیده یکی دیگر 
راهم در کاسه سرش ریختیم 

خعهاره‌ای راسراغ دارم که جمعی راعتلاشی کرد 
خمپاره‌ای را سرا دازم که ترگش آن در بدن یکی از 
بچه‌ها آنقدر حرکت کرد تابه قلب او رسید و او را ازعا 
گرفت. 

خمپاره این و 
احو الات پذّیرفتنی بو تام تن ری بود 

چراکه قلب را سو را سیته راو جسم را عی‌دوید 
چم راناقص می‌کزد. روح راکامل: هرچند که جسم 
رامی‌آزرد (ماروح را تقویت می‌کرد 

از ال ۱۳۵۹ تاسال ٩۳۶۷۰‏ نتفره خمیاره پهن بود 


a aS 


کنید. لوا حیات را ۳ 
حیات. بخواهید؛ 
ابر ۶ e‏ ۳ 1 


هرکه هرچه می‌خواست از آن بهرهعند شد خیلی ها با 
فیجسو که خمپاره وساطت. آن را برعهده داشت پر 
کشیدند و عروح کردند. تا سال, ۶۷ به ما خستاره دادند 
تهیه جهانخواران حمپاره بود. وقتی که جنگ تمام 
نشد و خمپاره‌ها در البار سهعات تخیره شد مایت آتش 
تهیه دشمن هم عوض شد. خمپاره جایش را به 
ماهو اره داد. رفتار عاهوازه‌ای, گفتار ماهواره‌ای, کردار 
مافواره‌ای» اخلاق عاهزاره‌ای و شکل و شمابل 
ماهواره‌ای عثل ویروس در جامعه زشد کود. 

ماهواره هم از قضاآمد. ار آسعان آبی ماهو اره هم 
مثل خمپاره ترکش داشت. خمپاره را برای سردار 
فرستادند. ماهواره رابرای پسر سردار, خمپاره دل و 
روده را بپرون می‌ریخت ماهواره ايعان و عقیده و 
اندیشه‌های پاک رابیرون می‌ریزد. خمپاره سر می‌برد. 
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ماهراره دل عی‌برد. 

شنیدی خمیاره چه‌ها کرد. حال نشئو ماهواره 
چه‌ها می‌کند. تاریخ را ورق یزن سال ۶۹ ۷۰ و ۷۱ وا 
مروری بکن مدارس را مجامع عمومی شهر را ادارات 
ر نهادها را دانشگاهها را مدیران را بچه‌های جبهه و 
جنگ راء خانواده‌های شهدا راء بچه‌های جانبازان را 
فرزندان عسوولان راء خود مسوولان را و و اتسال 
سال ۸۱ را عي‌گويم. امسبال هم نکاهی بینداز په 
دانشگاهها, مدارس. مجامم و محافل عمومی شهر. 
و نهادها, نگاهی بینداز به مدیران» بچه‌های 
حبهه و جنگ و. 

عسوولان و فرزتدان آنها و. اظهرمن النشعس 
است که عاهو اره چه کرده است. ماهواره تمازهای مارا 
تق و لق کرد ماهواره خیلی ناجواتمردتر از خمپاره 
امت هرچه بود خمپاره مردانکی داشت. هرچند 
خودش هنری تداشت اما زیپاترین E r‏ 
می بخشبد وقتی انسان | ن را می‌پذیرفت 
| هترمندترین آدم می‌شد و زیباترین واژه 
روی زعین را به خود اختصاص میداد 


ادار ات 


«شهید » که نظر می کند به وجه‌الله 
آی سرداری که در هر ععلیات چندین 


| بدن «پرهته خمپاره‌ای» عزیزانت. را 
می‌دیدی که به واسطه خمپاره مثل بدن 
عریان سید الشهداء نکه تکه شده بودند و 
در دشتهای جنوب می‌درحشیدند, 
" مواظلپ باش پسرت دنبال بدنهای «برهنه 
ماهواره‌ای» کانال به کانال نچرخد. 
. تیپ خیلی از فرزندان شمهدا را 

مافو اره‌انی کردند تا شهدای خمپاره‌ای را 
| فراموش کنند. هرچند پدرشان باشد. 

توجیه هم تکنیم عاهواره در برخی از 
موارد حوب است و برنامه‌های خوبی 
بارد و چنین و چنان! آری خلق ماهواره 
یکی از مراحل پیشرفت تکنولوژی است 
هعه هم این را قبول دارند. انا جمله‌ای 
یادم آمد. از مرحوم علامه جعفری که در توسیه و 
سفارش به یکی از اندیشمندان و فیلسوفان غرب بنابه 
درخواست همان اندیشمند بیان کردتد که تقسیر 
زندگی است. «حیات را فدای لوازم حیات تکنید, N‏ 
حیات را برای حیات بخواهید» عجپ جمله ژیبایی 
اسنت: حیات ما شهدای: خمیاره‌ای: هستتد. حیات ما 
جانباران خمپاره دیده و خخپاره خورده هستند حیات 
ما وارثان هشت سال خمپاره‌پذیری 
ماهو اره‌نپدیری‌اند, این حیات باید بماند و پاینده‌تر از 
همیشه و این حیات را فدای هیچ‌یک از لوازم حیات 
نخوافیم کرد 

ملتی که حیأت و ارزش, وجوبی خویش را 
به‌راحتی قدا سی‌کند و از دست می‌ذهد علتی پاینده و 
ماندگار نیست, ملتی بی غیرت است, ملثی نمگ نشناس 
است. ملتی است که رذالت؛ و هستی, را به‌رلختن 
می پذیرد و زندگی توام با کرنش در برابو هر زشتی و 
نابهنجاری را به جان می‌حزد. 

مسلماً ملت سا این گونه نیست چون خمپاره‌ای‌های 
ملت سا خیلی پزرکتر و بزرگوارتر و عظیم‌تر از 


ماهواره‌ای‌ها هفستند. 





fl 


مدتها بود که علاقات با جاتمازان 
شیعبانی را غر بر نامه کار خود گذاشته بودم 
و در ماه مبارک رمضان این فرصت دست 
داد ولی نه به این سادگیها جرا که گرفتن 
اجاژه ملاقات با جانبازان بسنتری در 
بیمار ستان و شنئیدن سخنان رئيس 
بیعارستان سه هار روز وقت برد و در این 
غیان حدوة ۰ ساعت وفقت تلف شد ت 
هشت ساعت گزارش تهبه شود و امروز 
می خواهم برای شعا بتویسم که جانمازان 
بستری در بیمارستان ساسان که یکی از 


مهمتر ین بیمار ستانیهای مربوط به امور حانبازان است 
هیچ مشکلی نداشتند!!) و این برایم جای تعجب دارد 
که جانبازان جرا اینقدر به نبود امکانات پزشکی 
اعتراض می کنند که اعتر اضشان هم به جا است] ولی 
وقتی خبرنگاری با حضور «مشاور مدبرعامل 
بیمارستان» در کار تخت ابن عزبزان می‌ایستد هسگی 
می گو بند ما راضی همستبم و مشکلی تدار یم ٠۴‏ 


جانماز آن این بیمار ستان 
را تر جین می دشن 
در ابتدای وررد با آقای دکثر حمید بهمن, 
مدیرغامل بیعارستان به کفت‌وگو می‌نشبتم و او در 
پاسخ به این سو ال که «چرا جانیازان به این بیمارستان 
حساسیت خاصی دارند؟» می‌گوید: وابستگی این 
بیعارستان (۷۶ درصد سهام) به بتیاه حانیارز ان و لینکه 
بسیاری از جانبازان از ابتدای مسجروم شدن در این 
س برخورد صمیعانه کادر این 


٠‏ ضاعتی در کنر جانازان یمان 


مركز با بیعاران باعث شده است تا جانبازان هميشه اين 
بیمارستان را عربوط به خود بدانند و نسبت په مسائل 
مختلف آن حسناسیت ذاشته باشند 

مگر اطلاع دارید که در بیمارستانهای دیگر با 
جانباژان برخورد مناسبی نعی‌شود؟ 

حوب در بسیاری از بیمارستانهای خصوصی 
کسی حوصله داد و قریاد ندارد(!ا ولی پرسنل 
زحمت کش این بیعارستان بارها عصیانیت این عزیزان 
را آبه دلیل موقعیت خاص جسعی که دارندا با جان و 
دل پذبرا شده‌اند و در این خصوص زپانرّد هستند 

هزبته درمان جانبازان چگونه امین می‌شود؟ 

تعامی جانبازان تحت پوشش بیعه تکمیلی هستند و 
جانبازان در این بیمارستان هیچ هرّینه‌ای نباید برای 
درمان پرداخت کنند که البته این عوارد شامل تهیه 
دارو. ویزیت بیمار و بستری شدن و حتی درمان 
سرپایی است. ولی این خدمات در بیمارستانهای دیکر 
فرق می‌کند و به‌طور مثال در دیگر بیمارستانها فقط 
بستری شدن آنها رایگان است. 

او این حرفها را می‌زند و پوشه‌ای را از کشوی 
ميزش بیرون می‌آورد و با خوشحالی هی گویدا یزان 
مراجعه جانبازان به ببمارسنان ما بیشتر از هر 
بیمارستانی است. و ما هر روز آماری از این مراجعه‌ها 
می‌گيريم و به‌طور عثال امروز از ۱۸۱ بیمار 
مراجعه‌کننده به بیعارستان ساسان ۱۲۰ مورد 
جانبازان بوده‌اند و ابن رقم در روز گذشته ار ۱۸۹ 
مراجعه به ۲۴۳۳ عورد سیر سید 

این بیمارستان چند تخت دارد؟ 

بیمارسنتان تيتا قورانلن سال ۱3۵ قامنیعن 
شده و درجال حاضر دویست. تخت برای بستری شدن 
بیماران در اختیار دارد 

















یک جانباز قطع نخاع: 
من از دیشب تا صبح 
درد مې کشیدمم. اما 
وقتی بخواهم احساس 
خود ,رامنتقل کن 
می خندم. خندیدن کار 


۱ ۳ ند ا 





چرا بیشتر بیماران مشکل مراحل بستری شدن را 
دارند؟ 

خوپ وقتی چانیازان مراجعه‌کننده به این 
بیمارستان ریاد باشند. طبیعتاً مشکلاتی در بستری 
شدان ایجاد می‌شود و ما مجبور هستیم اولویتها را 
رعایت کنیم 

بیشتر جانبازان مشکل نبود امکانات اعزام به خارج 
را مطرح می کنند نظر شما راجع به ابن موارد چیست؟ 

خود من هم از اعضای کمیسیون اعزام هستم و هر 
هفته جلسه‌ای با حضور تعام مستخصصان مربرطه 
برای بررسی وضعیت بیماران تشکیل می‌شود و در 
اين کمیسبون است که نسبت به اعزام و عدم اعزام 
بیعاری تصمیم گیری می‌ شود 

چه عواملی بر اعزام بیماران تا ثیرگذار است؟ 

اکر جانبازی دچار مشکلی شده باشد که رفع آن 
نقیصه در داحل کشور امکان پذیر نباشد این بیمار برای 
اداسه درمان عازم خارج از کشور عی‌شود که این کار 
هم براساس اولویت انجام می‌ کیرد 

یعنی برای جلوگیری از شهادت جانبازان شیمیایی 
کاری نمی شود کرد؟ 

چرا, تعام امکانات خود رابرای درمان جانبازانی که 
نچار عوارض شدید شیمیایی هستند به کار می‌بندیم, 
کاهی بر روی یک بیمار شیمیایی بیش از ۱۷ عمل 
جراحی صورت می‌گیرد. ولی اگر جانبازان قبل از بروز 
عوارض به ها مراجعه کنند و پزشک موردنظرشان را 
از این موضوع آگاه کنند, باور کئید احتمال کنترل 
عوارضی بسیار بیشتر است. 

او و مشاورش حرفهای دیگری هم می زنند, از اینکه 
به جانپازان عشق عی‌ورزند و در تمام موارد حق را با 
بیمار خود می‌دانند و لينکه در این بیمارستان انفاق 


.سس سس ییوس ۳/۳ شمار 0 ۳۰۶۹ 












اکن e gan‏ 
ترا بایان گفت وکزیی که ماف یوین جیا 

روشن!!) در آن پیش از ۲۰ دقیقه تلاش شد با همراهی 
دکتر جمالی مشاور مدیرغامل راهی طبقات مختلف 


مارسان مق 
. فرس زندگی 


نخستین بیماری که افتخار ملاقات با او را پیدا 
می‌کنم «سعید» است. اسان عجیبی که بعد از ۲۰ سال 
قطم تخا بوین؛ هنوز می‌خندد. آنهم نه بک خنده 
حعسولی, بلکه خنده‌ای که مو رابه تن آدم رانست عی کتد. 

سعید به دلیل مشکلات جسمی که گریبانگیرش 
شده ازدواج نکرده و در این مدت پدر و مادر پیرش 
وظیفه نگهداری از او را به عهده داشته‌اند. او اصالتاً 
جنوبی است و درحال حاضر در کرح زندگی می‌کند و 
پدرش ضمن اینکه می‌گزید از آمکانات بیمازستان 
راضی است, بحث نبود آمپولانس پرای جایجایی 
بیعاران و سخت بودن وضعیت بنستری را مهمترین 
مشکل دانسته و می‌آفزاید 

بیشتر وقتها که درخواست آمیولانس می‌کنیم, 
ماشین دراختیارمان قرار نمی‌گیرد و وقتی هم که 
آمبولانس را تهیه می‌کنم به دلیل بستری تشد 
جانبازمان باید با ۲۰ هزار تومان هزینه اضافه په خانه 
برگردیم. 

اها سعید ۴۰ ساله بدون نا تیر گذاشتن ادن 
مشکلات در روحیه‌اش پیرامون اینکه چطور اینقدر 
روحیه دارد. می‌گوید 

سن دیشب تا صضبح از درد به خودم می‌پیچیدم: اما 
وقتی با ماهیچه‌های صورتم می‌توانم احساسم را 
اینطور منتقل کنم در این کار دریغ نمی‌کنم؛ از این 
گزشته خندیدن کار سختی نیبمت, 

این پاسخ مرا از نوشتن بازمی‌دارد و بی‌اراده 
نگاهم به عکس بالای سر سعید می‌افتد تصویری از 
کریلاء تنها محلی که شاید آرزوی دیدنش در ذهن سعید 
باقی مانده باشد 

حالا نوبت «محسن» است, ماعور کادری که در 
جریان عملیات عبارزه با اشرار دچار آسیپ ستون 
فقرات شده او پیرامون چگونکی حضورش در این 
محل سی‌گوید: 

راستش رابخواهید من نباید الان زنده باشم, چون 
در موقع عجروم شدن بیشتر اعضای داخلی بدتم از 
جعله کید, کلیه, روده‌ها و معذه دچار اسیب و خونریزی 
شدید شده بود ولی ۴۸ ساعت بعد که عرا دوباره برای 
عکسبرداری به اتاق عخصوص بردند با کال تعجب 
پزشکان کفتند که خونریزی داخلی تو قطم شده و 
درحال حاضر هیچ نیازی به عمل بر روی اعضای 
داخلی تو نیست و این کار فقط لطف خداوند و معجزه 
بود 

او ادامه می‌دفد: البته در ارتباط با پایم هم همین 
اتقاق افتاد. یعنی فرار بود یکی از پاهایم را به دلیل 
سیپ دیدگی شدید قطع کنند که چند روز بعد به‌طور 
ناخودآگاه زخمهای عمیقم خودبه‌خود جوش خورد و 
حالا می‌بینید که هر دو پایم سالم است 


شماره ۳+۶۹ 


یت حتی جاتبازی ی به دلیل عصیانیت #4 | 


7 را ای TE‏ 1 موزل 


٩ ۱‏ ۷۳ ساب 


پزشکان برای رفع مشکل تو چه پاسخی داده‌اند؟ 

آزمایشهای لازم صورت گرفته و عن در انثظار 
اعزام په خارج از کشور هستم ولی تاکتون از نتیجه کار 
حبری ندارم. او همچنان که رو به شکم خوابیده تابلوی 
تقبیرنامه اش رابه من نشان عي‌دهد و می‌گوید من تعام 
زندگیم را تا به‌حال دیون خداوند مهربان و تلاشهای 
مخلصانه رتیپ ستاد «ناصر محمدی‌فر 4 هستم. 

تفر بعدی پدر فاطعه محخد, فائزه و ساجده است. او 
۰ سمال دارد و در کسوت یک بسیجی در جبهه‌ها دچار 
عوارض ناشی از بمب های شیمیایی شده و پا صدای 
خش‌دار می‌گوید: چند روز پیش که در بیمارستان 
بستری شدم؛ احساس خفکی می‌کردم که دستان 
شفابخش دکتر سهراپپور مرا نجات داد و امروز 
می‌توانم بدون استفاده از تنفس مصنوعی حرف پزنم. 

از اين اتاق بیرون می‌آبیم و با راهنمایی دکتر 
جمالی در طبقه ای پابین‌تر وارد اتاق دیگری می‌شویم 
در این اتاق هم مثل بقیه قسمت‌های بیصارستان دو تخت 
قرار گرفته که روی یکی از آنها «+اجمد» تشسته است. او 
از سال ۶۳ به درجه جانیازی نائل شده و امروز به دلیل 
تنکی نفس در بیعارستان بستوی شده و اغلام عی‌کند 
تاکنون از خدمات جانبازی استفاده تکرده است. 

بز. تخت دیگر این اتاق «انسناعیل» ۴۸ سناله است 
که از عواقب حمله شیمیایی دشحن درد می‌کشد و 
هم سوزش ناحیه سیته و تنگی تفس راعلت حضورش 
در بیمارستان می‌داند و از خدهات اراله شده رضایت 


دارد 


۰ سال سپاهی 


اما نکته قابل توجه این ملاقات بعد از دیدن 














مرتضی, علی: رضا و شادان؛ دیدن پیرمردی ۶۵ ماله 
است. فردی که با وجود قرار گرفتن لوله هوا بر روی 
بینی اش به سختی: نفس می کشد 

تزدیک تخت آو می‌روم ولوپا وجود شدت نیماری 
به برغت خود رابه حالت نشسته درعی‌آورد دقیقا مثل 


یک بسیجی آماده به خدمت. 

تجا یه برچه جالبازی نایل شدید! 

جزیره مجتون. عسله بدر. 

چه مدت است که دچار تنگی نفس هستید؟ 

از سال ۷۵ تنگی نفس شدید داشتم و حدود یک 
هفته اسبت که بستری شددام 

از غدعاتی که به جانبزان می‌دهند راضی هستید؟ 

خدا را شبکر هی کنم. 

چند فرزند دارید؟ 

سنه فززند؛ یکی از فرزندان من هم جائباژ ۲۰ درصد 
است و از ۱۳ سالکی در جبهه بوده 

در کجا خدمت می‌کردید؟ 

ده سال سپاهی بودم؛ از جزیره مجنون تا حاج 
عم آن.. 

ناگهان وضعیت تنقسی او بحرانی می‌شود و دکتر 


جمالی اشاره م ی کند که تا حد اعکان تباید حرف بزند. 

انا از آرام تمی‌گیرد و با صدایی لزان برای 
سلاعتی مسوولان دعا می‌کند و من در پیچ و خم 
دیوارهای بیمارستان گم می‌شوم. نمی‌دانم بايد به کدام 
سو بروم. طبقه چندم هستم. کدام اتاق زا باید ببیتم, 
گام در خواست را بابد بنویسم, لحظله ای به پنجره یکی 
از سالنها تکبه می‌دهم و از همان بالا( په خانه‌های 
قوطی کبریتی تهرآن می‌نگرم که درحیان هر سد خان 
یک بزج سر به آسعان کشیده و به من می‌خنددا!) ولی 
ابن خنده‌های عجیب و غریب مرا به یاد مشکل مسکن 
جانبازان می‌اندازه. مشکلی که بیشترین فکر این 
ایثارکران رابه خود مشفول کردم 

ولی با تعام ابن مشکلات باید اسان درمیان آنان 
باشد. و ببیند. چطور با خنده درصد جانبازی خود را 
اعلام می‌کنند, چطور از زخم بستر سحیت می‌کنند, و 
با چه سادگی از آرزوی علاقات با مسوولان خرف 
می‌زنند 

راستی ایتان چگونه زندگی می‌کنند. چه رمزی 
باعث شده تا این همه صبر و استقامت در رگهای این 
انسانهای قهرمان چا بکیرد. کاش ما قطره‌ای از این رمز 
را کشف می‌کردیم کاش لحظه‌ای مثل اینان فکر 
می‌کردیم کاش بودید و شما هم عی‌دیدید. 













در قسمت اول خواتدبد: رلوی زندگینامه حکابت 

می کند که ژنی به نام خاله خانم که در منزل انها کار می کرده. 
حر بنج شنیه از خانه خارج می‌شده و جمعه برمی گشته راای ماحر ا که 
توجوانی گنجکاو بود یک روز پنچ‌شتنه «خاله خانم را تعقیب می کند 
و دتبال او به یک خائه سالعندان وارد می‌شود و در آنجا با 
صحنه‌ای عجیب روبرو می شود: و اینک پابان زند گینامه: 

















عجب صحنه رنج آوری بود؛ پیرمردی تکیده و استخرانی که به نظر 
1 4 5 خسمو - ات“ تن ۳ هشتاد سال به بالا عی‌آمد . 
سح با ۶ و یمدآ فهمیدم تازه ۶۰ سال 
زا ود کرده . روی تخت 

" متشسته یود و به عحض 
اینکه «خله خانم 
می‌خولست لپ باز کند و 
حرفی بزند. پیرمرد یا 
صدای بلند و بصورتی 
جنون‌آمیز می‌زد زیر خندهو 
صدای قهقهه‌لش تعام سالن 
را پر سی کردہ عجیب تی از 
آن حنددهاا لين نود >ه 
پیرعرد فقط زمانی قهقهه 
می‌زد که »خلله 2 


فکر حرف زدن خارج n A‏ ی 
۱ پیرمرد تعام می‌شد و یانگاهی معصوماته و دلسوراله په خاله خانم و کربه 
| 2 دل آزلرش خیزه متی‌هدا 
۱ لت عجب حسحته‌های تلقی بود اصلا نمی‌دلتستم دلبل گریه‌های له خانم چیست؟ 
۲ دلیل خنده‌های جنون آمیز پیرمرد و حتی, دلیل بستری شدنش در آن خانه 
۳ سالعندان را نیز نعی‌دانستم. اصلاً ئمی‌دانستم بین خاله خانم و آن پیرمرد 
چه رابطه‌ای وجود دارد و عیانشان چه گذشته؟ اما هرچه بود. بدون ایتک 
- دلیلش را بداتې دلم برای هر دوی آنھا می‌سوخت! ا علتش 
| گویه‌های خاله خاتم بود؛ پپرزنی که حکم داه من, و حثی مار دوعم زا داشت. آری 
ا وقتی عی‌دیدم خاله خالم اشک می‌ریزد ناراحت می‌شدم و دلم برایش 
می‌سوخت. و موقعی که حس می کردم اشکهای ابن پیرزن در مقام داسوزی 


٩‏ .شمااینها پا کسی ار دازيد 

ان راخانم پرستاری گفت که پخت در افا جایی که اکا خانم را 
تست زیرنظر گرفته بودیم به سراغمان آمده بود. خانم پرستار با چتان صلابتی 
۳ این راگفت که خاله خانم نیز ناگهان و بدون اختیار رو برگرذاند. و من که 
' غافلگیر شده بودم. علی‌رغم اينکه به سرعت خود را پشت در اثاق نها 
کشیدم, اما خاله خانم حس کرد که یکنقر دارد خودش رااز او پنهان غی‌کند و 
ب همين دای اج برخاست و بطوقت تن اتاق واه اقا درن قر هايح زا 
فرلگرفت ابیشتر خجالت و احساس بشنرمندگی بود تا ترشا رای ایتکه با 
, خاله خاتم روبرو نشوم همانطور که خائم پرستار داشت از «ابرع» ۔ رفیق 
۰ همکلاسی‌ام ۔ استتطاق می‌کرد. معطل تکردم و با تما سرعتی که 
۰ می‌تولئستم شروع به نویدن بطرف انتهای سالن کردم این را می‌داننتم که 
خاله خاتم به دلیل درد پایش که اکر بیشتر از پلم دقبقه بکجا بنشیند دچار 
۳ «خواب رفتن» پامی‌شود و مجبور است آرام آرام قدم بردازه] تا به در اتاق 
پرسد من از سالن خارج شددام اما ED E‏ 
طوری انقاق بیفتد که من رسو او شرعنده خاله جانم شوم! زیرا هىانطور که 
یا نهایت سرعت داشتم به انتهای سالن نزدیک می‌شدم؛ ناگهان یک پرستار 
مرد درحالی که چرخ دستی غذا را به هعراه داشت: از در یکی دیگر از اناقهای 
عموعی خارخ شد و من عوقهی چرع دستی رآدیدم که یک یا دو متر بیشتر با 
آن فاصله نداشتم و ناخودآگاه با آن برخورد کردم و برای ایتکه نگذارم 
۰ ظرفهای داغل چرخ به زمیر بیفتد و بشکند: سعی کردم درحین افتادن چرخ 


ا و د ص 


ان س فیت؛ ۱ مچټ 


a - 
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۶ دسنتی راهم نکه دارم که البثه این کار را کردم اما این کار باعث شد که با ۱ 
صورت به آن چرخ بخورم و در نتیجه بالای آبروی چم شکافته شده و ۱ ۱ 


مس ج ڪڪ ڪڪ ن | ر ر ۳:۶4 


خونریزی کند. با همان حال نیز سعی کردم قرارم را ادامه بدهم, اما آن مرد 
چرخ به دست که هول شده بود, دستم راگرفت و چهت ععاینه صورتم که 
قبادا آسیپ دیدگیام جدی باشد, نگذاشت من بروم و... دیگر تلاش فاده 
نداشت؛ خاله خانم که با دیدن صسورت خونین من همه چیز را از باد برده 
بود گریه‌کنان و برسرزنان بظرقم آمد و با گرشه چادرش خون صورتم 
را پاک کرد و.. چند دقبقه‌ای گذشت و سرانجام عوقعی که پزشک آن 
مرکز گفت: « خوشمختانه چراحت ابروی شعا جزئیه و مهم نیست»: تازه آن 
وقت دل‌نگرانی و اضطراب خاله خانم جایش را به نگلهی داذ که عرا به 
آتش می‌کشید: خاله خانم هیچ حرفی نزد. اعا انگار با نگاهش می‌گفت: «منو 
تعقیب کردی.؟ فکر کرده بودی کجا مبرم؟به من اطمیلان نداشتی؟» 

نگاه بخاله خانم زم را آتش می‌زد هبو حرفی برلی گفتن نداشتم و لا 
همانطور که بطرف در خروجی راه افتایم زمزمه کردم سبخشید خاله خانم. مثو 
بیخشین» این را گفتم و هنوز از در خارج نشده بودم که خاله خانم صدایم زد. 

.. وایسا. و ایسا منم دارم میام تا پا هم برگردیم خوئ! 

ای کاش خله خاتم لین کار رانمی‌کرد از خجالت نعی‌توانستم به صو رتش نگاه 
کنم. به ایرج گفتم که او بروه تا من و «خاله خانم» با هم برگردیم] 

ده دقیقه‌ای توی کوچه قدم ردم تأ+خاله خانم» برکشت. تا سر کوچه حرفی 
زموبدل نشد, کنار خیابان که خواستم تاکسی بگیرم خاله خانم گفت 

.بیام بریم یه جایی چند دقبقه بشینیم 

جخوشبختانه همان اطر اف یک پارک بود روی نیمکت که نشستیم خاله 
حاتم با لعنی که رنجش در آن موح عی‌رد گفت»» کار خوبی نکردی که مثو 
تعقیب کردی. البنه خوب می‌دونم که چقدر بچه کله‌شق و اچبازی هستی! 
واسه همین: حالا که راز عنو فهمیدی, بقیه اش‌رو هم بهت میگم. آما ازت 
می‌خرام که بک قول مردونه پهم بدی؛ که هرچی می‌شنوی, و هرچی که 
امرور تا الان ديدي, همه‌ر و توی قلبت نک دار, فقط روزی که دست عن از 
دیا کوتاه شد. برای هر کس خواستی تعریف کن قول میدی؟ 

از آینکه داز هم مورد اعتعاد پیرزن نودم بفضم گرفت و گریه‌ام درآمد 

قول عیدم خاله خانم.. اسیدو ارم حسد سال دبگه هم عمر کنی . اما به 
شما قول میدم هرچی خولستی اطاعت بش" 

O 


از آن روز تا الا که این نامه را پرابتان می‌نویسم: پنخ سال گذشته 
است و من می‌خواهم زا خاله خاتم راو دلستان ژندگی آن ژن نردکشیده را 
بتویسم» همانطور که بهش قول داذه بویغ! آری. حدستان درست. است! 
حدود سمه ماه قبل آن پیرمردی که روی تخت خانه سالعندان عی‌خندید 
مرد و خاله خانم نیز به چهلم آن مرحوم ترسیده فوت کردا 

a 

توصیح: من. یعنی راوی داستان زندگی خاله خانم. ماجرای زندگی 
این بیرزن را به نقل از زبان آن مرحوعه: و همانطور که پنج سال قبل 
برایم گفت. به زبان او برایتان ادامه می‌دهم: 

خاله خانم: 

توی دوره‌ای که من عروس شدم عروس شبدن یگ دختر در سن ۲۷ 
سالگی, یک استثنا که ته یک فاجحه بود! درحقیقت اکز دختری سن‌اش از 
بیست. شنال می‌گاشت و عروس تمی‌ شد کارش زار بود و مردم هر کدام 
به میل خود برای آن دختر بیتواء حرف و حذیث و لقبی رایر ژبان می‌آورد؛ 
ترشیده شده / ابد ایرادی داره /میکن پدزش برای جهیزیه اش پول نداره 
انه بابا: اصلا خواستگار ندارء /و... و...!حالا حساب کن من با آن وضعیت 
تا ۲۷ سالکی ازدوام نکرهم! بلیلش فقط این بود که برخلاف نظر 
خانوادهام» پسری را دوست داشتم که نه ثروت زیاای داشت و نه 
تحصیلات آنچنانی! اما چیزی که بود , ضمن آنکه خیلی جذاپ بود . لما 
درواقع او آنقدر به من مهریانی می‌کرد که عاشقش شده بودم! چه 
دعراهایی که پدر و مادرم با من کردند. برادرالم کتگم زیند. پدرم توی 
خانه زندانی‌ام کرد مادرم تهدید کرد که مرا +عاق» می‌کند و... اما من که 
در کتار این مشکلات. هرچند روز بکیار ساسان» را می‌دیدم, تا 
می‌توانسبتم خو استگارهای مختلف را ره میکردې فقط به این انید که با 
ساسان اردوام كنم اما بالاخره در ۷ سالکی تسلیم شدم, قضیه آین بود 
که یگروز پدرم «ساسان» را به خانه آورد و در حضور من بهش گفت. 
+می خوام حیال هر جفنتان را راحت کنم؛ من دخترم‌رو به تو نمیدم, ضعناً 
بک وکیل گرفتم و اون دثبال شکایت من از ز ساسان است. تا به حرم اغفال 








دخترم تورو بندازم زندان حالا اگر دلت نمي‌خراهد بیفتی زندان و لت نمی خواهد بختر 
من که ادعاداری عاشقشی: خونه‌نشین بشه! و دخترم نیز اگر واقعاً تورو دوست داره و 
نمی خواهد بیفتی زندان. هر جفتتان از لین بازی احسفابه دست بردارید. حالا دیگه میل 
خودتان است! 

پدر آینها راگفت و دو روز بعد بوه که ساسان به من گفت. «+چاره‌ای نیست, عا به هم 
تعی رسیم بهتره همه چیزرو تموم کتیم»! حق پا ساسان بود چرا که من پذرم راخوب 
می‌شناختم و می دانستم که اگر تهدید کند, تهدیدش را ععلی می کند! 

این بود که سرانجام من په خواستگار بعدی جواب مئیت. دادم و عروس شدې اما 
چه عروس شدنی؟ در تعام لحظات خواستگاری و بله‌یزون و عقد و عروسی و همه 
لحظاتش به باد ساسان بودم. کاظم .شوهرم .مره خوبی نود فردی زحمتلکش و ساده 
که واقعا لهل زندگی بود و خیلی هم عاشق, سن او هرکز تفهمید که من غاشق ساسان 
هستم؛ اما این را حس می‌کرد که دوستش نداوم! به همین خاطر وافعا با من مهریاتی 
عی‌کرد. هر روز برأیم کادو می‌خرید. در کارهای خانه کمکم می‌کزد, نمی گذ اشت خسته 
شوم و عدام مرا یه گردش, می‌برد. و بهترین لباسها را برایم می‌خزید. و اما من هن 
لعنتی, برخلاف میلم نمی تو انستم او را دوست داشته باشم. در حقیقت نمی‌تو انستم فگر 
و حیال ساسان را از ذهن و قلبم ببرون کنم! علوری هئوز عاشق ساسان بودم که این 
امید را داشتتم که بالاخره یکرورٌ از کاظم طلاق بگیرم وژ نساسان شوم مخصوصاً که 
ساسان نیز پس از عروس شدن من .به گفته خودش -دیگر نمی توانست دخقر دیگری را 
به زندگی خود راه بدهد. عن و سباسیان همدیگر را نعی‌دیديم. اما از بکدیگر خبر داشتیم! 

این وضعیت شش سال ادامه داشت. در ابن مدت تنهاعشکلی که باعث ی شد کاظم 
مهربان و آرام بامن بگو و مگو کند. مساله بچه ودا او حق داشت که بحواهد پدو شود, 
اما من که هنوز به مىاسان امیدوار بودم, نمی‌گذاشتم بچه‌دار شوم) اما کاظم بالاخره 
آنقدر عهربانی در حق من کرد و آنفدر با گذشت و حسوری با من کذار آمب که سرلتچام 
و آرام آرام مهرش به دلم نشست! عجیب یود هر چه عهر کاظم به دلم بیشتر می‌نشست, 
یاد ساسان در ذهنم کمرنگ تز می‌شد. شاید اگر فقط یکماه دیرتر اتفاقی که خواهم گقت 
رخ داده بود. من از کالم باردار می‌شدم و ساسان هم برای همیشه فر اموش می‌شد! اما 
انسوس.. اقسوس که یگروز صیح, دو ساعت پس ار اينکه کاظم طبق مععول مه اداره 
محل کارش رفت, وفتي برای خرید به خیلیان رفته بودم: ناگهان ساسبان را دیدم! با دیدن 
او آتش عشقی که می‌رفت خاکستر شود دوباره شعله گرقت! پس از شش, هفت سال 
پود که اسان زا می‌دیدم. لما هنین که ساننان کلت «من هتوز هم تو زا نوست دارم/ لیم آتش 
گرفت و احساس کردم هرکز نمی توانم او را فراموش کنم. از فردای آن روز تعاسهای 
تلفتی ساسان شروع شد و -.ساسان دقیقایکسال و ثیم از طریق تلفن مرا وسوسه می‌گرد که 
یکروز او رابه خانه‌ام دعوت کنم! اما من که نمی خو استم در کتار بی‌وفایی به شوهرم. 
در حق این عرد مهربان خیانت هم بکتم: خبلی جلوی وسوسه‌های خود را گرفتم اما... اما 
سرانجام و یکروز او یه خانه‌عان امد و ن تسلیم خواسته ساسان شدم و ! 

شب اول خیلی گربستم و تصعیم گرفتم توبه کنم اما ساسان مانند یک ابلیس. هر بار که 
به هن تلفن می‌زد کاقی بود صدایش را پشنوم تا دوباره همه چیز رافراموش کنم! 

ساسان حذود هقفت ماد تقریباً هفته‌ای سه روز, صبحها پس از رفتن شوهرم به 
خانه میآمد ر قیل از آمدن کاظم از اداره. بیرون عی‌رفت. همه چیز در اوج بی‌خبری من 
می گذشت: تا بکروز. دو ساعت پس از آمدن ساسان به خانه‌حان. و درحالی که خنذان 
بكو بخند می کردیم کاظم که ظاهراً نیاز خضسروری به شناسنامه‌اش پیدا کرده بوت 
سرزده و ناگهان به خانه آمدای... دید آن چیز را که نباید! دیگر غیازی به انکار و دزوغ 
گفتن نبود کاظم توی چارچوب اتاق ایستاده بود و درحالی که از شدت خشم صورتش 
کر گرفته بود به من و ساسان نگاه می‌کرد. من از شدت شرم و خجالت روی رمین 
نشسته بودم و ققط اشک عی ریختم. ساسان اعا اپتدا خو است فوار کتد. اما چون دید راد 
قرلر ندارد, یه التماس افتاد و ترحم طلبند؛ آن کافت برای تیرثه خودش به کالم گفت #به 


خدا تقصیر من نبود.. این زن شما بود که منو وسوسه کرد»! و بعد وقتی سکوت کاظم 


رادید دوبازه به التماس افتاد و گفت:«هرچی دارم بهت میدم ولی عتو نکشی.. نیا این تسام 


شروت منه [و دنست به گردئش کرد و یک زنجیر طلا رابیرون آورد و انداخت روی عبز وا 


ادامه داد | به من رحم کن... منو ببخش, ۱ 
فکر می کردم کاظم با هر دویمان را می‌کشد», و یا ابرویسان رامی‌ریرد, و یا لاقل مرا 
طلاق عی‌دهد. اما ار هیچ کدام از اين کارها رانکرد؛ ابتدا ار جلوی دو کنار رفت تا ساسا 


مثل سگ گتاهگار بگریزد. بعد چند دقیقه‌ای بالای سر من که هسچنان می‌گریستم . 


نشست. پیدا بود که دارد فکر می‌کند. سپس بکساعتی توی خانه بالا و پابین رفت و بعد 
[گوبی په راه‌حلی رسیده باشد| از خانه خارح شد! عجپ لحظات سخت و کشنده ای بود 
سماعات آن روز تاشب. فکرم به هزّار چا رفت فرار کنم؟ خودم را پکشم؟ اما نه جابی 
داشتم بروم و نه جرات خودکشی !| تا بالاخره عروب کاظم از راه رسید. بک کله هم پا 
هن حرف نزد و رفتارش درست طبق معمول هر روز بود [عبر از اینگه با من حرف 


شماره ۳۰۶۹ 








نمی‌ردآبه سرام تلویزیون رهت و مشعول تماشا شد و آخزشب نیز فقط گفت: »شام بیار»| 
من اما در این اضطراپ و انتظار کشنده دقیقه‌ای, صدبار می‌مردم سفره شام را که 
اند اختم کاظم با لحی معمولی گفت. «یک بشقاب دبکه هم بگذار»! جرات نداشتم بپرسم چرا؟ اما 
قلپم رو ربخت که لاید او پدر یا مادرم را دعوت کرده! پدون حرف اضافه, یگ بشقاب دیگر 
هم سر سفره گذلشتم که در این لحطله کاظم بدون هبو حرف و طعته‌انی بست داخل چپیش کرد و 
#رنجیر طلا ی مساسان را بیرون آورد و آن را داخل بشقاب گذاشت و زیرلب, زمزمه کنان 
و رو به مل گفت: «از اعروز. هر شپ مسر سبقره شمام, ما این عهمان را داریم!۸ 

مغرّم از کار افتاده بود معنی این کار کاظم را تمی‌فهسمیدم ععنی سکوتش را 
نمی‌فهمیدم. نمی‌دانستم چرا از من شکایت نمی‌کند؟ چرا مرا نمی‌کشد؟ چرا طلاقم 
نمی‌بهد؟ چرا آبرویم را نمی‌ریزد؟ چرا, چرا و بهها چرای دیگر؟ اما ایکاش او هبه این 
کارها را می‌کرد و راضی بودم که مرا یا دستهای خودش خفه کند. اما لینطور سکوت نکند 
و از آن مهعتر. ابن مهمان ناخوانده را .زتجیر طلای ساسان را هر شب سر سفره شام 
مهمان بکند! آرۍ او نهترین راه آنتقام را لتتخاب کرده بود! 

از آن روز تا هشت سال بعد [که من یک زن ۴۳ساله شدم] زندگی من و کالم درهحین 
خلاصه یود نه جرفی رد و دل می‌شدنه بچه‌ای نه مهمالی رفتن و مهمانی دادنی!و از 
همه بدتر حال و رؤز کاظم بود که اجسناس می کردم این کارهایش. قبل از ایتکه مراتایود 
کند, خودش را از بین می‌پرد. تقریبا از سال عنوّم بود که سعکوت اچنون آمیزش شروم شدا 
الیته کاری به من تداشت. ولی ساعتها می‌نشست و به آن زتجیر طلا خیرء می‌شد؛ و من 
نیز در ذره آب می‌شدم! کم کم خبره شدنهای کالم جزّو رفتارهای طبیعی اش شد" در این 
مدت من چند باز بخویم سرصحبت زا باز کردم تا از او عفر بطلیم یا لالثل بخزاهم مرا 
بکشدآ اما هر بار که حرف می‌زدم. او فقط می‌خندید و می خندید و می خندید و نمی گذ اشت 
من یک کلمه هم حرف بزنم رفتارهای کاظم در محل کارش بر ادامه پیدا کرد تا چایی که 
در سال شبشم په دلیل کم‌کاری و درحقیقت بیکاری. عذرش را خو استند. از آن رمان به يعد ۱ 
که کاظم صبم تا شب در خانه می‌نشست. حالش روزبه‌روز بدتر شند و پدتر شد تاا 
بالاخره در سال هشتم. پس از آن ولقعه شوم وضعیت او به گونه‌اای 4 .که نیاژ به 
پرستاری داشت. از سوبی دیگر چون هیچ در آحدی هم نداشتیم, زند کیعان 
بود و جز تان خالی. هیچ چیز نداشتیم وقتی پزشکان گفتند- «شوهرتان د 
دارد. وگرنه می‌میرد». آن وقت زتدگیدان وارد مرحله جدیدی شد خالا من بآید کار . 
می‌کردم تا بتوانم حرج خوراک خودهان, و خصوصاً داروهای کاظم را دربیاورم! اما چه 
کاری؟ من که کاری بلد نبودم؟ این بود که مجبور شدم به کلقتی در خاله مردم رو بیاورم؛ 
اما از موی دیگر, از آنچابی که پاید از کافلم دائم پرستاری می‌شد. سرانچام به پیشنهاد ‏ 
دکتر معالجش. قرار شد او را به خانه سالمتدان ببریم. البته کالم فقط ۵۳ ال داشت, آما. 
دز این چند سال آنقدر زجر کشیده یود که هقتاد ساله نشمان می‌دادا تنها کاری که 
می‌توانستم برای این مرد بکتم [مردی که هرگز آبروی عرانریخت] این پود که تگذاشتم او 
رابه پک مرگز دولتی ببرند و خودم کاظم رابه پک خانه سالمندان خمنو د یماهزیت . 
آنجا بالا بود. انا با خودم گفتم: «من این بلا را سر شوهرم آورده‌ام, پس وظیقه نگهداری 
عالی از از هم به عهده هن است»! درست همان زمان بود که با خاتواده تو آشنا شدم. 
خوشبختانه پدر و مادرت آنقرر السان بودند که هم خرج و خوراک مراتا مین می‌کردند و 
هم حقوق خوبی بهم می‌دادند که می‌توانستم با آن حقوق, خرج نگهداری آز کافلم را 
بپرداژم! در طول این الها من هر پنج‌شنبه به سراغ کاظم می‌رفتم و تا غروب جمعه 
کنارش بودم؛ بهچاره در تمام این مدت فقط به من نگاه می‌کرد و خیرهام می‌شید: اما همین 
که می خو استم E A e‏ .ار 
هتوز رواتی نشده بوه, مواقعی که من می‌خواستم از آن ننگ خودم حرق بزئم. خنده 
می کرد تابا این کارش حالی ام کند که نمی خواهد هیچ چیز بشنود! لبا حالا که کاملا روانی. 
شده بود په محض شنیدن صدای من می‌زند زیر خنده! و من هم که يال م میآمد این من 
بوده‌ام که باعث بدیختی او, درب‌دری خودم و از هم پاشیده شدن زندگیمان شده‌ام, فقط 
شک می‌ریختم و هم به حال و مظلومیت کاظم. همم به بدبختی خودم اشک می ریختم. آریب 
من از یک آبلیس هم بدترم. اما تنها امیدو اری‌ام این است که با دادن این تاوان سنگین. خدا 
گناهاتم را بیخشد! هرچند که می‌دانم من باید تا آخر دنیاء یه جرم آزار کاظم. در شش . 
بسورم! و تو نیز قول دای موقعی ماچرای زندگیم را به دیگران بگویی که من ثباشم!! 
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آری: کاظم .هعان پیرمردی که من آن روز در خانه سالمندان ديدم مه ماه قبل 
هرد و خاله خانم نیز که خودش زا عسیب و مقصر نابودی شوهرش می‌دید, درست 
۲ روز پس از مرک شوهرش, به زد او رقت 

من اعا این روزها فقط دعا می‌کنم که خدا از کناه خاله خانم بگذرد. به این امید که 
در آن دنیاء این زن و شوهر خوشیخت و در کنار هم باشتد! 

خاله خانم گناه بزرگی کرد در ابن مورد شکی نیست. اما هرچه بود من هميشه 













این رم ی هه ! مجید شادمان نژاد 










ساعت حدود بازده و نیم صبح بود. منتظر دومین تغر بودم تا برای 
عصاحیه به محوطه اندرزگاه شماره یک زندان برسد هوای خنک اواسط 
سم پایبز. اگرچه کمی سرما شم با خود داشت, اما مطبوع و لطیف بود و همین 
۹ لطافت باعث شده بود ناعن هی از فرصت استغاده کت و مصاحبه‌ها را در 
تست , حياط زندان و زبردرختان آنجا تهبه کنم. 
هغان طور که در حیاط زندان چشم عی‌گرداندم. متوجه مردی شدم 
که به سمتم می‌آمد. درد قوی هیکل بودو درشت اتدام. با موهای پربشت 
۲ پجعد. جلوتز که آمد و نگاهنان با هم تلاقی کرد. لبخندی روی لبانش 
نقش بست هنوز چند قدمی عانده بود تا به من برسد که سلام و 
و احوالپرسی گرمی کرد. و بعد هم در مقانلم تشست با آن همه اپهتی که 
دز جهرء و ظاهرش بود. صدایی ترم و بر خوردی شبر بل داشت. صحیت را 
۳٠‏ خیلی زود شروع کرد ابتدا هم خودش رامعرقی کرد. بعداز گفتن اسعش 
لقبی را گفت که با توجه به هیکلش در لحظه اول از شنیدن آن شوکه 
ٍ "۳" نشنم او دنباله نام کوچکش لقب خرسیازا یدک مي‌کشید. 
اي" پرسیدم: جراخرسی؟! گفت: 
OOO :‏ 
۔ این موضوع به اوایل جنگ برمی‌گردد. آن زمان من از منطقه 
و کردستان یک بچه خرس پیدا گردم و آوردم مترّل و از آن نگهذاری کردم. 
| حیوان مثل یک گربه خانگی دست آموز شده بود و به خاطر هوشی که از 
خودش نشان می‌داد. جزو یکی از افراد خاتواده شده بود و حنی.سر 
سفره با ما غذامی‌خورد. البته وقتی به دو سالگی رسید, چون خیلی بزرگ 
“کہ #۰ شنده بود آز طرف سازمان حمایت از حیولنات آن را به با وحش انتقال 
یتح دادند و بعد از آن من از آن خرس دیگر خبری ندارم 
_ اما یر مورد خانواده‌ام, پدرم از پیشکسوتان و زحمتکشان صنعت 
تفت بود. مادرم هم از دختران خانزاده بختياري است. ما خانواده 
پرجمعیتی بودیم, شش خواهر و چهار بر ابر چععې بودند که هر شپ دور 
سفره پدر جمع می‌شدند که الان هعه ازدواج گرده‌اند 
تحصیلاتم رادر تهران ناسیکل ادلبه دادم و بعد هم زدم یه کار! علت 
۱ ی ۳ 4 
[[| و بازیگوشی بودم و این همه انرزی و شیطنت نمی‌گذاشت که سر کلاس 
٩‏ مت جع درس بنشینم 
۱ 2 را کار را با صافکاری و نقاشی عاشین شروع کردم چون این کان را 
Eee:‏ 7 
| 2 "| دوست داشتم طی مدت کمی. در این کار متبحر و استاد شدم.البته باژ هم 
1۳ 


خانواده‌لم از همان زمان زمزهة‌های ازدواع مرا شروخ کردند. اواثل 
موضوع راجدی نگرقتم, اما وقتی دیدم این زمزمه‌هابه اصرار تیدیل شده 
و دیگر چیزی تعانده که دستی دستی مارا پای سفزه عقد بنشانند, خو اهر 
دوستم وا که مدتها بود دل در گرو او بسته بودم معرفی کردم و بهد هم 
منم گ وس | خانواده رفتند خواستگاری: و به خیر وا خوشنی اژبوامما سو گرفت" و 
جر" . ] زعانی که هر دو ما فقط هجده سنال داشتیم؛ به خان خودمان رفتیم 
ar‏ درست در هحان زهان به خدمت سربازی هم اعرلم شدم حاضل ازدرام 
| فادو دختر ۲۳ و ۲۷ ساله و ضه پسر ۲٩‏ و ۸ و ۵ ساله استت. 
بغد از ایشکه الا خدست سوبازی آفدم به عتوان کارمند شهردازی 
و مشقول کار شدم. که در کنار آن کار حسافکازی و نقاشی زا هم اشجام 
سس یوت می‌دادم. درآمذم بد ننود. خضوصا آنکه وقتی تازه ازنواح کرده بودیم و 
۲ حتی نازمانی که بچه‌ها کوچک بودند. در خاله پدرم زندگی می‌کردیم 
س ۰ بهدهاً هم که به خاطر کمبود جا از خاثه پدر رفئیم و مستاجو شدیم 
۳ ۰ درآمدم انذک بود, کم می‌خوردیم و گرد مي‌خوابيديم. اما چون دور هم 
بودیم. خوش بودیم. زندگی آرامی داشتیم تا لینکه اخو استه پایم به کاری 





و سے 








سا .فة ...© 


or سنا‎ 





آن شور و شر جوانی وا در سرداشتم و شابد به هغین خاظر بود که 





ت وی 


چاپ رای اه الب لمحت وا ید مور سرح کا رتست 


ننظیم و نگارش ۰ سیده فریبا زواره‌ای 


با تشکر از خسکاری: قوه قضایبه, مدبریت محترم لدامتگاههای آوین و قضر, روایط عمومی سنازمان زندانهاء روابط عمومی 
داد گستری کل استان تهران و تسامی عزیزانی که در عهیه این گزارگن ما را یار ی دادند. 


کشیده شد که الان اینجا هستم. 

عاجرا از ابن قرار نود که عن دوستی داشتتم که دز یکی از نهادهای 
مهم مشقول کار بود و پست سهمی هنم داشت از طریق آو فن با چند نفر 
آشتا شدم که بنابه ادعای خودشان آنها هم پست‌های مهمی داشتند و پس 
از چند جلسه بزخورد, آنها به دوستم گفنتد که از من خوششان آمده و بعد 
پیشنهاه کرد که من هم به عتوان رانتدة با اھا هیکاری کم بعد هم 
آمدند و یگ امتحان از من گرفتند. به ابن ترتیبَ که یک پراید شيشه ذودی 
و چراغ گردان دار اوردند و من آتها را ننوار کردم و طوری فاصله عیدان 
رسالت تا اتویان رایگ طرقه در رف هقت دقنقه آنها را نردم و برگرداندم 
که در تنام عدت انها سرشان را از ترس زیر صتدلی بردند. پهد هم ده 
زوزی با آنها بوبم و هر تب در یک هتل مجلل و گرانقیعت شام 
می‌خوردیم و تفریحات سالمی هم با هم داشتیم. من هم خوشحال بودم 
که کار آبرومندانه‌ای با حقوق خیلی حوب دارم .که البته طمع گردم و 
خواستم پیشرقت. کنم , پسرفت کردم و افتادم ته چاه .البته در همان مدت 
ده روزی که با آنها یودم, آنها مرتب می‌پرسیدند که اکر چیزی لازم دارم 
بگویم حتی همان زعان ۱۵۰ هزار تومان په من دادند و گفتند این 
پیش پرد اخت. حقوق اول لست. طبعاً با لین شرایط معلوم بود که من از 


کارم راضی باشیم. ده روز که از از هسکاری ما گذشت, اولین کار رابه عا 
محول گردند. کارهم عبارت بود از مراقبت از سنزل فردي که په ادعای آنها 
بايد دستگیر و تحویل باژداشتگاه مو نل 


ما۱ شب منزّل ار را تحت مراقیت قرار دادیم تا اینکه بالاخره شب 
یازدهم زمانی که قرد مور دنر مقابل عنزاش از ماشین پیاده شد یکی از 
نفرات ما از ماشین پیاده شد و از فرد مورد نظر نامش را پرسید, بعد هم 
گفت. که همراه سا برای پاره‌ای توضیحات به پایگاه بیاید. الیته کارت 
شناسایی خود راهم نشان دادند. فرد موردتظر خواست تا به خانوآده اش 
خبر دهد اما آنها اجازه نادند و گفتند که ما سریم بربی‌گردیم. هعانجا به 
ار چشم‌بتد و دستبند زدند و او را سوای باشین کردند و گفتند جوکت کن 
من پاید به نیال پیکان سفید چراغ گردان‌دار می‌رفتم. پس از مدتی از 
گلاب دوه سر درآورديم و از آنجا به سعت دربند رفتیم و نهایتاً پیگان سقید 
مقابل یک خانه متروکه توقف کرد پس از پیاده شدن, من سو ال کردم 
»ایتجا کجاست؟» جو لب دادند؛ «لين ساختمان عهمی است و صدایت هم 
ذزنیاید!ه به تاچار سکوت کردم. انا حولننم به حرقهای آنهابود. از بین 
ضحت هانشان متوحه شدم آقابی را که ما آورده‌ابم لز خانم. دکتری 
حدود ۳۷۲ نبلیون تومان طلبکار است و از ار چک نیز دارد» وقتی هم 
نتو السته پراش راوصول کند چکهارابه اجراگذاشته و خانم دکتر متوجه 
شده و از طریقی که ما اقدام کردیم ار را گرفته تا. 

خانم وکتز وا که من تا آن روز ندیدد بودم: آنجا دیدم. او رتی بود 
حدود ۳۱ الی ۲۲ سال خیلی خوئسرد آمد و با آنها ضحبت کرد من حتی 
از آنها پرمتیدم «اين خانم کنست؟» اما آنها جواب دادند که «وارد جزثیاث 
نشواه 

خلاسه پس از مدتی گفتگو آنهاان بنده خدا را واداز گردند تا با 
و کباش تعاس بگیرد و بگوید که با ائم دکتر تسویه‌حساب کرده و الان 
هم انصراف از شکایت چکها را می‌نویسد و به کسی می‌دهد نا به او 
بوساند و او هم چگها را تحویل دهد! محل تحویل چکها را هم مقایل منرّل 
خانم دکتر تعبین کردند. 

بعد هم آن بنده خذا آلصراف خود را نوشت و سپس خائم دکتر به 
اتفاق یک تفر رفتند و مقابل خانه‌ای که خانم دکتر قبلا در آن سگونت 
داشت ایستادند. وقتی وکیل آن آفا رسید, خانم دکتر این‌طور وآنمود کرد 
یا هن مس مرس ج با مول لوست و به مروع گات وبلا ب 
شماره ۳۰۶۹ 











" " وکیل شماالان رسید و من انصراف شمارامی‌دهم و چکهارامی‌گیرم» 
عن تازه آن زمان متوچه شدم که کار آتها آدم رپابی است و اصلا اینها 
به م ارکان و نهاد دولتی ارتیاطی ندارد بلکه اجیرکرده‌های خانم دکقر 












کی خان وبروت ای که سانجا موز ارث پدری یکی از همانها بود و 
4 ل ا ن دولتی نبودا! 

در مدتي که آنها به مسراغ خانم دکتر رفته بودند. من با فرد ربوده شده 

, سرصحبت رایاز کردم و فهمیدم که او قبلا خواستگار خانم دکتر بود و بعد 
۰ - هم بتابه دلایلی ازدواچشان سر نگرفت. سپس خانم دکتر دست,به 
۲۳ کلاهبرداری زد و بعد هم خانه‌اش را عوض کرد او که متوجه موضوع شد. 
کک از ریق فانونیاقدام کرد و ابتدا چکھارابر کل زدیبفد نکم جلب خانم 

: دکتر راگرفت که دچار چنین داسی شد و. 
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Ar orm جد‎ 


ست؟» نام شهرش را که کفت. پرسیدم کدام متطفه؟ وقتی نام محلش را 


م۳ شت و خانم وکتر با چکھا برگفنت. ویره پچ 
ن شب به TT SEU RY EAE a‏ 
سرا یکی از دیگر طاقت نیاوردم و فهمیدم اینها خیالات دیگری هم در سر دارند, برای 
دوب نج رفت | همین گفتم: «سن تا این ساعت با شما هعکاری داشتم, اما از این په بعد اگر 
۶ یک می از سر این بنده خداکم شود. خونتان را خودم حلال می‌کنم و از شما 
| تمی‌گذرم! این بنده خدا هعین‌طور که سالم آمدهء سالم هم برمی‌گردد, شما 
الا که چکتان راهم گرفتید و به آنچه می‌خواستید دست پیدا کردید. حالا هم او 
را رها کید بروداه ناگهان همه آنها خشمگین شدند و حتی آن که ملا 


N E SANE ۱‏ 
- | زنده شده بود بعد هم می‌دیدم این دیگر نهایت بی‌رحمی و بی انصافی 
٣‏ است که او را بکشتد. به هرحال بعد از ابن حرفها چشمهای او را با گاز 
| استریل و باند بستم و او راسوار ماشین کردم حتی تعام عدارک و وسایل 
و بولهایش را از آنها گرفتم و داخل کیفش قراردادم و بعد او را بردم و در 


ا ا ٠‏ س ہا و 


| .۱ 7770 منطقه‌ای نزدیک منزلش پیاده کردم و رفتم 

کچھ سوھ سا سب + به خانه که رسیدم موضوع رابا هسسرم درمیان گذاشتم او که ازل 
ات ا هم به این آفراد اعتماں نداشتہ با تا سف گفت که بارها به من در مورد آنها 
یت کک اا ار داده ومن توجه تکریم که حبدایته راست هم می گفت! 

اس ہیا ہے لسن مه 


ايه هرحال بر آن شرابط بهترین راه فرار بود!همان شب په سراغ یکی 
نو سب از دوستانم رفتم و موضوع را با او درمیان گذاشبتم ار هم مرابه باغی که 
اه تة ۱ " در کوههای مازندران داشت فرستاد 

باع در یکی از دهأت دورافتاده مازندران و در میان کوهها بود هیچ 
ات تفت کس آنجارفت و آمد نداشت. فقط یک پیرمرد . که الیته سثل شیر ثر بود و از 
کک من سرجالتر .به عنوان باغبان آنجا بوډ پیرمردی که در مدتی که من آنجا 
DLE Sang‏ پودم تنها همدم من بودا او محرم رازم بود و از تمام مسائل من باحبر و 
2-۳ بدرواقم حلقه ارتباطی من با دتیای خارج: چرا که هر وقت برای خرید په 


وت تسس ویس ۲ شهر می‌رفت: تعدادی روزناعمه سای ماش نت وا ها همان دچ رای 


۱ اھ صم ے کاب 


زاره ر همین صفعه اکان نان و مود خوق ایا 
اب زوتیاوری و ساد‌لوحی .و درنهایت اعتمادهای نادرست خود 

















نای تن عبد ی 
ی شد باید می فهمید که اگر قرار است از کسی دعوت به کار کنند قطعا 
اورابه ادلوه سازمان و یانهاد مربوطه جموت ا کرد ولو برای یک‌بار. 









اذاری را ر حتی بعد از آنکه متوجه این 
قريب و حیله شد بهترین راه رفتن به مراجع قانونی و اعلام حادته 












من که تا ان زمان از تعام جریانات بی‌خبر بو دم ار او پرسیدم که «اهل, 






یا مشکلی بود که پیش آمده است ته فرارا شاید اکر همان روز او 


می‌گرفت و اخبار خانواده مرا از ار می‌کرفت و برایممی‌آورد. از طریق 
اخبار و روزنامه‌هایی که پرایم می‌آورد فهمیدم که همان رؤز بعد از ایتک 
هن آن مرد ربوذه شده را پیاده کردم او به کلانتری عجل مراجعه می کند 
و از آنجا به شهبه یک آگاهی هدایت می‌شود. 

بر آگافی از او سبال می‌شود که سرنخی از آدم‌رباها دازد و او در 
پاسخ آدرس متزل مادر خانم دکتر را که قبلا خواسنگارش بوده می‌هد. 
ماموران آگاهی هم سریعا به آنجا عراجعه و برادر خانم دکتر را,دستگیر 
می‌کنند. در همان لحظات. اولیه او اعتراف می‌کند که دست یه آدم‌ریایی 
زده‌اتد. بعد هم آدرس منزل خانم دکتر را می‌گیرند و خلاسه در ظرف 
پنج ساعت فاموران آگامی همه را دستگیر می‌کنند. فقط من می‌مانم. الیته 
به سراغ منزل ما هم می‌روند. اما مرا پیدا نمی‌کنند حتی به متزل پدرم هم 
می‌روند که پدرم به آنها می‌گوید من اصبلاً نمی‌دانم جریان چیست فقط 
می‌دانم که پسنرم اغفال شده! چند روز بعد هم برخی روزنامه‌ها پا تیتر 
درشت نوشتند که باند آدم‌ربایی ... خرسی منهدم شی! 

حدود سه چهار سالی من در آن جنگل‌ها زندکی کردم. در این مدت 
بیشتر وقتم رابه ماهیگیری و شکار و کمک به باغبان پیر آنچا می گذر اندم» 
چرا که حالا ما یک خانواده کوچک بودیم. با اینکه روستا دورافتاده بود آما 
در آن شرایط روحی که من داشتم, بهترین نقطه دنیا محسوب می‌شد. 
البته خیلی نگران خانواده‌ام بودم. می‌دانستم همسرم فقط اندک حقوق 
بازنشستگی آموزش و پرورش را دارد و طبعاً چرخاندن یک زندگی شش 
نفره آن هم وقتی مستا جر باشند پا این حقوق بسیار دشوار است, اما چه 
کنم شرایط من هم خیلی بد بود من ترس را تا سرحد مرگ و مرگ راتا 
نزدیک رگهای گردتم. احساس کرده بودم. اصلا باورم نمی‌شد گه من 
دست به آدم‌ربایی زده باشم! البته می‌دانستم پدر و مادرم کیک خرج 
خانوادهام هستند اسا خب تحمل ان شرایط هم برایم خیلی سخت بود 
دیگر وقتی چهار سال از موضوع گذشت نحملم تمام شد و گفتم می‌روم 
خودم را معرفی می‌کنم هرچه باداباد. خصوصا آنکه از طریق باغبان پیر 
متوجه شدم دخترم خواستگاری دارد و می‌خواهد ازدواح کند. از طریق 
باغبان پیر با ههسبرم مشورت کردم و به او اطلاع دادم که می خر آهم 
خودم را معرفی کنم. 






موضوع را با فرد ربوده شده درمیان می‌گذاشت و به اتفاق په آگاهی " 
مراجعه می‌کردند. هرگز به قول خودش چهار سال از بهثرین و 
شیرین‌ترین لذات سالم زندگی محروم نعی‌شد و نیز محکوم به تحعل 
چهار سال حبس جانقرسا نعی شد 

این قانونی است. نه برای اؤ که برای همگان, که اگر ناخواسته در دام 
شبادان و کلاهمرداران و اشرار گرفتار آمدند. گریز از قاتون, مشکلی از ا 
حل تخواهد کرد.بلکه درست همان گونه که به موقع رساندن بیمار بدحال 
به طبیب. موجب حیات او می‌شود. مراجفه سریعتر به مراجع قانونی 
مشکلات را کمتر و راه باز گشت به کو سا را امورو 
م ی‌کند.) 

















ساعت ششی سبح بود که به قصد نانوآبی از 
حانه زدم بیرون. الان تزدیک به ۲۰ سال ی شد 
که برای صبجحانه عادت به نان تاره دا و 
دوتنئوره کرده بودیم. هفت با هشت سال بود که 
نان ذاغ ضبحانه را پسرم می‌خرید. اما قبل از آن 
و از اوایل ازدواج با فاطعه. خودم صبح‌های زود 
نان داغ می‌خریدم. تا اینگه وقتی پسرم مدرسه‌ای 
بشد., این مسوولیت را قاطعه به گردن لو انداخت و 
حالا پس از جدود ده سال که عادت کرده نع دم 
6 یاه را با کک الق زکرم از آنجان کت وبس و اخترمریزای ند 
روز به چالوس, یه خائه خاله‌شان رفته بودند نااخستگی امتخاناث آخر 
سنال از تنشان دربیاند, چاره‌ای نبود جز اینکه خودم به سراغ ثانوایی بروم 
«شاطر قاسم» که از قدیمی‌های مل پول سلام و علیک گرمی کرد و 
"۳ تهب با خنده گفت: 
- چه عجب کلانتن این طرقها؟. فقط نگو «دلم پرای شناظر تنگ شده 
تق ا سورع یا راز نی ی باس ای وود 
.سس باشه! پس لابب علی خونه نبوده که خودت سحرخیز شدی! درسنته چناپ 
سرهنگ؟ 
عمست اول ۱ خندیدم و حرفش را تاآبید کزلام کفی از کاسبی خودش کفت و دو 
حم م عدد سنگک سفارشی راکه تحویلم داد و خواستم خداحاففلي کنم گفت: 
۳ ۰ ۷ .کلانتر. تاروزی که منو توی گور بگذارند. یادم نمیره شماچطوری 
ALIN : ۱ aS‏ ۱ 
]۲ دزد اموال سرقت شده خانه‌ام رو دشتگیر گردی..! 
E ۴‏ از قد شدناسی اشن» تشکر کزدم و په طرف خانه راه افتادم: چهار. 
شبن 5 یت خان مانب و منز غودساق یز غات افاي ايان .که لوهم از 
هعسابه‌هایی قدیعی بو -فاشین #شوزولت تواءی بزرگ و پت و پهنی را 
که به‌تازگی خریده برد و هتوز رانندگی با آن برایش راحت شده بوذ 
داخل جوی بزرگ کوچک انداخته بود پیزمزد هرچه کاز می‌داد و دنده 
| عوض نی کرد علی‌رغم اینکه این ماشینهاراحت از چاله درمی‌آیند: اما از 
۲ آنچاین که لاستبک کاملاً داخل جوی آب نشسته بود چازه‌ای نداشت جز 
اینک» چند نفر کنک کنند. پس از سلام و علیک با آقای تابان و بزخلاف 
| اصرارهای او که #جناب فروزش به خدا من خجالت می‌کشنم», سرانجام 
| او رانشاندم پشت فرمان و خودم عاشین راهل دادم؛ لاستیک کمی بالا 
۳ . می‌آمد. اما بیرون نمی‌آمد. لااقل نیاز به توان یک جوان دیگر ذآشت 
همینطور که خستگی درمی‌کردم؛ نگاهم را به اطراف دوختم تا کسی را 
" بیایم. که ترجهم به چوان قوی اندامی افتاد که کسی آنسوتر توی پیاده‌رو 
| ایستاده بود و گاهی نیز قدم می‌زد. وقتی از او تقاضا کردم کمک کته اول 
> خودش را به نشنیدن زد ولی وقتی جن دوباره خواهش کردم با 


۲ 1 ث 
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عصیائیت بی‌دلیلی رو به من کرد و گفت: 
آقای محترم یکبار گفتی. گفتم نمی‌توئم. کمرم درد می‌کنه- حالا 
> دوباره یکو. 
E:‏ ناخودآگاه خندهاع گرفت؛ که چرا باید یک جوان که زیر ۲۵ سنال سن 
© دلشست. ایتقدر اعصابشن داغون بانشد! 


از او صرفنظر کردم و دو بچه خضل توجوان به کیکم آمدند و 
خوشبختانه آنها آنقدر توان داشتند که سرانجام ماشین ببرون آمد. از 
آقای تابنده تشکر کردم و بسوی خانه راه اقتادم. پسر جوان .که هنوز هم 
عصسبی بود و پیدا بود که از دست من عصبانی نیست .با نوعی نگرانی و 
اضطراب که در رفتارش کاملا مشهود بود, پکهای تند و عصبی‌ای به 
سس ۰ سس سیگار می‌زد و مدام نگاهش به بالا بود؛ به طبقه بالای یک ساختمان دو 
| طیقه. احتمال دادم که مننظر آمدن یکذفر است که قرار است از طبقه بالا 
| بیاید و چون دیر کرده و .لابد ءاين جوان کارش دیر شده. اینقدر عصبی 
است. کذارش ایستادم و گفتم: 

۳ .پسر خوب لاافل حالا که صیح به این زودی داری سبگار می‌کشی 

یک تکه از این نان داغ هم بگذار دهنت که معده‌ات خالی نیاشه! 
پسبر جوان لبش را گزید و نه به قصد بی احترامی که از سر عصیائیت: 
ت روی شانه من و گفت: 

, آقای محترم چرا اینقدر به من گیر دادی؟ صبحانه خوردم تان داغ 
کی نمي‌جو۳ سیگار هم می‌کشم. ولمون می‌کنی پا نه؟ 


دبننت گذاشت 
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بازهم خنده‌ام گرفت و ناخودآگاه با صدای بلئد خندیدم و برای اینکه 


مبادا او فکز گند می‌خواهم آزارش بدهم و ناخواسته درگیری پیش بیاید 
از او جدا شده و بسوی خاته راد افتادم. اما وقتی دیدم یک وانت بزرگ 
جلوی در آن خانه پارک شده و موتورش روشن است. و در آن خانه نیز 
کاملاً باز است. کمی جا خوردم بعد بی‌اختیار سر بالا کردم که در لحظه 
اول, سایه‌ای, را دیدم که برگشت توی پنجرهه درست مانند کسی که از 
پنجره داشته مرا می‌دیده. و به محض اینکه سرپالا کردم. سرش را 
دزدیده! 

کمی دچاز فکر شدم. جوشبختانه چون لاس فرم تنم نبود, کی بهم 
مشکوک نشد. اما کاملا خونسرد نشان دادم و بدون اینکه نشان بدهم 
متوجه چیزی شده‌ام بسوی خانه راه افتادم و داخل شدم و تان را داخل 
سفزه کذلشتم که هنستزم : قاطفه.. ترحالی که سمیتی.چای" را دالئنت 
می‌آورد. گفت: 

۔قکر کردم وفتی گندم بکاری و بدی درو کنند و پبری آسیاب کنی و.-. 
[و بعد خندید: این شوخی‌ای بود که من هر بار که علی؛ پسرم برای خرید 
تان دبز می‌کرد. به او می‌گفتم .و حالا فاطمه داشت آن را په خودم 
برمی‌گزذاند و ادامه داد الان عاشین میاد دلبالت... 

یک نکه پنبر گذاشتم لای نان و به اصطلاح یک «غازی» درست کردم 
و بطرف پتجره راه افتادم تا مراقب آن جوان و آن وائت و آن خانه باشم. 
قاطعه کفت. 

- ای وای.. دوباره تو به یگ «سورده برخوردی؟ خوش انصاف لااقل 
بگذار ابن صبحانه‌رو راحت بخوریم! 
دوست قدیمی ات .خانم پروا.یدیخت شد. اون وقت من بهش میکم! 

این را که گفتم فاطمه جا خورد [زیراآن خانه متعلق به یک زن و شوهر 
خلبان و میهماندار بود که زنش, دوست رن من بوداً وقتی فهمید قضیه 
چیست, پیشنهاد خوبی را مطرح کرد «الان به خائم افتخاری که روبروی 
خونه پروا زندگی می‌کنه زنگ می‌زنم و چون اون هم مثل تو که کلانتر 
فستی, لون هم «کلانتر مغل» هيلت و از خذا خواسته دنیال چنین 
کارهانی منت بهش میکم که هوای اون خونهرو داشته باشه و یه محضن 
اینکه کسی از آنجا بیرون آمد یه ما زنگ بزنه 

پیشنهاد فاطمه خوب بود «حالم اقتخاری» از آن دست زنان پابه‌سن 
گذاشته اما زرنگ و دست و پادار بود که می‌دانستم اشتباه نمی‌کند. یکی 
دو لقمه فانده بود سیر شوم که خانم افتخاری زنگ زد 

۔فاطمه خانم همان پسر جوان که جلری در ایستاده بود, وانت‌رو دنده 
عقب آورد جلوی در خائه پروا و شوهرش [که امروز روز پروازشان است 
چون بکروز درعبان خانه هستند و بکروز درمیان در پرواز و آمروز هم 
روز پرواز آنهاستاو الان که دارم زنگ بهت میزنم فاطمه خانم دی نفر از 
پله‌های ساختمان دارند لوازم عنزل پزوارو میارن توی وانت.. به کلانتر 
بگو اگه دیر بشه زندگی این رن و شوهررو بردن! 

اطلاعات خانم افتخاری آنقدر کامل برد که وقتی لباس پوشیده داشتم 
کلاهم زا سر می‌گذاشتم و اسلحه‌ام را در غلاف جا می‌دادم: هعائطور که 
بسوی در خاأنه عی‌رقتم. با خنده گفتم. 

.الحق والاتصاف که یک *خانم مارپل» تعام عباره ابن خانم افتغاری! 

این را گفتم و از در بیرون زدم سعی کردم از کثار دبوار راه پروم که 
تابه آنها نرسیدم مرا نبیتند... اما به چند ستری خاله که رسندم؛ یکی از آن 
دو تغر که داشت یک فرش را می‌گذاشت داخل وائت مرادید و درجا گفت: 
«عآمور»- این راگفت و همراه نفر دوم که او نیز یک تلویزیون دستش 
بود خواستند بگریزند که اسلحه را ببرون کشیدم:«تکان نخورید...» 

در این لحظه همان پسر جوان که اول صبح با او حرف زده بودم؛ به 
محص دیدن من بسوی جهت مخالف شروع به دویدن کرد یا بايد دنبال 
او عی‌دویدم یا مراقب دی نقر اول عی‌بودم, می‌توانستم بطرفش شلیک 
کنم. اما ار مخصوصا لابلای تک و توک عابرانی که از خانه بیرون آمده 
بودند می‌دوید. چاره‌ای نبود. بسوی آن دی نفر قدم برداشتم. که یکمرتبه 
چراغ گردان عاشینْ کلانثری راء که لاید دنبال من آمده بود .از سر کوچه 
دیدم! با این يقبن که جوان سارق هنوز به سر کوچه نرسیده برای اینکه 
همکارانم را خبر کئم اقدلم په شلیک تیر هوابی کردم صدای انفجار گلوله 


شماره ۳۰۶۹ 








بات شد که پسر جوان پی‌توچه به حضور ماموران رو وا همین کف لزان | 
ی بیدا معسی که ب شد فیمان جود برج 


۱ ۳ که کوبی از توانایی خودش باخبر بود. میں‎ FR 


برای فرار از چنگ از در چادو عشت محکم نوی صورت مضسن کویید محسن که به 
سختی خود را نگه داشت انا زمین نخورد, علی‌رغم ایتک تالای ابرویش شکاف 
برداشته بود .پا این حال لحظه‌ای بعد به خود آعد و با استقاده از لوي جودو اک در 
ولنشکوه افسوی آموخته بودا ففط بایک ضر پاکه توی گوژی او رة زمینگیرس کر 
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دقایقی بعد هر سه نقر توی کلانتری بودند. نیاز به باز‌جویی نبود؛ هر مه تفر را 
درحین با زجوبی دستگیر کرده بودیم و حکم مشخص بودا اما من فقط پی أن بودم که 
بفهمم با توجه به اطلاعات کامل سارقان از زسان خالی بردن مزل و آینکه قفل‌های 
درهای ورودی نیز شکسته نشده و با کلید باز شده بود آیا هیچکدام از سازقین با این 
رن و شوهر خلیان و مهماندار. آشنایی یا ُسبتی #ارند 
یا نه؟ برای زسیدن به این پاسخ. کافی بود به رفتار آن 
سه نف توجه کلم و ببینم کداسشان بیشتر مضطرب | 
است؛ سرد ۲۵ ساله‌ای که هتدام می‌گقت: #خب هارو 
پفرستید دادسرآ.» توجهم را جلپ کرد و سرانجام با 
چند سوال و جواب. فهدیدم که او . پسردایی خانم 
میهماندار لست و علی‌رغم اینکه با دختردایی و شوهر 
دختردایی اش خیلی هم رقیق است. اما.به گفته خودش 
فقط از سر حسادت. که چرا انها با این همه دارایی و 
ثروت یه او که برای سیر کردن شکم خانواده اش عچار 
مشکل است کنک نمن‌کنند این کار را کردا 

مشبفول کپ زدن با آنها بودیم که تلفن سفید روی 
میرم زنگ رده با این تلفن با فقط فرماندهان رده بالا | 
تعاس می گرفتند. یا اعضای خانواده و فامیل درچه یک! 

وفتی کوشی را برداشتم و صدای خانعی را از 
آنسوی سیم شنیدم که پرسید. 

,منرهنگ فروزش تثبر یف بازند؟ 

فهمیدم که از سوی فرماندهان نیست. خودم راکه 
ععرفی کردم صاحب صدا گفت: 

. پاریکلا داداش... حالا دیگه رن داداش‌ات‌زو هم 
تام 

یک لحظه تکان خوردم؛ [فخری خانم؟ زن داداش مصطفی؟ او که حق ندارد و 
شوهرش .برادرم .اجازه تمی بهد که با عن و اعضای خانواده‌ام تماس داشته باشد؟ 
پس یعنی اتفاقی افتاده؟] بدئم یڅ کرد و با اضطراب پرسیدم: «فخری خائم اتفاقی 
افتاده.. واسه داداش مصطفی با -» 

امازن برادرم بلند و محکم خندید.مثل همان ایام و دوازده سال قبل .و پاسخ داد 

دته بايا تداداش تر تا همه ری قوی گور نگذاره دور از چون شعا . نمی عبر خبالت 
راحت باشه و فکر نأجور به دلت زاھ نده. گرفتاری هست. اما ناچور نیست! 

نف راحتی کشیدم و پاسخ دادم:«هر کاری باشه روی چشمم زن داداش . فقط 
فقط داداش می‌دونه با من تماس گرفتی؟» فخری خانم که خوپ متوحه سنظورم شده 
بود گفت:«آزه . خودش گفت یاهات تماس بگیزم... راستش رو بخوای دبگه بال و پرش 
ریحته . خودش روش نشت بهت نگ بزنه الان دوسنه ساله که پشیمان شده. اما 
متتطر فرصت مناد برد : گفقم که: دیگه اون ۷أقامصطقی» پر سر و صدا یت 

حرفهای زن دادلش باعث شد که بعضی سنگین گلویم را پر کند. یاد «داذاش 
مصطفی» و اينکه . به قول قخری خانم ‏ الان پروبالش ريخته باشه, جگرم را 
می‌سوزاند! سکوت ناگزیرم برای غخری خانم معنی اش عشخص بود. او که ده سال 
از من بزرکتر بود, پس از ازدوام با داداش مصطفی که ۱۴ سمال از من بزرکتر و فززند 
ارشد خانواده بود, مائند یک خواهر برایم زحمت می‌کشبد. او برای همه اعضای 
خانواده ما عزیز بزده برای پدر مرحومم و‌برای مادرم و برای هر چهار خواهر و برادر 
شوهرش! به هعین خاطر آنقدر مرا می‌شتاخت که بقهمد این سکوتم چه معتی داردالذا 
خندید و گفت. ٍ 

تو هنوز هم مثل ۲۰ سال قبل, دلت کوچولرنه؟ ولی الان وقت کریه نیسست داداش 
من الان بابد به عتوان کلانتر به داد ها برسی! 


شمار ۳(« (ء(چجعح دح 
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بغضم را فرو دادم و با ختده گفتم: «ئوکرت هم هستم رن داذاش.. مشکل چیه 
| فشوی خنم؟: فخری خانم پاسخ داد لت باه بای اجا اک هنود قهرنبشی را 
فقط هعین رو بدا که یادت هست بعد از همان جریانهای دوازده سنال قبل و مسانلی 
که بین توو مصطفی پیش آمد, ما یک خوته تزی «جاده قدیم شمیران» خویدیم؟ یادم 
بود.و فخری خالم ادامه داد] اون خائه هعان مان هم بک خونه قدیمی بود و کسی 
که به ها فزوخت حدود ۲۰ سال توش زندگی کرد تا ما صناحیش شندیم. واسه ههین 
ظزف انن ۱۲ سال هم کهنه‌تر شد, تا ایتکه امسال داداش‌ات تصمیم گرفت خونه‌رو 
پازسازی کته و کمی تعمیرش کنه؛ از جمله اينکه حياط خلوتش‌رو تصمیم گرفتیم 
تبدیل به اتاق بکنیم. همین پریروز بود که کارگرها موقم کندن کف حیاط خلوت, 
یکدفعه چیزی پیدا کردند که الان هم از گفتنش وحشت دارم 

شنم پلیسی ام باری کرد و کمکش کردم 

جنازه پیدا گردن زن داداش..؟ 

فخری خانم درحالی که صدایش می‌لرزید. گفت 

چی بگم عحمد... چه جنازه‌ای...؟ بگو یک قببله چتازه! باور می‌کنی بهت بگم هفت 
چنازه کف جیاط خلوت چال شده بود؟! 

واقعاً جا خوردم. ژن داداش دیگر نتوانشت ادامه 
ع بدهد و زد زیر کریه. 

به او گفتم: «من الان میام اونجاء بقیه‌رو توی خونه 
برام تعریف کنْ!» 
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تفر نم کر فاطفه خان مم بک ر یال 
هم باهاتون بیاد بذ تباشه! 5 

سحسبی این را گقت و دنده راعوضی کرد و از چراغ 
قرمز گذشت. حق با او بود: محسن که در طول این سالها 
عضوی از خانواده ماشده بود و تتها اسنگ صیرر) من 
بود. از همه مسائل خصوصی زندگی ما پاخبر بود و از 
حمله اختلاف من و برادرم. به همین دلیل نظرش را 
پسندیدم و او ماشین را بطرف خانه جهت داد و پرسید:. 

کلانتر فحنولی فباشه. شما گفته بودی که داداش. 
بزرگت با شا و خانواده‌تان قطع رابطه کرده ولی 
دلیلش رو نگفته بودی؟ 

آه عمیقی از سیتّه سر دادم و گفتم: «تماسشی 
برمی‌گرده به زمانی که پدر خدابیامرژم فوت کرد... آن 
مان وشع مالی داداش مصطفی خوب نبود. رک من هم یر از او بود مامتا 
خواهر دیگرم و عجتبی, داداش کوچکم, وضعهشان بد تبود. واسه همین پس از مرگ 
اقاجون, مصطفی که قززند ارشد بود ظز داد که خانه‌رو بقروشیم و هر کس سهمش 
رابردارد, و بعد هر کدامعان عقداری پول بگذاریم روی سهم مادرعون و براش یگ 
آپارتصان بگیریم! ابتدا هعه موافقت کردند. اما واقتی عن با مادرم ضحیت کردم [مادر 
همین الان هم با من راخت‌تر از بقیه بچه‌هاست] حس کرام که مادرهون به خاطر 
خانلزات. اتکی منک با دی تخد اران یوس تاه اون خوج 
ترک کن اون هم بره کجا؟ از توئ یک باغ بره توی یک آپارتمان! می‌داتستم اگر آین 
اتقاق بیفته .دور از جانش به چهلم اقاجون تزسیده مادر هم از دستعان میره! واسه 
همین من مخالفت کردم و موقعی که دلبل مخالفتم رو به بقبه هم گفتم. همه قبول کر دند 
جز مصطفی! داداش مصحطلفی خیلی تلاش کرد مآهارو راضی کنه حتی کار به دعوار 
شعایت او از ما هم رسبد, اعا چون اون بکنفر بود غقابل پنج نفر. حرفش په جابی 
ترسید. بعد از آن برد که مصطفی به این دلبل که ن باعث این قضیه بودم؛ پش از یک 
دعوآی مفصل. من و خانواددام‌رو پایکوت کرد حتی سه سال بعد که عوفق شدیم یک 
خانه کوچولو و حیاطدار ,و نه آپارتعان .برای مادر بگيریم و.سهم ارٍث هعه‌رو 
بپردازیم. داداش مصطلفنی باژ هم با من آشقی نکرد تا آلان! 
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دربین راه قاطمه -همسرم ,را یز برداشتیم و یکساعت بعد در منزل «داداش مصطفی» 
بودیم: موقم ورود ما او رفت بود تا برای ناهار اژ سبرون چیزی تهیه کند و ما نیز مستقیم یه 
سراغ حیاط خلوت رفتبم؟عچب صحله فچیعی؛ هفت جنازه که فقط استخوانهایشان 
پیدا بود. درحالی که معلوم یود ابقدا سوزانده شده‌اند. آنجا دفن شنده بود! 

ادامه و پابان عاجرا در شماره آینده 










اقسام بالن های جدید 


درگ ما از بالنها قدواره یک عند بزرگ برای جایگاه 
سرنشینان و توپ بزرگ پر از گاز قابل اشتعال بوده است اما 
آخیراً بالن هم همراه با پیشرفتهای تکتولوژی با تقبیرات 
عمده‌انی مواجچه شده‌اند که چه از نظر ایمنی و چه از نظر | 
جذابیت و زیبایی یه مراتب پهتر از گذشته شده‌اند. در 
تصویر اتوام بالنهای جدید را که به‌کارگرفته می‌شوند مشاهده 
می‌کنید از نو پیشرفته زییلن‌های قدیقی ا ا بالنهای 





می‌باشند. ب نظر می‌رسند که بالن: بزای کنن و نقل انسان 
صاحب ارزشهای تازه‌ای شده باشد و کاربردهای علعی, تجاری 
و تفریحی در آن بسیار هستند 





نخستین سفینه گام اروبابی 

۳ ۰۰ 

اروپا پس از آنکه سالها با فاصله ژیاد دنباله‌روی آمریکا در سفرهای 

فضایی بود و به این دل بسته بود تا تتها یکی, دو نماینده در شاتلهای قضایی 

که آمریکا به عدارهای زمین عی‌فرستاد. داشته است. اکنون تصمیم گرفته 

چ الست تا خود قد برافراشته و اولین سفینه فضایی خود را به‌سوی آسعان 

وا روانه کند. این سفیث» ۸-۲-۷ نامگذاری شده است و همپای پیشرفته‌ترین 

2 1 شاتلهای ی در أن ل از تکنولوژی قضابی استفاده شده است. ۸2۲-۷ 

تلا ۷ محصن منشترک از انگلستان, قرانسه آلان. اسمپانیا: ایتالیا و سوئیس اسبت 

<S | a‏ ۰ تن ون خواهد داشت و قادر به ححل هفت تن تجهیزات و باز 

ا می‌باشد. این سفینه دارای فضمابی معادل ۴۵ عترمکعب است و می‌تواند تاده 
وگ نفر سرنشین را در خود جای دهد 


۰ ِ ۰ ۰ ۰۰ 
آزمایشگاه در اعماق جنگل قدیم, و جدید 
وقتی که انسان در نقطه‌ای باشد که ا وسالل مدرن و پیشرفته. آ. . قایقهای بادباتی هم با تغییرات وسیعی مواچه شده‌اند. در تصویر یک قایق پادبانی متعلق به قرن 
فاصله داشته باشد و حتی فاقد جریان پرق باشد, مجیور امنت.تا 8 نوزدهم را مشناهده می‌کنید که در کنار فایق پادیانی دیگری که مربوط په قرن بیست و یکم است قرار 
آزمایشگاه خود را سانند بومیان با وسبایل ایتدایی راه‌لندازی کند. ۲ کرفته به‌وضوح متوجه می‌شویم که 
آزمایشگاهی که در تصویر مشداهده می‌کنید در قلب ماداگاسکار ل در آن زمان مساحت قایق بنشتر از 
به‌کار آفتاده است و هدف آن بررسی انوام آفات و حشوات کیاهی در § عرض یادبانی بود چرا که ظرفیت فایق 
آفریقا می‌باشد. گونه‌های مختلف. این آفات و حشرات را در ٩‏ عهمتر از عتاصری چون ضرعت بوډ 
قسعت‌های مخصوض قرار می‌دهند و سنپس سم آنها را کشیده و از [ اما همان‌گونه که در تصویر غی‌بننیم 
همان سم‌هابه ساختن داروهای ضدآفات و پادزهرها اقدام می‌کنند. ‏ در قایق‌های بدون عرض پادبانها از 
اکر این آزمایشگاهها موفق به دسترسی به اهداف خود شوند. ‏ مساحت قایق بیشتر است لما ناید این 
آنگام باید متتظر باشیم نا در تقاط سختلف آفریقا آنها ز امشاهده کتیم. ‏ نکته راهم 7۳ ور شد که در قایقهای 
۱ جدید, برخلاف قایقهای فدیمی, که هعه 
فضا در سطح و با بک طبقه زیر قایق 








قرار داشت در قابقهای جدید حتی تادو. ۲۳۲ 
طبقه نیز زیر سطح قایق فضا برای | 
ظرقت ابعاد شده است, آفا تقاوت 


مد ۵ دیگ محاسه سر کت ناد 3 


اندازدگیری چزخش ساد اسنت ت که ایی 
پدی ده بعنی چرخش فلاف در رن ۱ 
5 ۸ 5 ۳ سب - < + و هه ر 
توزدهم حتی هنوز كشف تشدة بوت اها ج o. r>‏ 43 چک ARE‏ 
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۳ ۳ ىا م۳ ۱ مسب 
تهیی چەر د 7 ۶ 42 یج = جر :ج رپس < ص 
> بصز ی ۶ 3 ۱ سنا n‏ ۰ ۰ ۱ 2 ا با ۳۵ 
"۳ ۳ > ج e‏ کا ےک ج 

























تچب تکنید. این 
عجیب الحلقه‌تنرین 
حبوآن عالم ارصادیو 
تام دارد اين حیوان 
که فقط در قاره 
آمریک از آرژانتین 


قا یات کرادو در 
آمریکای شمالی پستانداراتی هستند که مانند اتسان می‌تواند ویروس 
یات می‌شسود مرضص جذام را پا خود حمل کند و به همین دلیل علم 


ضفن آنکه از نظر شکل و ظافر آرمادیو شا کلت ععمای 
ارتباط میان حیوانات کوهی و میلیونها سال قبل را در 


لست دارند 


آرمادیوها می‌ تر انند 
نقس خود رادر اعساق آب تاشش دقیقا 
نگهدارند. زیرا بدن آنها بسیار شکننده و ضعبف است و آین شکنندگی 
۳ توسط پوستی زرهی و غیرفابل نقوذ محافظت می‌شود. آرمادیو تتها 





تصویر برای نخستین بار دیدگاه بشر از درون یک اتشفشان مصنوع 
ست انستان را نشان می‌دهد. اخیرادر فرانسه یک پارک آتشفشاتی ایچاد 
شده که در ن مخروطهای آتشفشانی در داحل زمین به‌وجود آفذه اسست 
آین مخروطها در ناجیه‌ای موسوم به آورین در فرابسه بنا شده لست, چرا 
که این ناحیه میلیونها سال مرکر عمده فعالیت‌های آتشفشانی در اروپا 
نوده است. در کو هستانهای این ثا هشتاد قل آتشفشدانی وجود دار ند 
که در نوع خود در چهان بی‌نظیر است. از زمان بازگشابی آتشفشانهای 
مصنوعی در فرائسه حدود بکصد هزار نفر از آن دیدن کرده‌اند. ینای این 
آتشفشمانها در حدود یکصد هزاز فرانک فرانسه برای دولت فرانسه هزین 








برای نخستین بار حضور دو بلندکو و صدای استریوفونیک کامل در منزل امکان‌پذیر این سنون سنگی 
شده است. ویدئو سی دی به‌شکل دیجیتال بهترین تصویر همکن را ابجاد کرده است. اما آنچه که در تصوبر سشاهده 


شماره ۳۰۶۹ 





که در این هيان جدید و 
معجزه‌اسا به تخر 
فی‌رسد صدا ینت که 
هر فیلمی را که شما 
انتضاب می كنيد به 
وسیسله دو بلندکو 


به‌صسورت. استریو 


متزلی شمارا در رقابت 
يا سینعاهای بیرون از 
خانه قرار داده است 
لین ساخته قابل حمل 
نیز می‌باشد و عی‌توان 
به کمک امراج پرده‌های 
دیچیتال در هر زعان و 
مکانی سینمای محبوب 
خود راراه‌اندازی کنید 


می كنيد تنها ار 
باقیسانده از شهر 
فرانسیسکو لثون در 
کشور مکزیک است 
این شهسر براثر ریزش 
مواد مذاب در سال 
۲۳ ب‌کلی نابود شد 
اکنسون بسیاری از 
زمین‌شناسان مشفول 
مطالعه سنئها و خاک 
باقیمانده از این شهر 
مخت تسا و تن 
در مورد پیش بیستی 
آتشفشانها و ژلزله‌ها و 
همچنین کاربردفای 
زراعتی خاک پس از 
سوختگی‌ ها براثر موان 
عذاب تحقیقاتی گرانبها 
انجام دهند 








چیدارشننه گذشته علی عراسمی ساده. سا 
پاشکوه و خاطر هانگ مراسم یدبع هک از 
هنرعندسان بحبی وکسلی که به افتخار بازنشستگی 
تائل آمه بوق ذز سال کنفرانس مواسسه اطلاعات 
بر کارا ۱ 

در این هزاس که جمعی از عدبران هواسسه و 

عمکاران مجله اطلاعات هفتگی در آن. خضور 
داشتند. از نزدیک به جیئل سال همکاري قلمی 
آقای و کیلی تقدیر به عمل آمد 

بحیی وکیلی زند که در شعر تز دستی داشت 
و سالا مسوول صفحه شکرختد مجله بود و اشعار 
طنش eT Rb‏ 
e‏ . داستالیدای کوتاه طنز متعددی هم نوشت 
چند داستان آن در هعبی اکل ابه :باپ وسید. 
حدای آن طراح برجسته‌ای هم بوده و هست که تا 
چند سال قبل طرحیهابی برای جلد و صفحات 
داستان مجله خلق می کرد گذشته از آن گر افیست 
توانابی بود و تا قبل از کامپیو تری شدن صفحهد آر ابی 
مجله. صفحتبندی مجله را نیز اتجام میداد او 
جدای آنکه همکار دقیق و نمی پود دارای حسن 
خلق و ادب و متانت خاصی هم بود که تظلیم و ادب و 
نزاکت وی زبانزد همکار ان بوده ,و خواهد بود 
ضمن آرزوی تداوم همکاری قلمی هعتارعان با 
مجله اطلاعات هفتگی نوجه شعارابه گفت‌گوبی که 
خبرنگار مجله با ابشان ترتیب ډاده خلب عی تتیم. 


0 اولن روزی که گاری ا شعاکر نسر بات ډه چای ر سید 

۵ هفده ساله بودم که اولین شعرم در مجه اسیای 
جوآن چاپ شد. البته هن در آن زمان محصل بودم و 
فقط از طریق نامه با مخلات هعکاری داشتم. اعا در آن 
سالها مجله‌ای به نام «ترقی» منتشر می شد. که بسبار 
پرتیراژ و پرخواننده بود دراین مطه یک سری 
داستانهای تاریخی بسیار ژیبایی به چاپ می‌رسبد و 
من هم چون حیلی به این داستانها علاقه داشتم. در 
خانه تعدادی نقاشی پیرامون هرکدام ار آنها کشیدم ر 
بک روز همزاه با ابن طرحها به دقتر مجله رغتم وقتی از 
پله‌های ورودی ساختعان مجله الا می‌رفتم, صدای 
قلبم وا می‌شنیدم و دائما به این موضوع فکر می کردم 
کهآنا این طرجها نظرشان را جلب خواهد کرد یانه؟! 
تزدیگ به پنج بار از پله‌ها بالا و پابین رفتم و مردد بردم 











۳,۹ به‎ 4 e 
اسب اش‎ 4 


در جزار قلم بايد قناعت کرد و اپن قناعت 
ست که شخضیت آدمی را تيقل می دهد و 
به نظراهن هر کی که می خواهد قلم را به 


خاطر بزل به دست بگیرد اشتاه کرده انست! 


که ناگهان درب مجله باز شد و آفای خوشرویی که عن 
وادر راد پله‌ها ريده بو د. پر سید 

«یاکی کار داری جورون؟!* 

من که رنگم پریده بود ۳ تم طزح بر ای 
ستم آنهارانشان نهد 
رابه دفتر هفته‌ناسه رلفنعایی کرد و با دشن 
نقاشی‌ها و سرکلیشته‌هابی گه بر ای:داسنانهای تاریخی 
کشیده بودم: از آنها تعوبف کرد و دو نقری تزد اقای 


شنز 3 ينر مجله آوزدهام و می خو ۱ 


ای من 


هداوس :مدير مجله .رفاسم اقای مدرس عبر ان طرح ها 


زا پسندی امان که اققا هیده لمال داشتم فک 
می کردم آنها برای اينکه ثاراحت نشوم از طرح‌هایم 
تعریف می تق تا ایتک یک هفنهابحه تقاگنی‌هايم راز 
مجله ديدم و با دیدن انها شوک شندم. به قدری 
خوشحال کته نودم که عی خو استم گربه کنم. این شد 
که دوباره طرح‌قایی برای أن راستانها کشمدم و از هفته 
بعد باز هم به دفتر مجه ترقی رفتم 
زع تطبیوزسعا 1 کلمه دبا دعنستگن» جا 
مقف و افر که کته با تکصته 
کر ش.ه پار کی نک ور و 
معنا فح افتعتا ب که 
جسم تو غرتوت گشته و روح تو حبست 


ار تت 


»£ 
دیحر 


ارج نهاده به مور هاش دنلب انت 


هت ۴۶ مه زد کاس ها ڈنک 





البته آبن شعر چنبه طنز دارد. اما و آقعیت این میست 
که شحصی بهث, از مازنت از کار اقثاده باشد و 
دیگر به کاری نیاید. برعکس حبلی‌ها دږ دوران 
بازرنشسنکی دوبارء استعد ادهایشان شکوفا مې شود و 
در محبط های دیگر عشفول به کار می‌بشموند البته یک 
تشخص مطیوعاتی نمی‌تواند بعد از بازنشهستگی شفل 
دیگری را برای خود انتخای کند و باز هم دوست دارد 
که به توعی با قلم سرو کار داشته باشد و یابه تحقیق ر 
بطالعه بپردازد. آمابه ور کل کسانی که در منزل آلفت 
انجاد هی‌کنند و دلمشبغولی‌هابی دارند. دیگر برایشان 
بازنگلستگی معا ندارد, مثلا برای من عزیزثرین و 
مدای رین ۳ ۰۰ که در خانه وجود دارد. کتانهایم 
اسست و خالا که مازنشست» شدهام, پدوئد دوستی من با 
این کتابها بیشتر سی شو د. 

0 گر شمارا جھل سال به عقب بر پم بااین تاوت 





در محلو عات وا حیشیده‌اید. ‏ ایا بار 
معطیوعات مي ابید 

و a‏ این ۷۹ از اتظر متتناتل صادی سمت چرا که 
مطبوعات چیزی نه انبسان تعی لهت و فقط عشق به قلم اسمت 
که ادم رایه این مسین می کشاند,من اکر عاشتق قلم باشم و 
بخواهم آن رایر خدعت مریم به حرکت بر آورم ممکن است 
مادیات برای من ژیاد در اولویث نیلشد. اما اگر بخواهم 
نگرش مادی نسبت په قضیه داشته باشم باید بگویم که 
شاند لشتباه کرده باشم با اين وجود چون من عاشق 
مطالی هستم, نصا از این انتخاب راضی هستم زیرا 
این رافوا؛گرفته ام که در خوار قلم بابد قتاعت کرد و این 
اثاعت است که ± بت آبسی را صیقل سی دهد هن 
هسوارء قلم رابرای خدمت گردن یه جامعه در دست 
گرفته‌ام و هبچگاه مسائل مادی را در نظر نداشتم و 
الا دم که بازنشسته شددام تمام دلخوشی ام این 
اسست. که می تو انم فطالعه کتم و بنو یسم 

a ۳[‏ تظر شما با در معط عات برای در ان ژند کی 
کافی انتت 

ê‏ ماعا کافی ثیسست. به عنوان 


هپ به سا 





مثال اکر من 
بخواهم یک شعر منز بگویم اید دو سنه روز وقث 
بگذ ارم تا یک کار شسته و رفته از آپ در آید. جال بابت 
این غزل طئز که سه روز وقت هرا گرفته و غورد قبول 


شماره ۳۹۶۹ 
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| وه سو و" 


۰ ا ۳-9 کارا ی هو شاد نف 
برخیها ادمهای خشکی باشند. ولی واقعیت این است که 
طنر لویسان روی کاغذ می‌توانيم مردم را ا 


۳۳۹... ۳۳ 


افل قلم قرار گرفته است نهایتاً هزار تومان به من می‌دهند در خالیکه یک شبخص فتی 
برای تعمیر یک وسیله که فقط تیم ساعت وقت او را می‌گیرد پت هزار ٹومان دستمزد 
می‌گیر د. یعنی شا درحالت اول با کلی مطلالیت, صرف وقت و قکر کزین, سنتمرد 1 
ناچیزی می‌گیرید ولی در حالت دوم با انجام یک کاریدی پول بسیاری این موضوء 
بیانگر این است که کار در مطبوعات تمی‌تواند برای گذران زتدگی کافی باشد و هرکس 
که می خواهد قلم را به خاطر پول به دست بگیرد. اشتیاه کرده است 

1 زندگی کارمندی در ابر ان چه تعر شی دار و 

۵ متا سفانه تعریف تلخی دارد چرا که هزینه‌های زندگی روز یه روز زیادتر عی‌ شود 
و حقوق یک کارمند جوابگوی این هزینه‌های سرسام‌آور نیست 

1 بحپی وتسنی زند اکر شاعر. کر افیسست و ور نامه نگار الاد دنس 
می خواست. جه کار + باشد ! 


کسانی که علاقمند په مطبوعات و قلم هستند. گر ایشی یه داد و ستد و تحارت ندارند. عن 
مطمئن هستم حتی اکر پدرم یک ناچر بود. نمی‌توانستم حرفه او را اداسه دهم زیرالین دوق و 
استعدادی است که خداوند در وجودم تهاده پود.و اگر قرار بود وارد مطبوعات نشوم دزآن 
صورت کارمند دولت می‌شدم 

() حال اکر در همین مطبوعات فرار بودنکارشی غبر از طنز و اتتخاب کید چچه مه کبگری 
وا شخب می تر شبد؟ 

۵ شاید اکر بکویم ورزشی‌نویس می‌شدم دروغ گفته باشم. چراکه استعداذش را 
نداشتم و طی هفده سال حضور در مجله دنیای ورزش حتی یک خط ورزشی هم تنوشتم و 
فقط گرافیست بودم اما به مطالب وززشی علاقه زیادی داشتم و شاید اگر به شعر. نقاشی و 
داستان نویسی طنز علاقه ای نداشتم؛ ورزشی نویس می‌شدم! 

02 با توجه به اينکه بشما منز برد ستید ابا ای روجبه طم وا در زندگی شی 
خقوادگی تان حم حمرله دید 

9 اصلاً طتزپردازان بر خلاف کارشان, آدمهای جدی هستند و شاید از نظر برخی‌ها 
آدمهای خشکی یاشند, ولی واقعیت این است که ما طنزنویسان روی کاغذ می توانیم 
عردم را بخنداتبم و شاید فدرت بیان یک لطیفه راهم ندلشته پاشیم. بارها شده که به من 
گقته‌اند؛ شما که طنزنویس هستید چیزی تعریف کنید تا ما بخندیم. اسا در آن لحظه 
چپزی برای گفتن نداشتم. البته برخی از طتزپردازان هم آدمهای شوخ حلیعی هستند و 
آمادگی ذهنی بالابی دارند ولی اکثرشان مثل من فقط روی کاغذ می‌تزانند مردم را 
بخندانند 

[) شا فنل و بجد از انقلاب در مجله , اطلاعات هنسینگی کار کرده‌اند. جه 
تعاو تییسابی را میسان مجله ابطلاعات هفنگی در این دو دوز ه شاهد بودید! 

۵ این چهل سالی که دز مجله اطلاعات ففتگی کار کرده‌ام, نیمی از آن قبل از اتقلاب 
بود و نیمی از آن بعد از انقلاب و این مجله در هر بوره خواننده‌های ختخصوص به خویش را 
داشته و با حال و هوای خاصی به چپ می‌رسیده است. من هم شمی‌توانم بگویم که آن زمان 
بهت بوده یا الان بهتر است, چرا که عاشق مجله اطلاعات هفتگی بوده و هستم و عجله 
کنونی را به اندازه مجله قبل از انقلاب دوست دارم آن موقم خواننده‌های مجله آنطور 
می پسندیدند و الان هم این شکل از مجله را می‌پسندند و پاسخ دادن په این سوال برای 
من که بیشتر عمرم رادر مجله اطلاعات هفتگی گذرانده‌ام. دشوار است 

([] جنن بار تابه جال مصاحبه کر ند‌اید؟ 

6 راستش من طبیعتاً علاقه چندائی به مصاحیه کردن یاشرکت نرعرلسم خاص ندازم 
چراکه یک فرد منزوی هستم و احساس می‌کنم در اکثر زمینه‌ها انقدر بزّرگان صحبت 
کردند که من دیکر تمی‌توانم چیزی برای آنها بگویم لکنون هم که با شما همکار جران 
خودم .صحبت کردم فقط به عنوان یک درددل پود برای انتقال برخی تجرییات و این 
حرفها ارزش دیگری نخواهد داشت 

برای هسکارانتان در ححله اطلاعات هفتگی چه آرزوی دار ید 

6 برای هنه آنها آززوی موفقیت و تندرسی دارم و صتیدانه سی‌خوافم که به 
اهدافشان در زندگی دست بایند. امیدوارم جالا که آنها قلم به دست گرفته‌اند و بدون 
هیچ چشمداشتی درعرصه بطبوغات فعالیت می‌کنند. حرمت این قلم را بیش ازپیش 
حفظ کنند و فقط در خدعت جردم قلم بزنند 





شماره ۳۰۶۹ 









+ لاند .و حتما-سی‌دانید که این هفته:«انام اطعام ایتام+ است: به زبان 
| ساده‌تر ینی: آنهانی که جر سره افطارشان مرده هستنة که از خورشت 
قو رمه سبزی» بخررنت یا «استیک کوشت و قارج» رانوش‌جان کنند.: بر ای لحظه‌ای هم 
که دد یاد بچه بتیم هابی بیفتند که «تان و گره و پنیر»شان راء به این انگیزه که بین 
غدای #بسحری» و خوراک افطارشان یک تنوع باشد. «سحری»رابا »نان و شکر و 
کر«» می‌گذر انند, و افطار را نیز با «نان و پتیر» سر می کنند! 
به این نگیزه بود که باد «بچه‌های بهشت» آفتادم و اينکه هرازگاهی. بعضی 
خوانندگان باوفای »داستان زندگی» یادی از بچه‌های تنها و بعصوم «خانه بهشت» 
سح اما در عاه رمضان امسال,سوای دو نفرشان . هیچکس یادی از خانه 
بهشت نکرد! در فکر بودم که چه چیزی بنویسم نا شما دوستان باوفا یاد آتها بیقتید؟ 
که خاطره‌ای به یادم ند که درپی می‌آید 
اول بگویم که بچه‌های خانه پهشت خوانندگان دالمی #اطلاغات فقتگی» 
هستند و تنها آن هفته‌هایی که داستان زندگی در عورد آنها باشد .مثلاً هعین شماره 
۔ تلاش می شود تا مجله به دست آنها نرسد! و اما چند ماه قبل که داستان:زندگی 
حربوط بود به «گوشه‌ای از شهر آدمهای چون که همین شماها مرا مه آن 
خانوآذه روسفید گزدید] ظافرا بچه‌های #خانه بهشت بهشت» نیز آن زندکننامه را خو انده 
و گویا مانند تک تک شماها. اشک E‏ ریخته بویند! سب چهار روز پس آز چاپ 
«گوشه ای از شهر. » بود که خانم «ف» +عسوول انه پهشت .با من تماس گرفت و 
گفت که بچه‌های بهشت مرا برای شام به خاله‌شان دعوت گرده‌اند. معطل نکرنم و 
شب. به انقاق هسسرم و على و غزل به خانه‌شان رفتم. جایتان خالی خیلی خوش 
گذشت و ادا پس از شام و موقع خداحافظی, درحالی که هر پانزده تا دختر نوجوان 
جلوی در صف کشیده بودند. خانم «» پاکتی حاوی پول رابه دستم دادم و گفت: 
#هفئه گذشته یکنقر به ایتجا آخد و فقط برای دلش نفری هزار و پالصد تومان 
ابه بچه‌ها عیدی داد ما هم دخترها را آزاد گذاشتیم که هر کدامشان با پولشان: هر 
کاری و هر چیزی دوست دارند بخرند, اما چند روز قبل و پس از خو الدن «گوشه‌ای 
از شهر آدمهای خوشیخت» هر پائزده تا دخترمان, به سراغم آهدند و این «بیست 
دو هزار و پانصد توسان» را که مجموغ پولی بود که از آن آقا عیدی گرفنند. روی 
هم گذاشتند تا از طریق شما به دست آن خانواده برسالند و » بقیه حرفهای خانم 
«ق-» وا تشتیدم. سر بالا کردم و به بچه‌ها خیره شدم؛ چهره دخترها را میان 
موجهای آب چشمانم می‌دیدم. نمی دانستم چه کنم؟ اگر می‌خواستم آن را بهشان 
پس بدهم, دلشان می‌شکست. و اگر قبول می‌کردم؛ دل خودم می‌سوخت. و عن 
دومی راقپول کردم دلم سوخت از ایتکه این بچه‌ها با همه سختی‌هایشان. بیشتر 
ار آنهایی که نعی‌توانند هیان #قورمه سبرّی» و. «استیک». یکی را التقاب. کنند, 
دلسوز آدمهای زمین خورده هستند! 
8 
a‏ 
اين هفته وابام 
شمسا یاه ات 
خدا کند بتسوانم در 
روز هید قطر؛ من هم 
به آنها عیدی یدهم! 
خدا کد عواننده‌های. 
باصفای داسستان 
زندگی, یکیار دبگر 
پاعث شوند که گل 
لخد بر چهره این 
۵ دختز ننشیند! خدا 
کنیا 
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4« بسه 
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حبص - 0 نا اینجا خواندیم که 

رم TE‏ « کیت» همسر «تام» که باردار است در یک ساذحه اتومبیل 

هه هه از ناحبه لگن خاسره دچار شکستگی مي‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جتیفر. تام 
وحن ` _ .| شوهزش بطوری غیرعادی از بجه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 


می‌گذرد و پس از ۳۳ سال سه نفر دزد به امهاي آموس رابرتس؛ جورج 
و بوتس به عنزّل جنیفر و شوهرش دکتر گیلیرت دستیرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 
پرونده می‌شود و پس از یکسری تحقیق از پلیس نانتاکت . شیهر محل 






















شوب مج 
. | تولدجنیقر.و دکنر چینگ متخصص «جنبش فراروانی» عتوجه می‌شود 
سب ر ا | که جنیغر دز هفت سالگی باعث مرگ «هال» همبازیش گردیده و در 
مس | جوانی هم نامزدش «ماروین» هم په‌همان سرئوشت دچار شده و بین 
“= = 2 .مرگ این سه نفر رابطه‌ای برقرار است و جنیفر در مرگ آنها دخیل بوده 
E of ®“‏ س ۰ و در موقع مرگ آنان حضور داشته, با پیگیری ماحرا «استاو ینسکی» 
سب سس" | به‌سراغ دو کارآگاه تحقیق عرگ ماروین می‌رود و چازلز یکی از آنها 
ااعتراف می‌کند که درمقابل دریافت صدهزار دلار از حضور جتیفر در 


موقع مرگ ماروین چشم پوشی کردهاند و... 


منظورت من و تو و #گلدستون» است؟ 

»بله اسبه نفر هم به سرئوشت دردتاک بقیه دچار خو اهیم شد. 

.یا عی‌ترسی 

پاسضی شتیده نشد «استاویتسکی» عنتظر ماند و در هعان حال 
و پلاستیک را از روی گوشت باز کرد پس این «کارول» لعنتی کجا بود٩‏ 
۲ ا چیزی نمانده بود که از شدت گرسنگی ازال برود! 

دم بازهم پاسخی تیامد 

«خبه یر ٩۷۱‏ چراساکتی و حرفی نمی رتی؟ 

۔بسیار حب دیوید حق باتوست. من عی‌ترسم! 


اس مت ۳۰ کوش کن ۷ ابر انا حالا دیگر برای ترسیدن خیلی دیر اسنت باند کاری 
E,‏ ..انجام بدفیم, اسم تو هم در آن گزارش هست. تو آن را امضاء کرده‌ای 
او ری ا یادت عی‌آید؟ آن زن می‌داند که ماپا «کلدستون» هم درباره مرگ »آموتن 

رہ م سب رابرتس» صحیت کرده‌ايم من خودم به او گفتم شابد کار درستی ثبود اا 





معط . . دران وقت. هیچ چیز درباره این زن نمی‌دانستم وگرنه دیگران راه خطز 

ETE‏ ,کون هر سه نفر ما در لین عاجرا شریک هستیم و 
تش رانیز بايد به جاڻ بخریم 
#استرن» با لکشت زبان گفت 
»پس چه چه کار کنیم؟ 

.زیاد مخت نگیر, ما بالاخره او را گیر می اندازيم. این تنها کاری است 

۱ 9 > بابد نیام دهیم ر جه شود ورا ک5 
۱ بخواهد به یکی از فا آستیبی بوساند, خودش از بین خواهد رفت این تنها 
1 9۹ 2۳ ت اه است. و برای ابن کار هر جور شده بابد آن گزارش لعشتی را به دست 
. بیاورم. وسپس به سرام مادرش بروم 


۵ هڪ‎ e 
شرس احسای کرد که خودش هم کاسلا گی شده است «استترن» پرسيد‎ : 1 arf 


بو ایا نمیتواتیم این کار را به‌طور فاتونی انجام دهیم؟ عثلاً حکم یا 
END‏ مچوری برای کشتن هر کجا که لازم باشد بگیریم؟ 

کک ۰ نه بدون در دست داشتن لللیل و مدرک لازم فیم کس چنین مجوزی 
دم با کر و 

۲3 .عنظورت آن‌است که درنظر داری مخفیانه به آین کار مبادرت ورزی؟ 














.آره چازه دیگسری 
تدارم 

پس بكذارمن هم 
همراه تو بیایم. 

بای چ 

ء شاید بتواتم کمکی 
بکتم از این گذشته »دیوید» 
تو بیش از حد. استپاچه و 
شیجان زده به نظر عی‌رسی 


عمکڻ است کار را خراب کنیا 
#+استاوینسکی» به آندازه‌ای هیجان زده بود که از انن حزف خشمگین 


دنه لازم نیست. از این گذشت» اگر بگذارم هسراه من بیایی آن وقت چه 
کسی کار تو را توجیه خواهد کرد؟ ببین «ایرا».. عن یک پلیس هستم و 
می دانم که مردم چشم دیدن پلیس را ندارند. اما اکر من گیر بیقتم دیگر 
قادر نیستم از تو حمایت کنم. بناپراین بهتر است این کار را به‌تنهایی 
انجام دهم 

ساعت ۴/۲۰ دقیقه بود و او هنوز اهار نخورده بود. با علافه: شروع 
په خواندن دستورات روی جعیه غذا کزد. «استرن» گقت 

لازم نیست دلت برایم بسوزد اگر گیر بیفتیم. خودم بلدم چگوته از 
خود دفاع کتم از این گذشته این من هستم که عی‌توانم اقدام تو را توجیه 
کتم. ببین «دیوید» من یک پزشک هستم.. برای آنکه هعراه تو باشم 
هزار و یک دلیل دارم. متظورم آنست که در عیاپ آن زن, ما به دفتر کارش 
خواهیم رفت. درست است؟ بی‌سروصدا به دانشگاه "راگفلر» خواهیم 
رفت. تو که خیال نداری در خانه‌اش رابشکتی و به زور وارد آنجا شوی؟ 

نه یقین دارم که اساد را در خانه اش نگاه نغی‌دارد. به دفتر کازش 
ی روم #استاوپتسکی» لحظه‌ای سکوت گرد سپس گفت 

.یک دقیقه صبر کن ببینم. لضلا دارم راجم به چه چیز صحیت 
می‌کنیم؟ تو همراه من نخواهی آمد. چرا می‌خوافی خود را به خطر 
بیندازی؟ 

او سابل نبود در این ماجرا»استرن» او زا هعراهی گند می‌خواست 
تنها باشد. می‌خواست بی‌سروهدا به دفتر آن رن برود. بنابراین, 
هعراهی لازم تداشت اما «استرن» گفت: 

۔ببین «دیوند». کار من منطقی است. من عی‌توانم همان جا از عکسهای 
آشعه ایکس کپی‌برداری کنم این خیلی بهتر ست تا آنکه ٿو بخواهی تثها 
نسخه موجود را با خود حمل کتی! بنابراین: حتماباید همزاه تو بیایم 

#استتاوبتسکی» لحظه‌ ای به شک افناد. چرا «استرن» اين‌قدر اصوار 
مي‌کرد؟ ایا از این بیم داشت که او به ذردسر بیفتد و بقیه رالو دهد؟ با 
آنکه شاید به‌طور کلی ترسیده بود «لستاویتسکی» اندگی خشنمگین نود 
در ضدایش حالتی بود که تا آن مان برای خودش هم سابقه تداش 
شاید حق با «استرن» بود. دست کم او می خواست هعه چیز طبیعی‌تز به 
نظفر برسد 

۷ استرن » گفت؛ 

.ضعناً من می‌توالم عکسهای موردنظر را شتاسایی کنم: احتمال دارد 
در آتجاء هزار و یک عکس اشعه ایکس باشد. دراين ضورت , بزایت 
امکان پذیر نخو آهد بود که عکس‌های مربوط به مرگ «رابرشس» را از میان 
أن همه عکس. پیدا کنی 

ما فکر می کلم گفتی که آن زمان در آزمایشگاه کار می کند! 

« درشت است. اما آتها عکسهای «رادیوگراقی» را در آزمایشگاه 
می‌گيرند. آیا می‌توانی یک عکس اشعه ایکس رااز دیگری تشخیصن دهی٩‏ 

«استاویتسکی» صادقان پاسخ داد 

.نه نمی تو انم 

اسسترن» گفت 

پس صی‌بیتی #دیوید» خیلی پهتر انست که من هم هغرام تو بیایم 

بسیار حوبب» بسیار خوپ من سر ساعت شش می‌آیم دتبالت که با 
هم برویم. دم خانه مفتظر باش, نعی‌خواهم زنگ بزنم یا بیرون خانه 
سرگردان نمائم 


۳۶۹ e سس‎ 
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دا ات شش دم رل رتست 7 بقه از گزارشنی 5 34 «آسرس #الوشته بودا 
ap. N NT.‏ ما حححته عات 430 خن ود کید اون به رف فاق حل رل مه ۰ ۳۲ 
E EEE Rg Pg. ۳‏ کی» کوشید و#اشترن» حو ذد راآبه #قستاويتك a ES‏ ها ۳ 3 
اد تد اجه خاش هاف تا بش رو 7۳ ی "۱ 1 
قیافه آن ذن از کامپیوتر مغز پاک شده بودا یک لعله دچار تردید کے فیم چیز و 
کی میدن زت تاا آن موز کر ود هنة واعفه اینجاسنت۲۳۱ ۱ 
نب کار کند! 1 از ی ترک حالت حا ا انعا س و 
۳ دراتاقش قفل بود ۳ ۳ می‌خواهد «استرن» را کتک بن أن زن, ابن پوشه را برداشته بر و عا ان 
۱ استاویتسکی» لحظه‌ای به تابلوی روی در که شماره‌اش ۱۲۰۶ بود خیره کند. جرافزاده فسقلی مې خو اسست تعام مارک را دراختیار بگیرد, دست لندأخت اپوشه ‏ 
روئ تابلو نوشته بود: رابگبرد اما «استرن» قدمی عقب گذاشت و گفت DN. Th‏ 
۱ «ج. گیلبرت. دکترطب» مدیوید. موضوع چبه؟ قرار ما این بود که من آن را بگیرم؛ و از رویش کپی تهیه 
او در آنجا تبود. هیچ کس در آنجا نبود کتم. این جرفي است که با هم زدیم؛ دیوید؛ هیچ معلوم وسنت چیست شد 





باز کردان ققل در کاری نداشت و با 
اولین کلیدی که الداخت باز شد 
«استاویتسکی» چراغ قوه‌اش را بیرون 
آورد و در را کشود میزی که داخ اناق 
پود - یعتی ماز «جنبقر» . انباشت از 
نستخه‌های نایپ شدد جعبه‌های لام و 
کلاصوری حاوی محلات قطور بود شبیه 
ھان مجه‌ای که در اولین روز ملاقاته 
سرگزم خواندنش بود ثور چراغ قوه را به دنوار انداخت. دورتادور اتاق قفسه حاوی 
پرونده بود «استاویتسگی» گفت معمکن الست داخل یکی از ابل ققسبه‌ها باشد. اما 
۷استرن» حرف او راقطم کرد و گفت ٍ ۱ 
می‌دانم. ولی این کار. تعام شب وقت مارآ خوآهد گرفت تازه آگر اینجا ناشیا 
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ھی گردم 

این احتمال وجود داشت که پرونده موردنظر درون کشورهای میز باشد ر 
#استاویتسکی» می‌خواست اولین کسی باشد که آن را پیدا سی کند! 

استون» زمزب‌کنان گفت: 

.من چراغ قوه ندارم. 

#استاوینسکی» به سوي در رفت و کلید برق را زد چرآغهای مهتابی سقف, 

درون کشوی میانی. چند برگ مطلب دست نوشته و عکسی آز چهره شوهرش 
«وپلیام کیلبرت» وجود داشت که خجولانه به سوی دوربین لبخند می‌زد. 
»استاویتسکی» خم شد و نور چراغ قود رابه قسمت عقپ کشو امد اخت, در این هنگام, 
چیزی شبیه یک پوشه, نظرش را جلب کرد لیخندی حاکی از خشنودی بر لبانش نفش 
بست. دست برد و آن را بیرون کشید. 

ابا آن, پوش ای نبود که انتظارش را داشت بلکه بک نکه عقوا بود که براثش گذشت 
زهان بسیار کهنه و فرسوده ده بود و لبه‌هايش فروریخته بود روئ این عقوا 
تعدادی گوش ماهی چسیانده شده بود برخی ار کوش ماهیها از مقوا کنده شده ودد 
و جای آنها به صورت چسپ خشک شده باقی ماده بود. نام هر گوش ماهی, در زیر 
آن نوشته شده بود دستخط نویسنده کودکانه بود و جوهزش براش مرور زنان: رنگ 
باخته بود + استاویتسسکی» دوباره دستش راپه درون کشو برد ریکی از گوش عاهیها 
راگه درحین بیرون کشیدن صفح مقوایی کنده شده بود پرداشت. با دقت به این 
صفقجه مقوایی چشم دوخت. آن رابا چنان احتیاطی در دست گرفته بوف که عیادا بقیه 
گوش ماهیها از آن کنده یالبه‌هایش خرد شود. در پشت سرش صدای فقسه‌ها را که 
«استرن» آنها را باز و بسته می کرد می‌شنید و در مقابلش, پنچره‌ای و جود داشت که 
به رودخانه باز می‌شد. درحالی که آن گوش ماهیهاء یادگاری دوران کودکی «جتیفز» 
رااذو دست داشت, تصویرش در شبشه پنجره منعکس شده پود و از پشت این 
تصویو: می‌تو انست چرافهای شهر «لانگ‌آیلند» را از دوز سبند. هان شهری که آن 
ووز؛ برای دیدن «چارلز» به آنجا رفته بود 

صفحه مقوایی راما احتیاط. سر جایش در کشو گذاشت. سپس کشوهای پهلریی 

را گشود. در دو کشوی بالانی. جن چند جعبه لام چند پاکت شکر. و یک چوراب 
شلواری که درون زرورق پیچیده شده بود چیز دبگری وجود نداشت دز کشوی 
هی که گودتر از بقیه بود چند بطری تشتک‌دار؛ در اندازههای گر ناگون دید می شد 






















اره ۳۹۶۹ 


از این کت ات بى به اتاو ااا 
ETE EEE 0‏ «استرن » را کتک بزند. 

زد اين پوشه رابرداشته بود و حالا این حر امزاده 0 
نت می‌خراست تمام مدار ک را دراختیار بگهرد: 


| درمی‌رفت «اسناویتسکی» در پرابرش وضع گرفت:استرن گفت: 


پس بیا دست به کاز شنویم. تو از فقس‌ها روم کن, من هم میز کار لو .را 


,دز شت آنها. نلگهان آنچه راعه انتظار داشت یافت! نگ بوشه ستزرنگ جاوی دو 




















«استرن" یک قدم دیگب عقب رقت و 
سای ادلی کا 5 
۱ گرعته برد قریاد زد ۱ » 
ی 
| اما:خیلی زود خود را کون کرت مت 
جایش ایسناد و نقیه حرفش رافروخورد. این 
- چ حالتي بود که به سرلغش آمد؟ چرا باعث 
ترس و اوحشتت. این مرد شد؟ لو هاستون» وا 
دوست می‌داشت. رنگ از رحسار «استرن» پرنده بود و هحانطور . 


> تا 5 س 8 سف.ا 


.خواهش می‌کنم «دیو ید 
«اہستاویتسکی | گفت. kû.‏ 
اہن نمی چ وام ايبن به نو یسان هام دن تن فقس 5 اهم پلاییی 
سر این ره یلیل زار نها زی است که دراختیار دار کزان از د 
بدهیم» در آن سورت هعه چیز جر اپ خواهد. شه 5 1 ۱ 
آوه: خوالت زاحت باشد: مرانبش هستم قول عى دهم ققط حواهم ار 
بگیرم ارلین کاری که فردا اجام خولهم دادهمین لست بغد, اضل آن را 
باپگانی سی کد ارم 1۱۳ ی 
آن را ہرداری به خدا قسم اہن کاز زا خواهم کرد 
متا قم یرالد سی‌دانم که ان کار زا م ی کنی- فقط. نو 3 
برویم" 
هر دو از لتاق جارج شدد یتسه شوزع هل کی ود 
لحظله ای هکت کرد و کفت. ۱ 
یک دقیه صبو گن «ازه یگذار دویاره تکاهی به ال فاق ید میت 
مطعثن شوم که هعه کشوها رانستته ام 2 
به اتاق بازگست. و دز غیان تاریگی به طرف میز او رقت زوشنامی چراقها در - 5 
سرقاسر رودخانه. سار ه‌اۍ دلقزیب داشت او تعی‌دانتست > آیا آن رن ت هرز درفل 
تاریکی دز این اثاق ایستاده و انعکاس چز اغهارادر رودخانه تدانشا کرده است یا 
کشوی میالی یڈ را گشود و دستشی زابه داخل آن قرو برد وک تشتانان با 
تنها گوش مافی جدا شده برخورد کرد آن را بیرون آژرد و لصظه‌ای درمیار 















۷امسترنل» که در زافزو. منتظر او انستاده بود باز کش 

فیچ کش آنها را تدید هیچ کس در پاز گینگ تبود. «استرن" پرسید: 

هی دبوید. همه چیز روبرآه است؟ 

#استاویتسکی» پاسخی نداد هر دو سوار شدند و «استتلویدسکی اتومپیل رای 
واه ناخ 

هنگامی که عقابل خاله «استرن» رسیدند و «ابسترن! خواست در توسبیل را باز ۱ 
کرده پیاده شود, «استاویتسکی» یه طرف او خم مد و درحالی که عي اتومییل را ۱ 
دوباره می‌بست. صورتشی را کاملا نزدیک صورت #استرن» برد و گفت: 

+نصی‌گذاری یک مو از سبل آین پر ونده کم شود. روشن, شد »بر او٩‏ 

.مهس رضای خدا.. #دیوید ه بگذار بروم 

«صحیح و سالم نگهش می‌داری؟ 

.بله, بله, بله. حالا بگذ ار پروم 
























در آهثی و بزرگ 
زندان یباصدای 


بسته شد. #ساتی وتبز» 
که مدتها پشت میله زندان 
نود. حالا با تسام سل ون 
دوران محک‌ومیتش آزاد 
| شنده,نود. ۷سانی» نفس 
ععیقی کشیت. پس از 
لحظاتی به خود آمد و 
متوجه شد که در اطراف 
ات رز عده‌ای مراقب او هستند 
سس - کسانی که به آزانی او از زندان علاقه و توجه دارند و حالا جلو زتدان آمدد و 
۳ با دقت حرکات او رانگاه می‌کنند در چتد قدمی زندان ماشین ستياه رنگی 
ھ ا پازکن شده بود که منرنشینان آن با دقت از راتحت نظر داشتند 

کی ۳۳ بسچ انیا می دانسشت که آنها کارا کاهان و ما موران حخقی هسستتد, 
زيرچشعي نگاهی به آنها کرد و بارس «ترومره را بر کثار اتومبیل دید آنها 
می خو اسنند بدانند که حالا «سانی» چه می کد و کجامی رود 

همدست او بود. اجتباط را رعابت نکرده نود که لااقل دویست .سبصد عتر 
"سم دورتر از اتومبیل خود را پارک کند. او اترمبیل خود را درست روبروی در 
ا زندان پازک کرده بود زیرا می‌ترسید. «سانی» پس از خروج از زندان 
" یکمرتبه تادید شود آو در در اتومبیل را باز کرد و با یک لبخند ساخنگی از 


۳" و 





س 


عتوقف شده بوف نداشت. ااسمانی» نگاهی به داخل اتوعبیل کرد و دو تفر از 
همکاران خود به نام «فاستر» و «داستین» را دید و از نگاهیای آنها قهسد که 


۱ طولی نکشید که قطار از راه رسید. «سانی» سوار یکی از واکنها شد و 

چهار تفر نبهکار و پلیس به سرعت خود رابه داخل همان ولگن انداختند. ۷سانی» 

۱ 9 از دیدن هر بو گروه خوشحال شد زیراباحضور | ان دو پلیس *فلستر» و «دلستین» 

2 5 | کک اتی توانتند مزاحمتی برای او ایجاد کنند .#۰سانی» درجالی که رزوی صفدلی 
شتات نشسته بود. حادثه ای را که سه سال قبل رخ داده بوب به ناد آورد 

او به دستوو «جونره و با هسکاری او دست یه دستبرد بزرگی زده بوډاو 

۰ هقفت میلیون پوند لسکتاشس ممبروقه را در جابی حخقی کرده بود سهم 

#جونز» را نداده برد و بعد هم توسط پلیس دستگیر نشنده بود این کار از تظز 

ت تیهکاران و دزدان نوع حیانت محسوب می شم که جر شدیدی هم 

۱ مه کر وت درپی داشت. اما «سانی» با این کار درواقم به نوعی با انها تبسویه جسناب 

هن کر رد ند رتش تاه مقر که رس 

وتان اناا مادا اى افد ابه تدر بک رات نزرگ دز 

e‏ نز دیکی انشتگاه «ویکتور ریا» دستیرد ودند #جونز» و «داستتی» و «فاستره 

- وج هر سه خارج از ساختفان نکهبانی عی‌دادند و قسمت مهم کار را به عهده 

«سانی» گذاشته بودند تا اگر خظری روی دهد برای «سالی» بانشد و » 


ا چە خیالاتی در سر دازند. ۰ «ساتی» پس از چند لحظله معطلی آرام به راد افتاد 
۱ سس ۳ متسد ار ایستگاه عثرو و ترن زیرزعینی ډواتفورد» بود 
21 او عمدا آهسته حرکت می‌کرد و زیرچشعی مراقب اتومبیل پلیس و 
اتر مبیل تبهکاران که ان راتعقیب می‌کردند بود؛ بازرس «تزومر» با تعقیب آو 
ت e‏ ا می‌خواست بدلند که «سانی» پس از خروج از زندان چه زمانی سراغ پولها 
۳ 7۰ می‌رود. بعد هم می خواست بداند که تبهکاران هعدست «سائی» با ار چه 
میت 2 ا خوادند کرد 
مب دك 8 ۰ وای از عم باستفان چونز» تعجب می‌کرد که چطوو با چسارت و نلشبیانه 
A‏ لو چشم کارآگاهان و ماموران پلیس به تعقیب او پرداخته است. علت این 
a»‏ 4 [ کار وتز این بود که حدس می‌زد ممکن است «سانی» بعد از خروج از زئدان 
2 ۱ ی بکراست به سراق پرلهابرود و آتها را بربارد و ناپدید شوه به همین خاطز 
Mea ji‏ _- " خطر دیده شدن به وسیله پلیس را ترچیح داده بود تا #سانی» نتولند فرار کد 
7 رکد «سناتی» به ایستگاه ترن ریرزمیتی نزه‌یک شد و از پله‌ها پابین رفت 
سس 3 وفتی که در ایستگاه د منتظر رسیدن قطار بوبه متوجه شد که «فاستر» و 
دداستین» در چند متري او ایستاده‌اند. ظاهرا «جونز» آنها را برای تعقیب او 
+ جترا بتک © به ایستگاه فرستابه بود. در همین موقع دو نفر از ماموران پلیس راهم دید 
e‏ ۶ که از اتومبیل بازرس پیاده شدند و به طرف او آمدند. 


1 
زتنس عت 


- سس سس 











خفه‌ای پشت سر او 





کے «ستانی» لستتقبال کرد ی ابد تزجهی به اتوغبیل پلیس که کمی آن‌طرفتر | 





e 


هم از این موقعیت اننستفاده کرده پولها رآبرداشت و از واه ذیگری قراز کرد. 
درجالی که آن سه نفر ساعتها در انتظار او بودند. 

بارس #ترومر» با استفانه از چند اشتیاه کوچگ که «سانی» مزتکب 
شده بود. او را دستگیر کرد اعا «سانی» پولهای مسروقه راکه حدود هفت 
عیلیون پونه می‌شد پنهان کرده بود و دادگاه هم «سانی» زابه علت نداشتن 
دلیل و مدرک کافی فقط به سه سمال زندان محکوم کرده بود. 

#سانی» به هیچ و جه نعی‌خو است پولی که با این زحسمت په دست آورده 
بود از دست بدهد و قصد داشت هم افراد پلیس و هم آن سه تبهکار را از 
پولها بی نصیب بگذ ارد 

قطار در ایستگاه «بدعینکتون» که رسید, «سائی؛ په سرعت از قطار 
بیرون پرید و از آن ایستگاه دور شد. «سانی» چند خیابان آن‌طرفتر وارد 
خانه ای کهنه و قدیمی شد او به آهشتگی و با احتیاط قدم جلو می‌گذلشت و 
یک حس درونی به آو هشدار میداد که عمکن است اتفاقی برایش رخ دهد 
او به آتجا رفته بود تا ناسزد سابق خود راببینداما وقتی زنگ خانه او راب 
صدا در آورد به جای تامزدش با «فاستر»رویرو شد که تپانچه آماده شلیک 
حود زادر دست راست داشت و گفت 

لام #سانی» بيا توا 

و بعد پا دست چپ بقه «سانی» را گرفت و او را په داخل خانه کشید. 
«ساتی» پس از ورود عتوجه شد که «جونر اه و «داستین» هم آنجا هستند. 
اولین چبزی که از او پرسیدند لین بود که پولها را کجا مخفی کرده است. اما 
#سانی» هحه چیز را انکار کرد ولی هیچ کدام از آن سه تبهکار باور نکردند. 
سانی» با تحکم گفت. 

,در سرقت قبلی من دو سال و نیم پشت میله‌ها بودم و شمارا لو ندادم, 
ولی شما سهم مرا حوردید و حالا که سه سال پشت میله‌ها عانده‌ام و 
سکوت کرددام حق دارم که هحه پول رابردارم و به شماندهم 

اما «جونز» با خشم و عصبائیت گفت: 

زود باش بگو پولها را کجا مخقی گردی؟ 

ولی «سناتی» سکوت کرد و چیزی نگفت. «جونزه به «فاسترء اشاره کرد و 
۷فاستر» مشت ححکمی به شکم «سانی» زد و او از درد رزوی زمین غلتید. 

+فاستر» هی خواست دهان «سانی» را ببندد و او راتا وقتی که به حرف 
بیاید کنک بزتدنولی لحتیاجی به لین کار نبود. «سانی» قبل از ایْنکه مشت 
بعدی را بخورد تاله‌کنان گفت 

.من پولهارایه شما می دهم ولی شما هم باید سهم عرا بدهید 

طولی نکشید که غر چهار نفر آثها سار اتومبیل شدند و به طرف 
شمال حرکت کردند تا جایی که به یک دشت سرسبز رسنندند و ساتی» 

«فاستر» با یک بیل کوچک زمین را کند. «سانی» گفت. 

.من پولها را درون یک خرف سفالی گذاشتهام و آن را هم در نایلون 
پیچیدهام. «فاستر» همچتان مشفول کندن زهین مود که درست دو ذقیقه 
و | بعدابه آن ظرف زسید. از شادی و خوشخالی خنده بر چهزه هر سه تتهکار 
دید 8 صی ناعد. »«حونز) با رضانت گفت. 

> اینجا محل مناسبی است برای کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم. و 
دست در جیب کت خود کرد و تپانچه‌ای را درآورد. ۸سانی» که خطر را 
کر 
8 آن آدج و پولها را برداشت ته باشد 

«فاستر» روی زمین خم شد و باعجله خاک راکنار زد و ظرف راځارے 
کرد. اجونز» و #داسنین» هم عجله داشتند داخل ظرف راببینند و یک لحظه 
#سبانی» از یاد رفت «سانی» به سرعت خود را پشت درختی رساند و از 
داخل شکاف درخت مخقی شد «جونز» وقتی ختوجه شد که سانی» آنجا 
تیسنت فریادی کشید و در همین موقم #فاستر» نایلون ظرف سفالی وا کثار 


| زد که ناگهان صدای انفچار بلند شد و هرسه تبهکار نقش مین شدند. 


چند لخظه بعد «سانی» آهسته و پااحتیاط از پشت درخت بیرون آمد و 
درحالی که لیخند عی‌زد په لجساد آنها نگاه کرد او انتقام خود را از آنها 
کرفته بود بعد بدون معطلی تخته سنگی را که در آن نزدیکی قرار داشت 
جابجا کرد تا هقت میلیون پوند اسکناسی را که آنجا مخفی کرده بود بردارد: 

اما درست در همان لحظه صدای آژیر اتومبیل‌های پلیس از فاصله‌ای 
نزدیگ شتیده شد 

كت 


شماره ۳۰۶۹ 



























1 سبلسله کزارشهای زندان 
فر آز بیشوده 


بقیه از سفخه ۳۱ 
























تزسم این بود که فبادا رور عروسی حاهوران به 
بهاله پیدا کردن من بریزند و آبروریزی شود و قردا 
هزار حرف و حدیث دربیاید. فمسرم هم پیفام داد که 
کار درستی می‌کنم. می‌دانستم آنها هم دلشان, برلیم 


پرونده رفتم و راست و حسینی همه چیز را گفتم. گقتم 
که از دربه‌دری خسثه شده‌ام کفتم که اگر اسروز گپر 
نیفتم پنج سال دیگر دستگیر می‌شوم. گفتم که چهار 
سال دوری از خانواده برایم کافی است و... 

قاضی نگاهی به پرونده کرد و احکام بقیه رابرایم 
خواند. متهم ردیف اول ۱۸ سال حبس, متهم ردیف 
ډوم ۱۶ سال متهم ردیف سوم خانم دکتر و همسرش 
متهم ردیف چهارم ۱۵ سال حبس گرفته بو دند که بعد 
شاکی رضایت داد و حکم‌ها تقلیل پیدا کرد به‌طوری که 
معکومیت. ۱۸ سال شد سه سال و درنهایت پالاترین 


گفته‌های مسوولان برمی‌آید بايد یک سمال منتظر 
تصمیم به گازسوز کردن خودروشان بگیرند و این 
هسه سرمایه و تیرزی انسانی یک سال در انتظار ده و 
پاشاید ۱۵ تاکسی تازه وارد صسیح رابه شب و شب را 
به صبع پرساند! اما هزینه گازسوز کردن خودروها به 
سیستم جدید نیز از زبان آقای سیفی شنیدنی است: 

هزینه کازسوز کردن برای خودروهاي مختلف 
متفارت است. برای سواری سرجمم می‌شود ۸۵۰ 
دلار. قیمت تجهیر تاکسی‌ها به دلایلی گرانتر است 
چون باید از مخازن سبكتري استفاده شود و ایتکه 
تاکسی‌ها تعداد دفعات بیشتری برای سوختگتری به 
جایگاهها مراجعه می‌کتند, قیمتی که ما برای تاکسی‌ها 
پیش‌بینی کردیم حدود ۲۲۰۰ دلار می‌شود و 
میتی بوس را هم ۰ دلار قیمت گذاشتیم. 

اگر قيمت‌ها پالاست دولت هم باید سوبسیدی به 
ین فرح اختحساص دهد. خضسمن ایتک ما ان شنرکتهایی 
که در این زمینه فعالیت کنند حمایت می‌کنیم تسهیلات 
و اعتبارات برای آنها اختصاص می‌دهیم و همه ایتها در 

وعده‌های خوشبینانه آفای سیفی را به خاطر 
۱ می‌سپارم تأ چند سال بعد در مورد آنها قضاوت کنم. 


پاسخهای باهوش خو دکلسمجار برو پد 
بقبه از سفحه ۴۹ 
جچار قهر مان بکه‌سوار 
یکه‌سوار شماره (۲) زودتر از همه به نقطه سفید 
رسد ! 
جوا پیماهای تعلیمانیی 
هو اپیماهای شماره [۸) و ٩۱‏ با هم شبیه‌اند. 
آیا می‌دانید که 


۱.کمی #ید به تشاست اضافه کتید» اگر رنگ ان 
ی شد نشماسته خوبی است ۲ننویورک 1۱۳۳۹۳۹۶۰۹۳ 
1 ۴ 6 عضله پلک چشم 





حکم بیست ماد حیس کشیده و آزاد شده نود 


تنگ شده و غیبت من برایشان گران تعام شده خلاصه 


قاضی خواست تا من هم از شاکی رضایت نامه 
ناورم به سراغ شاکی رفتم و او هم آمد وبا هم رفتیم 
محضر رضایت‌نام محضری گرفتیم و بعد قاضی 
چکبش را تادر و نهایتاً به تحمل چهار سال یش 
محکوم شدم و الان نزدیک یک سال است اینجا هستم 
البتة اجا می‌گوبند علی‌رغم داشتن رضایت‌نامه و 
خودمعرف بودن. حکم سنگینی گرقته‌ام اما من 
راضی‌ام به رضای خدا من در سالهای قرارم خیلی 


زجر کشیدم اما خدا را شکر که کار عافلانه‌ای کردم و 


آمدم خودم را معرفی کردم اگرچه الان خانوادهام 
شدیداً مشکل دارند, مادرم به خاطر من سبکته کرده و 
یک طرف بدنشی لسن شده: اما باز خدا زا شکر که 
دسنتم به خون آلوده نشد چرا که الان اید منتظر چوب 
دار عی‌بودم خدا را شکر که ختم يه خیر شد اگرچه 
من از بسیاری لذات شیرین زندگی‌ام هخروم شدم. اما 
خدا را شکر که فرزندالم پذرشان را برای هميشه از 
دست ندادئد و با امیږ په خدا حداکثر دو سه سال دیگد 
دوباره دور هم جمع می‌شويم. 





فکر این طرح هفت عیلیارد دلاری ذهنم را اشفال 
می‌کند. طرحی که سرمایه‌گذاران نهایی آن مردم 
هستند. طرحی که هنور درپاره مشکلات اساسی آن که 
۰ سال قبل موجیات شکست آن راغراهم آورده نود 
تدیبری آنديشیده نشده است. با وجود تعام مشکلاتی 
که دارد و راما برایش بندانشده ابت مر آمستانه 
اجرا است. طرحی که بر حورت اجرا هم آلودگی فوا 
را کاهش می‌دهد, هم میلیونها دلار سرقه اقتصادی 
برای کشور دارد. اما همه این کفته‌ها سبال ۷۴ در میرد 
طرح ال پی. جی هم بیان شده بود! جالب اینچاست که با 
وجود ظلم آشکاری که نضیب. سازندگان .کیت 
ال پی جی که اغلب آنها شرکتهای خصوصی بودید 
شده و اشعالات اساسی که در طر جدیه عوجود 
است باز هم مسوولان به مشارکت سردم اسبدوار 
هستند و می‌گوبند وفتی بنزین به صد تومان برسد.و 
مردم ببینند که ما خوددان ۵۰ چایگاه. تابسیس 
کرده‌ایم به فکر مشارکت مي‌افتند. اما به قول 
مدیرعامل یکی از شرکنهای توایدکننده کیت چه 
تضمیتی وجود دارد که چند سال دیگر این پروژه هم 
مورد بی‌مهری قرار نگیره و آیا سرعایه‌گذاران باید آبروی 
خود را زیر یغل گرفته و دوباره در صتعتی سرمایه‌گذاری 
کنتد که آننده‌ای برای آن متصور نیست؟ 


چند فرم لباس عی توان پوشید! 7 
پاسخ یاراتی و * 


شش کت و هشت شلوار می شود 


به ۲۴۰۱ فرم لباس پوشید! 



































بقبهة از ضفحه ۱۵ 


دونده زنك کی 


ریو کو 
سوت می‌کشیدند. چازلی دویازه چشمانش را 
به صفحه تلویزیون دوخت. برآیان حرکت خود را 
آغاز کرده بود. در حد ود یک صد و پنجاه متز مائده | 
به خط پابان, مائند تبری که از چله کمان رفاشده 
باشند. برآبان با گاسهای بلندش که هر کدام ډو برایر 
۹ دوندگان خسته,به نظر می‌رسید, شروع به 
جرخت کرد 
حرکت برایان به یک غرّال تیزّپا بپشتر شبامتِ 
داشت و گوبی خو رابه دست باد سپرده بود آو 
یکی یکی دوندگان را پشت سر گذاشت و خود راه 
مقام هفتمی رساند. سپس شنشنم. پنجم؛ چهارم و 
حالا تبرد ميان او و دو موئده آفریقایی یکی از کنیا و 
دیگری از مراکش بود هر سه سرعت گرفته بودند و 
مشخص بود که سه مدال را بین خود تقسیم 
خوآهند کرد آنها شانه به خنانه تا ده متری خط 
پایان رسعدند, تاگهانی دونده گنیایی یکقدم پیش 
افتاد و همکان اطسینان داشتند که او به عقام 
قهرمانی خواهد رسنید. آما در سنه متری خط پایان 
این برایان بود که با دو گام عظیم از همه جلو زد و با 
اختلاف فقط یک تنه زودتر توار خط پایان را قطم 
کا 
غربو شنادی در خانّه چارلی په هوا خاست همه 
فزیاد می زدند؛ اما منو در کنار چارلی نشسته بود و 
اشسکهایش را پاک می‌کرد. او در یک لحظه تعام 
دوران کودگی برایان را به خاطر آورد که با چه 
خون‌دلی او را بزرگ کردة نود آن گامهای گوچک 
اکتون به قدمهابی تبذبل شده بود که الیک رافتع 
کرده بود سو در این تصور بود که در پس هر 
ناملایعتی و تنگدستی زمائی هم برای اسید و شادی 
وجود دارد. بزای چارلی این آخزین آرزوی 
زندگی‌اش بود او هرآنچه از خدا خوالنته بود. 
مریفت کرد<بود و تعطی راسج کش رار شان 
صدای خنده و شادی خاته آو را پر کرده بود. سر 
بالا گرفت و زبرلب گفت: «خدایا اکنون دیگر 
آماده‌ام ١‏ 
یک هفته بعد هواپیمای حامل برایان و دیگر 
قیرحانان و ورزشکاران بر زعین تشست. برایان با 
خوشحالی, از سالن ترائزیت عبور کرد و وقتی به 
سالن اصلی رسید. مادر و خواهرش رادید که با 
لباس سياه در انتغلار او بودند. هر دو در عین خنده 
و خوشحالی می‌گریستند. گوبی دو چشم خود را 
سین شادی و عم تقسیم کرده بو دند. برایان چند قدم 
به آنها تزدیک شد و یا چشماتش به دنبال چارلی 
گشت. اما او را پیدا تعی‌کرد. بزایان نعی‌خواست 
باور کند که لیاس سیاه مادر و خواهرش برای 
چیست. سرانجام وقتی در مقابل مادرش ایستاد. 
سو فقط سرش راتکان داد گویی با همان سر تکان 
دادن همه داستان را برای برایان گفته بود آری 
چارلی سه روز پس از قهرماتی برایان برگذشته 
بود آنها از فرودگاه به سوی مزار چارلی رفته و 
برایان مدال طلای خود وا از سینه درآورد و روی 
قطعه دکوری که بر هزار چارای پود قرار داد و گفت: 
#اين مدال مال تویست!/ 


























































عن‌هم هتل شماء در سال‌هایی که مدرسه می‌رفتم ممکلاسی‌هاق متمددی از تیپ 
و طایفه‌های مختلف داشتم که اگر راستش را بخواهید, رت 
آن‌ها یادم نمانده است. ۱ 

فززاد که الان یکی از افراد کله گنده و پولسازاست مد مدا 
بیاورد, در سال‌های تحصیل, پسربچه‌بی ریز نقش وبملیا تروش ۳ 


نمی‌گیرد. اگر ممکن. 


شد و دور از جان شما به قدری حرف‌های مربوط و نامربوط زد که کله‌ام سوت کشید 
وبا حالتی نذبوحلنه گفتم 

- فرزاد چان! ذه مین کوچک است و این‌هعه اطلاعات ریز و درشت در آن جا 
ستٍ. حوش حسابی را خیلی خلاصه و مختصر و مفید برأیم 






توضیع بدها 

فرزاد. روانش را ها کرد و با لحن که آلودی گنت 

-مگر مرض دازی این همه از آدم حرف می‌کشی؟ چرا این را از اول نگفتی؟ 
-شما به بزرگی خودت بیخش, اول یادم رفت بگویم. حالا می‌گویم! 
فرزاد. که معلوم لواد از شوه حرف زدنم خیلی خوشش آمده. گفت: 
" خدا ببخشد. اشکالی ندارد. آلان برایت توضیم می‌دهم. 
بد سینه نی صاف کرد و ادامه داد: 
-یبین پسرجان! خوش‌حسابی توسط اشخاص متعدد. به اشکال مختلفی توصیف 
شده که اگر بخواهم تمامش را برانت تعریف کنم, ذهنت گنچایش جذب تمام آن‌ها را 
نداره و حوصله‌ات سر می‌رود. 

-همین‌طور است ¥ 

ج بنابراین, , مجبوزم از تمام اظهارنظرهایی که تا حالا در این باره شده, یگ 


و الفح نسبتا زیادی داشتیم و نه فقط من بلکه بقیه بر و بچه‌ها و حتی معلقاو تلع , تتیچه‌گیری کنم و بگویم توق I‏ هی E‏ اتوبیلی را از 


هميشه اخموی مدرسه هم. دوستش داشتند و به او احترام می‌گذاشتتد. 

فرزاد. مثل تمام آدم‌های دیگری که من تا حالا دیده‌ام و شماهم کم و بیش دیده‌اید: 
خلقیاتی خاص خودش داشت که تعریف و توصیف آن دردی از دنیا و آخرت کسی را 
درمان نمی‌کند. اما یک تکیه کلامش, هنوز هم توی گوشم زنگ می‌زند. 

او از میان هزاران ضرب المثلی که آباء و اجدادمان ساخته و از خودشان به یادگار 
گذاشته‌اند, فقط یک خرب المثل بلد بود و هميشه به مناسبت. یا بی مثاسبت, آن رابه 
کار می‌برد و می‌گفت: 

-آدم خوش حساپ, شریک مال مردم است. 

اتصافا هم خودش در خوش‌حسابی ضرب‌العثل بود ولی درس و عشقش 
تعریقی نداشت, به خصوص در دروس حساب و هندسه جزو بچه‌های بیغ" کلاس ما 
به حساپ ع ی‌آمد. البته مسایل حساپ و هندسه‌یی را که معلم ریاضی به عنوان تکلیف 
فدزل به امیا حل هی کرد. ولی چه جل کردنی؟ تعامش غلط بود و به پان دارم که 
ر روز درس ا داشتیم, زودتر دید پیش به مدرسه میآمد و چون یا 


۱ رگن و ی a‏ 

۱ ۱ نرض بگیرد و خوش‌حسابی او, از همین جا معلوم می‌شد. چون با خط 
رباغه‌یی خود. یک فقره رسید یالابلند می‌نوشت و در آن منکر می‌شد که 

دب وی زد وی امانت است. 

یا چون سر کلاس هوش و حواسش به درس نبود. هرگز اتفاق تیفتاد بتواند 
چزوههابی را که معلمان می‌گفتند: بنویسد و ذا زنگ آخر هر رون جزوه یکی از 
همکلاسی‌ها را قرض می‌گرفت تا از روی آن رونویسی کند و برای این کار هم طبق 
عادت. خودش رسید می‌داد و... در بقیه کارهایش هم په همین انداژه دقت داشت و 
برای هر داد و ستدی! رسید می دان و رسید می‌گرفت و اگر یخراهم او را با اصطلاحات 
امروزی توصیف کنم, ناچارم بگویم یک بوروکرات کوچولوی تعام عیار بود. 

البته سنین ئوجوانی, سنی است که تا دلتان بخواهد. آدم شهرت‌طلپ است و 
بدش تمی‌آید هر شهرتی را که دیگرلن دارند؛ خودش هم داشته باشد. به همین جهت, 
من هم که شدیدا به شهرت فرزاد در خوش‌حسابی غبطه می خوردم و دلم می‌خواست 
مثل او اسم و اعتباری پیدا کنم. وسوسه شدم که آدم خوش حساپی بشوم. اما هر چه 
عقلم را روی هم گذاشتم. راهی به نظرم نرسید که نرسید. چون هیچ‌وقت اتفاق 
نمی افتاد که مسایل حساپ و هندسه‌ام را غلط حل کنم و برای تصحیم آن احتیام به 
پاک کن داشته باشم: به اضافه این که چون هعيشه جروه‌هایم را می‌نوشتم ضرورتی 
نمی‌دیدم جزوه کسی را قرض بگیرم و... راه دیگری هم به ذهنم نمی‌رسید تا با توسل 
به آن بتواتم خوش‌حسابی خودم را نمایش بدهم و روی دست فرزاد بژنم! ناچار, یک 
روز قید غرور و عزت نفس و مابقی قضایا را زدم و چون با فرزاد رودربایستی چندانی 
ی ری 

-خوش‌حسابی ياتى چى؟ ` 

که کاش زیاتم ال شدهبود و چنین چیژی شمی‌پرسیدم چون به محض این که 

ال تم هب 
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یی ومزایای پیشمار آن . انق 


ن ركن بگیرد: ظهر آن را به صورت قولنامه‌یی به کسی بفروشد. غروب 
اتؤمبیل را از خریدار بدزدد و شب آن رابه مالک اصلی برگرداند 
این که درست نیست. این کار یک جور شارلاتانی است. 

یک دفعه اخم‌های فرزاد درهم رقت: 

.ار خودت فیلسوفی و این چیزها را می‌دانی, پس چرا از من می‌پرسی؟ 

غط کزدم دیگرانلهاز نظر نی کتم! 

من هم غلط می‌کتم که دیگر برای آدم کم‌جنبه و زبان نقهمی هثل تو چیزی را 
توخنیی بده" 

فرزاد با این جمله, آب پاکی رارونی دستم ريخت و روشنم کرد که ثباید از او توقع 
توضیع بیشتری راداشته باشم. ولی اگر بین خودمان بماند. همان چند جمله حرفی که 
زد, حسابی روی اعصایم اثر گذاشت و از این‌که تا حدودی آبین خوش‌حسانی را یاد 
گرفته بودم چنان توق زده و هعچنین شوق زده شدم. که نگو و نپرس و از همان 
ساعت به فکر افتادم آتومبیلی رافرض بگیرم. آن را بفروشم. بعد بدزدم و به صاحبش 
برگردانم تا آدم خوش‌حسابي بشوم. اما هرچه فکز کردم دیدم هیچ گدام از کسانی که 
عن می‌شناسم و جزو دوستاتم محسوب می‌شوند. در حد و حدودی نیستند که 
آتوسبیل داشته باشند. تاژه. به فزرض هم که داشته باشند. به من که قاقد گوافینامه 
رانندگی هستم, قرض نمی دهند. به اضافه این که اگر هم کسی اتومبیلی داشته باشد و 
به من قرض بدهد, در بین همکلاسانم؛ آدمی که پولدار باشد و بتوائم اتومبیل راب وی 
بفروشم وجود ندارد.اين بود که به صرافت گولهینامه گرفتن افتادم و با خودم فکر 
کردم تا زمانی که گواهینامه رانتدگی بگیزم کمی بزرگ‌تر شده‌ام و آن موقع, اختعالا 
هم دوستان آتومبیل دار پپدا کرده‌ام, هم با کساتی که قدرت خرید اتومبیل داشته 
باشند. آشنا شده‌ام. اما وقتی پرس و جو کردم و فهمیدم در آن سن و سال به من 
گواهینامه رانندگی نمی دهنند و از طرف دیگر دلم می‌خواست در مدرسه اسم و عتوان 
پیدا کنم و طاقت نداشتم ٹا زمان بزرگسالی منتظر بعاتم چند روزی با خودم کلنجار 
رفتم و دیدم ثخیر آقا.. توصیه‌های فرژاد به دردم نمی‌خورد و نمی‌تواند نظرم را 
برآوزده گند ناچاز دو باره عقلم را به کار انداختم و یادم افتاد که قدما گفته‌اند 
«تخم‌مرغ دزد شتر دزد می‌شودا». یعنی‌چی؟ یهنی اين‌که باید قدم اول را کوچک تر 
بردارم و تتیجه گرفتم: 

«درست است که هیچ‌کدام از همکلاسانم اتومبیل‌دار نیستند اما خیلی هایشان 
دوچرخه دارند و قرض گرفتن دوچرخه هم کار خبلی سختی نیست. به اضافه این که 
مک است در بین بر و بچه‌های مدرسه, کسی پیدا شود که قدرت خرید دوچرخه را 
داشته باشد. این بود که به راع موستم چواد. که هعسایه‌مان بود و اتفاقا دوچرخه 
نوتواری هم داشت. رفتم و دوچرخه‌اش را برای یک روز قرض خواستم: که 
لوطی‌گری کرد و نه نگفت, اما به قدری شرط و شروط تزاشید و در باره مراقبت و 
مواخلبت از دوچرخه‌اش سقارش کرد که چیزی نمانده بود از خير قرض گرفتن آن 
بگذرم. اما چون نقشه بزرگی در سرداشتم و دلم می‌خواست هر طور شده آن ابا 
مرحله اچرا درآورم؛تمام شنرط ها راپذیرفتم و ازلین خوان خوش‌حضابی را پشت سر . 
گذاشتم و موجه وروی وا پیج ۱ 
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0 کثم و اقصاط دوچرخه را صنار صنار از خریداز 


"" 


بگیرم. متوجه شدم فسطی فروختن دوچرخه, کار 
خطرناکی است. چون مهارت چندانی در سرقت 
بوچرخه ندارم و بعید نیست نتوانم در فرصت 
تسس شده دوچرخه را بدزدم و به صاحیش 
برگردانم. بنابراین. بهتر است دست به یک کار 
آزمایشی بزنم و اگر آزمایش چواب داد. در فرصست 
دیگری نقشه‌ام را عملی کنم, با ابن نیت به سرام 
دوست دیگرم حسام. که دو سه محله آن‌ظزف‌تر 
سکونت داشت. رفتم و موضوع رابا او درعیان | 
گذاشتم و وقتی حسابی شیر فهم شد. گفتم 

ب تی دوچرخه را به طور صوری از هن بخر. 
من هم فرض می‌کنم تو پولش را پرداخته‌ای, آن 
وقت, تو طوری عمل کن که من بتوانم آن را بدزدم! 

این کار چه متفعتی برای هن دارد؟ 

عنفعتش این است که از حالا تا شب می‌توانی 
فاگ دوچرخه نشواری کتی. تازم وفتی 
دو‌چرخه‌ات را دزد ببرد, می‌توانی داد و فریاد راه 
بیندازی؛ مردم را دور خودت جمم کتی و به مظلوم‌نمایی بپردازی, با این‌کار؛ اسمت 
سر زبان‌ها می‌افتد و در محله به عتوان کسی که دزدی بی اتصاف دوچرخه‌اش وا 
برده معروف عی‌شوی و. 

حسام که از شنیدن حرف‌هایم حسابی ام شده و از وجناتش پیدا پود بدش 
نمی آید به اتفاق یک صحنه جنگ و گریز ساختگی راه بیتدازیم و از هیجانش حال کنیم! 
پيشنهادم را قبول کرد و دوچرخه را تحویل گرفت و حن, دنبال کارهای دیگر خودم 
رفتم. 

طبق توافق فیمابین, قرار بود حسام بعد از یکی دو ساعت دوچرخه‌سواری 
حسابی؛ موقع اذان مغرب دوچرخه را کنار در منزلشان بگذارد و برای انجام کاری به 
داخل خانه برود و همان عوقم, من با یک حرکت آرتیستی بپرم روی دوچرخه اما قبل 
از این که از محل دور شوم, او از خانه بیرون بدود, مدتی تعقییم کند و.. 

چند بار با همدیگر هماهنگی کردیم و اطمینان داشتم که نقشه مو به مو اجرا 
می شود و از فردا: اسم من هم در معدرسنه. به عنوان آدمی خوش حساپ سر زبان‌ها 
می‌افتد و با این تصور, حوالی غروب:به محله‌یی که حسام در آن شگونت داشت, رفتم 
و دست بر قضا؛ درست موقعی به آن‌جا رسیدم که حسام هم که پیدا بود تا آن موقع 
یک ریز رکاب رده است. عرق‌ریزان از راه رسید و دوچرخه را طبق قول و قرارهایمان: 
کنار دنوار گذاشت و وارد خانه شد. 

نگاهی به اطراف و اکتاف! انداختم و وقتی اطمینان پیدا کردم هیچکدام 
همسایگان با رهگذران متوجهم نیستند. با قدم‌هایی بلند په طرف دوچرخه رفتم و تا 
آمدم دسته‌های آن را بگیرم و با یک جرک سبریع سوارش شوم. دستی هم راگرفت 
و یک کف گرگی سنگین و مردانه پس کله‌ام خورد و متعاقب آن یک مشت ناسزای 
چارواداری و آب نکشیده نثارم نشد در بد وضعی گیر افتاده بودم. از شدت ضربه‌بی 
که به کله ام خورده بودگیم هی خوردم و دتیا داشت دور سرم می چرخید و مردی که 
یقه‌لم را چسبیده بود ضمن این که مرتب فحش و قضیحت می‌داد, یک خط در میان 
تهدید می کرد که به پلیس تحویلم می دهد و من که نمیدانستم او کیست. هر تلاشی 
ممکن بود می کردم تا اگر بشود یقه‌ام را از دستش خلاص کنم. 

باز خدا پدر چند نفر از رهگذران را بیامرزد که پادرمیانی کردند و از آن مرد خشن 
و غصبانی!! خواستند که به جوانی و جهالتم رحم کند و از سر تقصیرائتم بگذرد 

آن مرد, که البته بعد‌ها فهحیدم پدر حسام است و بر حسپ اتقاق درست در لحظه 
انجام عملیات در حال برگشتن به خانه بوده و پیاده شدن پسرش از دوچرخه و رفتن 
او به داخل خانه را دیده بدون این‌که با خودش قکر گند پسر هافنگی!! او از کجا 
دوچرخه أورده است.به تصور این که من راستي راستی دزد هستم و قصد دزدیدن 
ُوچرخه تورچشمی او را داشته‌ام, دو سه تا دویامبی دیگر توی سوم زد و پغد. 

ته را به داخل خانه برد و در راهم بست. 

دی که هن بای بدتم اا خلریات مت و 26 پل لام گرگ سید 
ود پابت دشنام‌های نامربوطی که شنیده ودم مي‌سوخت. به خودم امیدواری دادم 

A EEN a PR‏ را می‌فهمد. تا 
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اما نشان به همان نشان که تاهوقع تاریک شدن 
کامل هو از حسام یا پدر بی انتصافشن, خبری نشد. 
انگار دو نقری دوچرخه مزدم را دو لپی خورده و 
یک قلپ نوشابه هم روی آن نوشیده بودند!! 

وقثی امیدم بابت بیرون آمدن حسام و پدرش از 
خانه ناامید شد. حساب کردم و دیدم اکر بیشتر از 
آن بیرون بمائم ممکن است صدای پدرم در بیاید و 
احتمالا بعد از آن‌هسه کتکی که خورده‌ام, وی هم 
تنبیهم کند, با گردن کج و لب و لوچه آویخته راه 
خانه خودعان را پیش گرفتم. با این خیال که 

«فردا صبح. حسام خواهی نخواهی په عدرسه 
می‌آید و می‌توانم دوچرخه را از او پس بگیرم. 

تا صبح از این دنده به آن دنده شدم و حتی یک 
لحظه تتوانستم بخوابم و صبح روز بعد ز.دتر از 
هميشه به مدرسه رفتم. به کمین حسام نشستم و 
خودم را آماده کردم بودم که به محض دیدن او 
چشم‌هایم را بپندم, دهائم را باز کتم و یک خروار 
چرند و لیچار به او بگویم, اما او وقتی به مدرسه آمد: 
قبل از این که من فرصت دهان باز کردن پیدا کنم, با قیافه حق به جانبی گفت: 

- آفرین.. خوشم آمد. انصافا که آدم تیز و بزی هستی و کارت حرف ندارد! 

و 

چون با وجودی که پدرم دوچرخه را به داخل خانه برد و در راهم بست. چنان 
ماهرائه آمدی و آن را دزدیدی که آب هم از آب تکان تخورد. صبح وقتی از خواب بیدار 
شدم و ديدم دوچرخه نیست. ایمان آوردم که آتیه درخشانی داری و.- 

چشم‌هایم از حدقه بیرون زد 

-ولی.. ولی... من از دوچرخه خبر ندارم 

-یعنی چه؟ مگر تو دیشب دوچرخه را از خانه ما نبردی؟ 

خداشاهد است. ن4 

-پس لاید راستی راستی دزد آمده و آن را برده : 

-یعنی من آنقدر بدشانس و بی‌اقبال فستم. که از مبان ۲۶۵ روز سنال باید دیشب 
دزد به خانه شما می‌آمد و از ميان آن‌هعه خرت و برتی که داخل خانه‌تان وجود دارد 
E‏ و حارج آنچ  FE‏ فقدان بعضی‌هایش په رز وجود. 
ست و آگفمه‌مان را هم می‌دزدید. افقیتمیفا فقط دوهزخایی دا که 
برگرداندن آن په چواد. برای من جنبه حیئیتی داشت, می‌دزدید؟ 

حسام با لاقیدی شاته‌هایش رابالا ائداخت: 


-قاغدتا باید غراخت دوچرخه جواد را بدهی! 

اگر فقط برای یک لحظه خودتان را جای من بگذ ارید. متوجه می‌شوید که با شنیدن 
این حرف به چه حالی افتادم و چه جوری دنیا در نظرم تیره و تار شد 

بدبختی بزرگ‌تر آن‌جا بود که وقتی موضوع را با جواد درمیان گذاشتم: پاورش 
نشد که آنچه می‌گویم واقعا اتفاق افتاده است. خیال کرد دوچرخه اش را بالا کشیده‌ام 
و با این حیله قصد دارم از پس دادن آن طفره بروم و به این تصور, نامودی کرد. 
رفاقت چندین و چند ساله‌بی را که با هم داشتیم, زیر پا گذاشت و موضوع قرض 
گرفتن و پس ندادن دوچرخه‌اش رابه اطلاع پدرم رساند و پدرم که آدم آبروداری بود 
و نمی خواست اسمش سر زبان‌ها بیفتد و توی محله شایم شود که پسرش دوچرخه 
بچه مردم را گرفته وپس ندادهء حاضر شد غرامت دوچرخه جواد را نپزدازد که البتہ 
(گر شماغرامتی دیدید, جواد طفلکی هم دید. اما همان شب, بابت ضرری که په وی رده 
بودم! چنان کتگی به من زد. که مسلمان نشنود. کافر نبیند! ۱ 

بعد از کتک خوردن از ابوی, فکر و خیال خوش حصابی از سرم پرید و با خودم عهد 
کردم تا وقتی زنده هستم. دبگر قوس خوش‌حسابی به سرم نزند و اگر صی‌بینید آدم 
خوش‌حسابی نیستم, دلپلش همان است که خدمنتان عرض کردم حالا اشکال قضیه 
کجا بود و چطور شد که این طور شد, بر خودم هم پوشیده است,۱ 

مابه هر حال از چند صورت خارج نیست. یا فرزاد راد و چاه کار را غلط انم داده 


E RR TAGES eas, 
_ حسام بی‌موقع از راه رسید و‎ 
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تسام سس در یم غلتن می‌زنم چشمم ب ۸4 
تق د س کی سا تک ا و مها ۱ 
gama‏ سب اس اس 7 7 تصمیم می‌گیرم که از حوابیدن ملصرف شوم ولی ۱ 
پس سس سم می شواکلافه‌ام می کند 1 ۱ 

در ۷۴ "توی این «خرماپزون» آنم رامق هیچ کاری‌رو ندآروا 
kk‏ تس نکاهی به ادزم ی اند ازم با و جود گرعا چه راحت : 
کی 35 az‏ خوابیده!! خب حق داره بنده خدل ضبیع تا جالا کلی کار 





سوه وم کرده ۱ 
وی هت اگهان سکوت خونه‌رو صدایی می‌شکنه. بارم 
۰ ۰ . شروع کرد. آخه چقدر می‌خوئی؟! صدلش کلافهام 
اد ووو ا می‌کنه" قربون خدا برم خوب می دونه چی گاز کنه حوب 
ستماله محمدپور " خدائیه که به خر شاخ ندادھ! اگر داده مود تا حالا تنبا را ۷ 
9 فانم شهر خراب کرد« بود حالا شده حکایت ابن خه انفده خو نه ااا 
e‏ ی - . تورو خدانگاه کن یه بند می‌خونه و ول‌کن هنم نیست! 
سس آخه یکی نیست بگه جرنور.تو که دهن تداری باکدرم 


آ۲ ۰ .۰ ژبون می‌خونی؟! قربونش برم خدا که فقط هت ده روز 
ارو زج ۳۳۳ مر داد الهی که ده روز عمرت بشه یک روز 

اس نا اا ۹ ا را نس 

a E‏ اج و TREN‏ يه رورم زیادته, حوبه چیزی نمی‌خوری که چون 


بگیری و راز بخوتی اگه این‌طور بود وای به حال اهل رهد 


بس کن دیگه الهی جز حیگر بگیری البی لال بشی. نگو ورپریده داشته تجدید قوا می‌کرده!! همون حفته که ده روز 
ناگهان صدا قطع عی‌شود. نه مش ابنگه راست راستی خفه شد نکن ببشتر عمر نکنی... صداش بازم کلافه‌ام کرده 
نقرینم گرفته باشتش؟" عجب غلطی کردم ه1 خدارا خوش نمي‌یاد! سرم را زیر بالش می‌ذارم. تا اننکه صدایش آرارم ندد مدتی که 
" ختفا آهش دامنم‌رو می‌گیره!.. خالا که فگز می‌کتم می‌بینم ضداش ‏ می‌گذره چشمام گرم یک دیگه چیزی نمی‌شتوم.. حتی صبدای 
۰ همچین هم بد نبو ده" جیر چیرک بدصدا ر! 
اا نه مئل اپنکه بازم شروع کرد" انگار تند تر و بلندتر از قبل 





می‌خوت!! اصلا دال سوزی به اون تجومده.. نگاه کن ترو خدا من باش که 
اقب سس _««- 
جلوی آیینه ایستاده بود و به جر و وضع خود می‌رسید تا مثل هر چ می‌گویید؟» و آنجا را ترک کرد. امیر سر په زیر افکند و به خانه 
, ,روز به دنیالش برود.وقتی برای اولین يار آو رادیده بود دست و پای خود بازگشت و قسم حورد که او رافراسوش کند و دیک دنبال او نرود. 
ر راگم کرده بود و جز چند قدعی که به دنبال او رفت نتوانست کار دیگری دختر اماء حالا ار امیر را بوست داشت و گریه می‌کرد که چرا این 
بکند و پالاخره او را درمیان شلوغی گم کرد وپس از آن روز بود که امیر حرفها را زده است و به افيد دیداری دیگر دل بسته پود و به خود اميد 
هر روز برای پیدا کردن آو په بیرون از منزل می‌رفت و دنبالش می‌کشت مي‌داد که دفعه بعد به او می‌گويم که من هم به شما علاقه‌مندم, ولی 
تا شاید او را پیدا کند و حرف دل خود رابه او بزند. مدتی گذشت و او را دیداری دیگر پیش نیامد. تا بالاخره دختر تصمیم گرفت خودش .ذرست 
- یافت ولی نتوانست که په او چیزی بگوید و باز هم بی‌نتیجه 
. بود و باز هم مثل دفعه قبل آو را درمیان شلوغی گم کرد 

امیر با دیدن او جان می‌گرفت و با رفتن او ساکت و ععکین 
می‌شد. امیر عاشق او شده بود و نمی‌توانست او را از فکر خود 
بیرون کند. 

آن روز که امیر به بیماررستان رفته بود, وقتی بیرون آمدبا 
حيرت نگاه کرد او را دید که به سمت منزلی می‌رود و وارد آن 
ز خانه شند. ان خانه خانه او بود امیر خوشیحال کا 

پس از یافتن خانه او امپ ر پا زٍحست فراوآن شماره تلفن آنا 
را پیدا کرد و با خجالت بسیار توانست تلفنی چند جمله‌آی با او 
+ صحبت کند و امیر به او گفته بود که زاجم به موضوع مهمی 
.۰ باید با ار صحبت کند نا بالاخره موف شد با ار قراو بگذارد. 
حلا امیر جلوی آبنه یود و خود را آماده می‌کرد تابه دیدار 
۲ او برود و حرف دل خود را په او بگوید. امیر راه افتاد. سر قرار 
" رسید او رادید. جلو رفت و با ترس سلام کرد دختر چوابش را 
,, داد و گفت: «راجم به چه می خُواستید صحبت کنید؟» 

امیر گفت راستش من عدتی است که دنبال شما هستم ر 
می‌خواستم شما را ببینم و په شما بگویم.. به شما بگویم 
سه . نمی‌دانم چطور بگویم 
ب " .۰ ۳۰ دختر گفت:«آفا لطفا سریع تر بگویید پاید بروم.» 
بسچ ا امیر گفت: «قول می‌دهید تازاحت نشوید؟» دختر هیچ 
ابا 7 نگفت و امیر ادلمه داد؛ رلستش من . من به شما علاقه‌مندم شدم و قصد مائند امپر به سرا پسر برود و حرف دلش رابه او بزند! آن روز دختر 
‌ِ ڪي ازدواج دارم- جوان جلوی آپینه آیستاده بود و داشت سر و وضعش را مرتب می‌کرد! 1 

دختر حرف او را برید و گفت: «شما بی جا می کتید! مترچه هستید اقا 8 
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۷ ۴ 


.از کرمانشاه 


بوخ سم ا یي هھ = نید 


صبح است.. ۱ 
درختهای حياط 
جوانه زده‌اند. توی این 
حیاط جدید که بعد از 
مستقر شدنم نوی این 
خانه تا به‌حال چندان 
پاپی اش نشده بودم, آدم 

احساس قشنگی دازد 
آنهم. . جلری نور 
درخشان آقتاب و بفل دست 
درختهای خمیده روی بهارخواب پوشیده از هرم هرای اواخر اسفند. بحد 
از مدتها سعی دارم از یک چیزی.بهرحال از چیزی.بتویسم با شک و دودلی از 


weer 


ر توانستن و نتوانستن و پا پروایی بی‌سابقه در چیدن کلعات و جعلات! 


O 

شب است 

چیزی توی دهنم نیست که بنویسم. 

هعه وسایل با بی‌حوصلکی روئ تخت ولو شده دفترچه‌های 
یادداشت, اوراق و نامه‌ها و... مجله‌ها و.- دیگر تعی‌توانم بطور حرقب و 
متوالی بنویسم, آن کشش درونی دیگر نیست, چه‌بسا هم که هست و 
فراموش شده کتاب «عقلذهاه را هنوز بعد از یک ماه تمام تکرنه‌ام 
شحخصیت پردازیهایش چندان که باید عرا در بط داستان و وقایع ان 
وارد تمی‌کند. گرچه فکر تمی‌کنم شخصیت پردازی «کراهام گرین» 
بیچاره اشکالی داشته باشد. یقینا ایراد از ذهن ساکن و زنگ زده من است 

O 

افسین یکی از فیلم های ژانر مورد علاقه اش یعنی ابرّن بژن» و اکشن 
راتماشامی کند. 

گاه دز این بین با لحن خهربانانه‌ای عراهم صدا می‌زند. بعنی که: «ها! 
توی بحر فیلم هم تو پادم هستی» هميشه تا پیش از این فکر می کردم که 
شوهر کردن هم می‌تواند زمینه بسیار حوب و جابی باشد برای داستان 


نوشتن و یافتن سوژه‌های بکر و رئال که بامسائل روزمره هم در ارتباط 
باشد. مثل همان جریان قدیعی «عروس و مادرشوهر. شوهرداری, یا 


به‌قول »لاتی» معروف «شوردازی» و ابن حرفها 

درواقم قبل از این چانه زتی‌ها می‌خواستم این را بگویم که با 
وجودی که هم یک شوهر بسیار نازنین و «واجد شرایط/ دارم برای 
سوژه شدن و هم البته یک سادرشوهر نازنین کر .اکه البته اغلب زنها 


., بیشتر از یک حادرشوهر نمی توانند داشته باشند).و با وجود فراهم بودن 











مهناز بزدی ۱۵۰ ساله از کرج 

ضمن تقدیم یک تعره ۲۰ بخاطر اینکه با این سن قصه نوشته ای اما 
متاسفان» سوژه‌ات خیلی تکرازی بود عنتظر قصه‌های قشدگترت با 
این استعداد بالا, هستم 

آمنه سادقی . مسحدسلیعان 

(شرط »ات را دیدم. از آأنجایی که داستانت را #تقذیم به عاذرت» 
گرده بودی, خیلی دلم می‌خواست آن را چاپ کنم. اما افسوس که در 
پرداخت قصه خعیف عمل کرده بودی! در حقیقت می‌توان قصه‌ات را 
ابنگوته دز یک جمله توصیف کرد که شرط نه حرف تازهای داشت ن 
گره و پیج داستاتی داشت, و نه جاذبه‌ای که خواننده پتواند آن را دنبال 
کند»! لذا منتطر قحسه بهترت هستم 

فاطعه صادقی . مسحدسلیمان 

نمی دانم که نو خواهر آهنه هستی یانه؟ اما در هر صورت؛ مشکل 
قصه تو نیز خیلی شبیه به قصه آدته بودا در حقبقت از قدرت خلاقیت و 
از «تخیل ذهتی»ات هیچ استفاده‌ای نکرده‌ای! 

نوشین اشرفزاده . شیراز 

«غروب بک خاطره» را خواندم نقطه خوت و عثبت کارت. 
شسخصیت پر دازی عالی ان دول به‌گونه‌آنی که خواننده به‌راحتی 
می‌تواند با «مریم» و خصرصاً «زری» زابطه داستالی پیدا کند اتفاقا 
سوژهات نیز خوب و تا حد زبادی «بکر» بود. اما خسعفش لین پود که 
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شاید هم از غواقب شوهر کردن باشد. 
نمی‌دانم؟ البته نه اینکه قضد بی‌اجترامی ڼه جریم 
آقایان. را داشته باشم, خیرء شوهرم در اپن مورد 
هیچ تقصیری ندازد. اصلاً مرد خیلی خوبست. اما 
تنها اشکالی که دارد اینست که وقتی سیعهایش 
عوضی به هم می خورند اول حرقه عی‌زند و بعد هم په 
شک وجشتناکی اتصلی می‌کند. خب! اینهم یکی از 
ایرادهای تعمیر نشدنی سنیستم آقایان و از جدله 
شو‌ هر ننده است که تحمل با ۷مظلومنابی» و 
چشم‌های «عحصوم ننده» همان و گرفتن گادوهای 


زرورقی هم همان. که البته این هم سیاستی لت که اغلب خانمها بر این 


زمینه استادند 

همین که نقطه سر خط می‌گذارم طبق مععول افشین با همان لیخند 
کل و کشاد دائمی . که البته به ضورتش هم می‌آید و او را در نظرم 
خو استنی تر جی کند .سر می رسد و عتن نوشته را پاز هم طبق محصول با 
هزار علط و اشتباه می‌خو‌اند انهم با صدای نلند 

تمرکزم رابه هم سی‌ریزه و می‌رود سرا فبلمش. 

حالا طوفان ذهنم قروکش کرده و ترسم نیز دقت که می‌کنم متوجه 
آن تحول و ویرایش و تغبیری می‌شوم که هميشه توی کنایها می خواندم. 

آدم چه می‌داند؟! فکر و احساسم می‌گوید من هم دارم به تحول, و 
پخنگی و وقار زنانه و خانمانه مکمل یک شخصیت سازنده و آفریننده 
می شوم شماید بل «هیلمای اینکستر»۱۳) 

نوع و ميزان شیفنگی‌ام نسبت به آن چیزهایی که توجهم را جلب 
می کند فرق کردھ همراه یک جور پخنگی و احتیاط است و توعی پروای 
موّدبانه در مقابل امور پرواز از.؟ نمی‌دانم شاید به نوعی, ترس از 
بزٌرگ شدن و با بزرگ یودن أست, منظورم خروج از دوران شیقتگی و 
ستایش مطلق است. حالا دیجر چندان احساس هیجان و شور بی‌حد و 
مرز نمی‌کنم. بلگه شوري است آمیخته به فکر و نگرش خاص برای 
استفاده از جزئیات مقید 

این آشفتگی را پایانی نیست پس به سرا [#آفاي اسحیت» و «بر أون! 
و «تون‌تون‌های عاکوتها» می روم.]۲۱] 

پانویس: 

. شحصیت رمان «خوشه‌های تلخ» 

۴ از شخضصبت‌های رمان «مفلد‌هاه گر اهام گرین. 


خواننده احساس عی‌کند در پایان قصه پادرهوا مانده است! البته قبول 
دارم که این داستان می‌تواند جزو قصه‌های بی‌ماجزا باشد: اسا لاقل 
می‌تو انستی در چند سطرء گذاشته زّری را که این‌گونه او را از پا 
درآورده.توضیم نفی! منتظر آثار بهترت هسئم! 

ح .قارنگ . بهبیهان ۱ 

«برای فروش» را خواندم. می‌شد کفت «داستان بدی نبود». اما 
وقتی یادم می‌آبد که شما چند سال است هعکاز این ضفجه هبنتی و تا 
الان تعدادی قصه از تو چاپ شده است. آن وقت سطع توقم عن .و | 
بالااخص خواننده .بالا می رودا یادت باشد -هم تور و هم تمام کسانی که 
لااقل یکبار قصه‌شان در قلمرو چاپ شده - آثار یعدی قصه‌نویسانی که 
با ما قبلا همکاری داشته‌اند. باید خبلی قویتر از قبلی‌ها باشد تا آن را 
چاپ کنیم 

الف .بت .ر . تهران 

اکر من جای تو بودم این حروف مفف را ادامه می‌دادم: وپ ءج . 
چ .ح .خ -د.ز .ر .و ھل حق داریا آخر تو داری برای یکی از نشریات 
اسر الیلی قصه می‌فرستی! شناید هم قرار اسنت توستظ این داستان, با 
«آل‌کاپون» و «آرسن لوپن» نقشه یک رقت بالگ را بکشی! با همین 
دلیل و با توجه به اینکه «کارآگاه پوآرو» و «شرلوک هولعز» و حتی 
«کاراگاه شعسی و مادام خودمان نیز متیال ردپایی از تو هستند: خق 
داری اینگونه رعزی و از روئ کد اسمت رابتویسی! والسلام! 








۱ r 
داستان فرود سیاوخش‎ 

مپاوش چون به نوران پناهنده شد, نخست دختر 

راز -سپهسالار نوران -را به زنی گرفت که پسری 
تفرود» نام از او پا به جهان گذاشت و اکنون نوبت 
مرگذشت عمیار اوست که به خباطر تستدخویی, 
زشک‌ورزی و بی تذبیری توس م سپهسالار ایران - 
کشته می‌شود. حکیم توس در دیباچة سخن می‌گرید 
که داستان فرود نمایانگی بدفرجامي جا‌طلیی: 
حسادت و پدخویی است و شنایسته است كه هیر 
فررمالروابی چون بر کارها چیر: شد, این‌گونه کسان وا 
از قدرت دور کند و خود رشته امور رآ به دست 
بگیرد, وگرنه! خردهند نخراهد بود و به خراسته‌هایش 


جپالجوی جون شد سرافراز و گرد 
سپه را بسه دشتسن تباید سرد 


مرکا انسدرازه بته ضوگان ز رشک 
ریک رفاو اتد ی 
کک ر تزا پتررگان بود 
از بسیشی بسماند. مرگ آن بود 
جر بی ‌کام دل بده بايد بدن 
اه کب تاش کساسبسی داس‌تانها ودن 
: مپهدچو واد ورا دونت‌تدار 
دا U 1y rg e‏ 
گس رش زآرزو تا داد هر 
همان آفرینش نخوانسد تسه فهر 
E E‏ 
اف ود زارزوهس سای او دلکیس ل 
و وک کے از انا رة 
خسسدهندش از مردمان نشرد 
جر این داستان ربهر بش وی 
یدای سر مايه بء خری 
نامداد شبی که گکیخےو برای ترس بیفام 
فرستاده بود. بوق و شیپرر نواختند و سپهدار اپران با 
الیوهمپاهیبانش به نزد شاه رفتند. درحالی که درنش 
کاو یانی را درمیان لشکز گذاشته و خانواده گودرژ در 
کنارش بودند 
جو خورئد مود بسالای خويش : 
تست از س ت سدبالای خسویشی, 
پسسلهاژیسر انس درآورد برج پسرء 
جهان جسون می زرد لد یکره 
یسیو سس راداو فورگتان س 
همان نالة بوق و آوای کسوس 
زیو بے اا مس رایس کروی 
زمبن پرخروش و هرا پر ز جوش 
پسسه گبردش.سسواران گسردوزیان 


ميان ات درون اخ ر کنسناویان 
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سپهدار با السراو گسرز ونای 
ب امد زبالالای وده سراف 


مثرچھر - درحالی که پرچم بزرگی یا خود دآشتند. به 
همراه گررهی از بززگان لشکر به دسذار کی‌ضرو 


ز لسسله. 


بشید توس باکاویانی درفش 


به سای السدرون کرده زرینه کفش 


پسزرگان که با طوق و اف دند 
خسهاتجروی و از نسخم نسودر بسدند. 
گسرازان و نسازان بے نزدیک شا 
یکی ہیل پسیکردرنش از برش 
به اب اتدراورده تسایان سرش 
مر آن کته ر تخم ملوچهر بود 
دل و جانش از توس پسرمهر بود 
ستتابید جوز شیم روخن سه م 
جر لوکر همه سرد تساه امندند 
وتان پا دزفشن وکسلاه آم‌نند, 
تسه هو کار ےا سرد 
ر کے سهد سنوی شاه برد 
تاه گفت: «درفش کاو بان یا نوس اسیت وافمة 
باید از او فرمان سبرند. در طول راء هیچ کس را 
نیازارید و به مردم عادی کاری نداشته باشید و از 
زورکویبی یه تاترانان رفير ید.» 
اکان بهت کیت یدارفا 
کےة: توس سپهبد به پیش سپاهة. 
به پسای است با اختر كأويان 
به نس همان او پست بايد ميان 
نسسیازود اید کسسسی. را بسهراه 
هش ین است این تخت و لاه 
کشسس‌اورز کر صسودم پسسیشه‌ور 
نسسیاید که نازدابسر از بساد سرد 


نايد نود به پسی‌ونج رتج 
کے بر کس نماند سرای بح 
آنگاه گت گه: «شما دو راء درپیش دارید یکی 
از بیانان می‌گذرد و دیگر از کلات. از راه دزم مرو ید 
که جاپگاه برادر دلاور و چنگاورم فرود است و او 
کی از ببرداران ایتران را تفی‌شناسل و شاید 
ناخواسنه درگیر شود.» نوس نیز پذپرفث, 
گ نات سر اکسلات» ابچ گونه مکن 
کر آن ره روی, خسنام گرد خن 
روان سسسیاژش جر خورشید باد 
بسسدان گسیتی‌اش جای اتید باه 
سر بسودش از دعت پنهران یکی 
که بیدا نیو از پسدر انسدکی 
برادر به من تيز اند« سود 
جسوان برد و صمزاه و فرخلده برد 
کون کز کلات انت و بنا مادر است 
جهاندار و اف وباكکر است 
لاد از ایسران کی رنه نام 
1 آن‌سسو نسباید کشسیدن لام 











سس دارد و نافداوان تک 


۱ پکسی کسوه بسا زاء دش خواز تن - 


هم او مرد جنگ اسث و کرد و سوار 
بسه گسوهر بززگ و به تن نافدار 
به واه سیابان پنشباید تان 
اه سیگ سوه راه یران زدن» 
ك لاز رای تر نگذرد روزگسار 
به رای روم كسم تور فرمان دضی 
نسیاید ز نسرمان توجز بهى»ه 
بس از رفتن آنها: کیخسرد با رستم و گروهی از 
بزرگان رابزئی کرد و از بدی افراسیاپ گفت و از آن 
سو لشکر متزل به متزل می‌رفت تا آبنکه په دوراهی 
بیایان و کلات رسیدند, همه ابست‌ادند تا توس بیابد و 
تر مان دهد 
هبد بشد تیر و بسرگشت شاه 
کروی تاه بتاارمسعم وتاج 
یکی مجلس آراست با پسیلتن 
زد و م بد و ځرو زأی‌ژن 
نسراوان سحن رقت از اتراسياب 
زرتج تن خسویش و از درد باب 
و وان ری 4 سول یه رل ا 
می رفت. بیش اد راتوو واه 
ر پک‌سس بسیایان یتبیآب ولم 
کت از گید وی و زاء جرم 
پسسمائدند بر جای یلان و کسوس 
بدان تا بايد هدار نسوس 
کدامین پسسند آیسدش زین دو زاء 
به فرمان روو گی به رای سپاه 
نوس پیش امد و از دی راه بیایان با گتردرز 
سخن گفت و پادآرر شد که: «در این مسیر سپاهیان 
خسته می‌شوند و تبازمند آب و آسایش خراهند شد. 
پس بهتر آن است که از راه کلات برویم که من خود 
پیشتر از آن گذشته‌ام و مشکلی جز کمی پستی و 
بلندی ندارد,» 
چون امذ بسر سسرکشان ترس نرم 
سسخن زفت از آن راه بسی‌آب و گسرم 
به گسودرز گفت: «ایین بیاپان خشک 
ار یو ها خاک یک 
چس و رانسیم روزی ہے تدی دراز 
تسه ابو وه آمسلایدن آنته بے 
همان به که سوی کلات و جرم 
پسرانسيم و مزل كلم از سیم 
چپ و راسث آبساذ و آپ وان 
بیابان جه كوييم و رسح روان؟ 
مم بود روزی بسر ايبن وه گر 
چر گزدهم بیش مسپه رامبر 
تسه از اس واه رسج دراز 
سم ز لختی شیب و فرار 
شمان بسه که لشکر بسدین سر بریم 
پبسسیابان و فشسرسلگها نشسمریم» 
۱.رشک حسادت - بزشک: پزشک 9 ۲ دلگسل: 
شکافنده دل, پار کننده دل 8 ۳. مابه اصل, ماد اصلی 
8 ۴ تقدبالا؛ مرکپ تتدرو- برج بره: برج حمل 9 ۵ 
کوشیدن» جنگیدن .هم نبرد: حر یف: هم زور 9 عکلات: 
امروژه یکی از بخشهای شهرستان دره گز می‌باشد. 
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هموطنان عزیز ببانید با ترك مواد مخدر دوباره منولد شویم و زندگی گذشنه راب فراموشی بسپاربم و برای زند گی بهتر تلاش کتیم اعتیاد جرم نبست بلکه يكك پیهاری است 
پس با معتاد مثل يك بیمار رفتار کنیم , با استفاده از داروهای ترك اعتیاذ تولدی دیگر می توانید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد تنفر از مواد مخذر و 
بضورت سرپائی و کاملا بنهانی این بیماری رآبرای همیشه از بین ببرید.. متا بك دوره داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد... برای وفاه حال نهرانیها دارو به 
وسیله آزانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرسنانی بصور ت پست هوانی بك سامنه با بت پشتاز ۲۸ سافثه ارسال می گردد 
خبابان آزادی - خیابان جیهحون ‏ داخل جیحون چهارراه طوس - سمت چپ- داخل طوس پلاك ۳۳۰ 
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دانش آم_وز کلاس 
چهارم معصومیه 
خند اب اراک در سال 
تسخصیلی ۸۰یا 
معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 
شناخته شد با تشکر از 
زحمات بیذدریغ معلمان 
مر بوطه 
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و و هار 
تلفی: ۵16۱۷۳ ۲۲۶۲۵۵۸۷ ناقام آبان حونی مالاار از یضار سضان امام 
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عشکل دسندی را 
تامین می کند ندون 
عمل حراحی 
مخهر به سیستم کامسونری 
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جدول اطلاعات عمومی 


0 افقی. 
انری جالب و خواندتی از «برتزاند راسله 
فیلسوف و ریاضتیدان انگلیسی و برنده چایزه توبل 
ادبی سال ۱۹۵۰ میلادی رکز یکی از کشورهای تازه 


استقلال یافته در آسبا تخت پان‌شاهی .گشوده شده ۲. 


غلامت خرس آسمان‌نشین .قوه شامه .نقطه‌های ریز 


روی عکس ۴.خوردن .از غزوات حضرت رسولاض]. 
نوعی ماشین چاپ .رود مقدس هندیها ۵. بدی و قساد. 


از مال دنیا دستش کوتاه ابت .زشت و ناپسند .دشنام 
دادن ۶ طریق و راه آشکار .جوانعردی .پاداش بدی یا 
خوبی ۷.سدی بزرگ در کشور قراعنه مصر . حالت 
سرگیجه .عتصری سفید و درخشان شبیه په نمک نرم 
شده و در تاریکی مانند. چرام می‌درخشد و تولید 
حرازت می‌کند ۸ مسکن و اتاق آذری ۔ فلزی نقره‌لی 
رنگ سفت و چکش خر ۔ جزبرهلی در کشور افتاب 


تابان ژاپن فراعوشی .باقوش :سفنت از سود نر ده د 


مریم ۱۰.خوش آن شاعه را نوازش دهد .برکز استان 
مرکزی .با آن واکس هم عی‌سازند ۔ عاهی در سال 
خورشیدی ۱۱-تام قدیم کشور تایلند.بی‌ان خمیر قطیر 
باشد! . آراسته و پیراسته و تروتمیز ۱۲. استواری و 
پاید اری .گیاهشناس معروف اتریشی که قاتون وراشت 
منسوب به او است .کشور کو چک و پادشاهی در آروپا 
چسبیده به کشور فرانسه ۱۳.تن پوش پرندگان -واجپ 
و ضروری .در قدیم به بیماری جذام می‌گفتند .دو یار 
همقد ۱۴.تکرارش از کلعات اقای «کأووسی» در سریال 
+یدون شرح» از شیکه سوم پخش می‌شد .نیم عبلیون 


قدیمی . ساره و کوکب . نامی دیگر برای پلنگ ۱۵. 
پایتختی زیا در قاره آفریقا . کشیک و قراول .میام ۱۶ 


خونی و پرخون نیایش, و رجمت علما ای که در پاس 
آوازدهنده و در مقام اجابت می‌گویند به معنی قبول 
می‌کنم امر تو را اطاعت فی‌کتم ‏ براثر جنجال و 
سروصدای قرآوان آدمی دچازش می شود ۱۷.تعدادی 
برگ بر روی هم انپاشته شده از شعرای قرن ششم و 
هفتم هجری است. 


0 عمودی: 


۱ مویسنده ناسی آمریکایی و برنده جایز ه ایی 


سال ۱۹۶۲ میلادی و خالق #«در تبردی مشکوک» . 


خرسی با پوست سفید که در کو هستانهای تبت و چين 
زژندگی می کند ۲ مزکز کشت این کیاه پزسود در 
در شب از دور به نظر می آید در دوستی تباید رده 


شود ۳. دریاچه‌ای در اسیا. نوغی خرید است . 


دریاچه‌ای در آمریکای شمالی و مرکزی *. روپوش 
زین حافظ رابه شاخه اش سوگند می‌دهند و فالی از او 
می‌گیرند . یکی از ساههای سریانی - ثزعی تن‌پوش 
است ۵, حرف فاصله .دینداری و دین داشتن .پارسنگ 
ترازو .زیرگ و خردهند ۶از ورزشهای گروهی است 

غلاف خنجر و شمشیز .طایفه‌ای در قسمت‌های شمالی 



















از بین عزیزانی که هر هفته جدول محله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند: دو نفر به فید فرعه انتخاب و په هر 
یک هدیه ای په رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


ی برندگان جدول شمار»: 
| آقای عجتبی رسولیان . تهران 
۲ خانم اختر محمدزاده ابهری .هرن 
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أفريقا ۷,رنگ طلایی -ستون و خیمه چادرهای بزرگ. ایران و جهان و یکی از بئیانگزاران عم جپر و صاحب 
جایگاه و محل زندگی ۸ تصدیق انگلیسی . فوگهای اثر «جبر و مقابله» 


خودمانی! ۔ درخشنده و درخشان .لکد شده و ریز با DO O‏ 
مانده ٩.کناه‏ و خطا .جنگ کردن و کشتن .خدمتعار پیر طراح: عبدالله معزی . میاند و آب 
۔صحزای وسیعی در سرزعین چین ۱۰.شهر عطار 


و خیام .نوعی اباس مشخص شخصی ‏ لاستیک 
چرخهای خودرو:۱۱.نوعی زغال سنگ که یرای 
ساخت. نوک مداد از آن سود برند و بیشتر معدن 
آن در کشور انگلیس و سییری است .راست و 
درشت .یکی از شهرهای جعهوری اوکراین ۱۲ 
عبا و با جامعه درشت و ضخیم .گرفتتش بر هز 
مسلصانی و اچپ است .در ختی شبیه درخت 
انار که از برگهای آن لسانس خوشبو و 
ضد عفون ی کننده گرفته می‌شود ۱۳ دربای عرب : 
عرق برنج .شور و مشورت گروهی ,راز ست و 
تباید قاش شود ۱۴.شهری در کوپر کشورعان , 
دانای بی‌همتا-رخنکن سر حعام ععومی .گستاغ و 
بی‌باک ۱۵.شجاع و دلاور و بی‌باک .نظم و قاعده ‏ 
ویتامین انعقاد خون -سازمان فضایی آمریکا ۱۶. 
دادن امتیاز سجانی په طرف مقابل . دوستی و 
محبث -موفق و نیکبخت ۱۷ افتخار علم ریاضی 








| 8 محمد پورثانی 
باز بافت ! 


۳ اکر در این صحنه چشم‌ازار شکار عدسی دوربین «سچید 
شادمان‌نژاد» که آب روان جوی او یابه قول ما قدیمی‌ها جوق!] 
3 کماکان مشفول آوردن عاهی سفید. ببخشید بطری وشابه 
مصرف شده است و پلاستیک‌های آلوده کثار درخت جمم‌آوری 
ی a‏ 
بازیاك توچه ندارند, بلکه طرح غیرمکانیزه چمم‌آوری زباله توسط 
رفتگران ناپیوسته به شهرداری تهران بزّرگ و بلبشو از نظر نوع خاکروبه تفسیم‌بندی شده 
دردسرساز گردیده« به این ترئیب که مقوا جمع‌کن‌ها در کار رقبای پلاستیک جمم‌کن دخالت 
نمی‌کنند و بالعکس! 
شکارچی شوخ طبم سحنه پیوست که یکی از شنوندکان پروپاقرص برنامه‌های شبکه بیام 
است. پا طعته گفت: شب قبل یکی از مجریان خوش‌باور رادبو اطسینان داد » خوشیختانه تعام 
حوانم روزه‌یگیران در ماه مبارک رمضان تامین شده» تا نان ھن کرو جمبه‌نان ییا دلب که ید هراد نوی شاهاب ت اغا ای یه سک ,از مقو ای 
ر دست اول درست شده و یا از کارتن‌های پاره پوره و جعبه شیرینی‌های آلوده بعد از مراحل بازیافت؟! ۱ 












دروغ هم از میطلات روزه است؟ سرنوشت مبهم کو دکان خیابانی 


7 جناب «رضا میرزابی» بازنشسته آموزش و پرورش در / N‏ جناب «زم» رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که معروف ً/ 
یادداشت ضمیعه عکسی که از صفحه ۱۰ روزناعه اطلاغات هورخ 2 ۸۱/۸۸۷ حضورتان هستند؟ نله همان خریدار عحترم ده در صد سهام باشگاه پرسپولیس [با توچه به 
اد در زعینه علل آسایش خیال بازنشستکگان ممالک اروپا قیچی کرده (اهمیت| امصادره‌ای بودن باشگاه مزبور یعنی خرید قسعتی از بیت‌العال) که ادعا می کرد در صورت 
تقش بیمه سالمندان) مرقوم فرموده: ما بازنشستگان ایرانی غير نداشتن | (خرید بقیه سهام. نیمی خواهد ساخت مشهورتر از تیم منچستریونایند انظیس. حالا با این 
کراوات تفاوتهای دیبگری نیز با پدربزرگهای مقیم کشورهای پیشرفته درا استدلال بستن مراکز نگهداری کودکان خیابانی را ولجب می‌دانند که شهرداری تهران پول 
اروپا عثل العان. فرانسه, انکگستان. هلند. سوئیس, اتریش و. داریم,| اندارد! 

خصوصاً در زمینه تحمل وعده‌های سرخرمن مسوولانی که هرازگاهی به «مجید شادمان نژاد» شکارچی صحنه شغل روزانه واکسی دوره‌گرد نوجوان گفت؛ خدا 
اقکز تا مین احتیاجات بازنشستگان لشکری و کشوری و کارگران زحمتکش| امی‌داند با فرارسیدن تاریکی شب و وفور انبوه اراذل و آوباش در پایتخت چه سرنوشتی تا 
می‌افتند: لذا چون طبق قوانین شرع دروغ در ردیف کناهان کبیره شناخته| (صبع قردا در انتظاز این کودک خبابانی و صدها نوچوان بی‌سرپناه دیگر خواهد بوذ؟ 

اشده. لطفاً در مجله اطلاعات هفتگی که هنوز به انعکاس خواسته‌های مردم البته سوای دست به جیب شدن آقای «زم» جهت پیشرفت فوتبال شهرمانی کشور. 
محروم اجتماع توجه دارد. خطاب به این قبیل مسوولان پرجرف و کم‌عمل | (شهرداری تهران 
بنویسید: لااقل در ماه مبارک رعمضان خالی نبتدید! هزینه برگزاری 
شنب شعر در 
فرهنگسوراهای 
مناطق را نیز تقبل 
گرده» قرائت اشعار 
تو . نیعدار و کپنه 
توسط سرایندگانی 
که غالبا خودشان 
هم توی قافیه 
ابیات لنکه به لنکه 
اصدرحعت به 
آستین پیراهن‌های 
ابازاری‌دوزا گیر 


کرده‌ائد! 





ی م جىس ی مس .مس ی مس ی ی سم ۳ 











عجب زو رکب های نی زوری! 


۹ در فرهنگ عا واژه «زورگیر» جنات خشن | و زور؟ استغفرالله! شست کرکسها! ۱ 
آراهزنان کردن کلقت با سبیل‌های چخماقی از بناگوش آگر باند کرکسهای سیاه روی خفاش شب را سفید ؤاقعاً جائ تعب و تاسف است که در پارک 
دررفته را به ذهن می‌آورد که سابقاً سر گردنه‌ها راه بر | کرده بودند, اعضای بائد حاتم گرگی خاک ریختند روی | لویزان داخل پایتخت کشورمان چنین وقایم هولناکی 

۱ اتفاق افتاده و عا نگران عدم 


امنیت در «ڪابل» پایتخت 


کاروانیان می‌بستند؛ لذا چشم 
حقیر عدسی‌نویس که به نفزات 


حاتم گرکی افتاد و در شرح ضرب العمثل بامسما 
احوالشان خواندم همگی آلوده به «داخلمان خونمان را کشته 


تصرف هواذهخدر فستند, از ببرونمان دیگران رد» 
ر حود پرسیدم؛ هروئینی جماعت 
م 
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شماره ۳۰۶۹ 




















طبیعت از منظر دوازده عکاس 

عکاستی دانشکده هتز و معماری در تکارخانه 
فرهنکسرای هثر (ارسباران) برگزار شد. 
مرضوع «طبیعت» در ععرض دید عسوم گذاشته شند 
بر نمایشگاه مذکور آثار عکاسان زیر عرضه شده بود 

اقروز عقیعی؛ مهرناز هحرابیان» مریم شریف عوسوی 
سارا مرسلی, قرناز مهرپرور؛ مهسا پوردشاهی, آناهیتا 
دیانی. مرجان. زیرک تژاد. الهام پولادی‌ها: سازا 
مس زاده سمیرا حسینی نواد و آتنا آرش, 

شایان دذکر است که شایشگاه فوق با حمایٹ 
شهاب الدین عادل «عکاس و ستتقد ستنما: و حافظط 
میرآفتابی «نقاش و گزافیست معاصر» رپا شده بود. 


بر دیوار تگارخانه های شهر 
نقاشضی «نازئین رهنماه آیتتن 
عکس «حاعد قشلافی» آتش اد 
طر احی.نقاشی «گروهی» ارژنگ 
عکس /نقاشی «کنی‌فر /جلالی, جعفری» برگ 
نقاشی « امید حلاج خوش شعار » خورنگ 
آثار چزبی عبد الله گلردتی» سعد آباد 
عکس «صادق تیرافکن» سیحون 
نقاشی «احمدی, تیکو .... ۷ تقش جهان 


حو شیو بسمی #نعایشگاه خیریه/ نکارستان خط 


حسین باری و زیبا بروفه ذر تلویزیون 

چند روز قبل تصویربرداری مچموعه تلویزیونی 
«غرمب افتاده» در آطر اف آیادان به پاڼان سید 

اين مجفوعه در حال حاضنر توسط, سهر داد 
حوشبخت مراحل ندوین را پشت سر میگ اوف. 

غریب افتاده را جواد شمقدری برای شبکه دوم 
سیما ساخته و قرار ات در ایام محرم ار تلویزیون 
پخش شود 

حسین یاری» زیبا بروفه: انوشیروان ار جمند, 
محمود پاک نیت, فخرالدین صدیق شریف و.. 
بازیگران ابن مجموع» هستند. 


درخشش ابراهیم حاتمی کیابادو اثر 

ابراهیم حاتمی کیا قیلم‌ساز صاحب نام سینمای 
دفاع مقدس با مجموعه تلویزیونی «خاک سرخ» و فیلم 
سینمایی «موح مردده در نهمین جشنواره سراسری 
قیلم دفا مقدس حضور خواهد داشت , 

مجموعه تلویزیونی «خاک سرخ» در بخش 
مسابقه مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم سینمایی *موح 
مرده» در بخش مسابقه فیلم‌های بلند ۲۵م.م. به نمایش 
در خوافد اعد 


شماره ۳۰۶۹ 
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مقر ضا و رو دد آدهایی طفضت هر 


مهتاب کرامتی, بترا حجار و محمدرضا گلزار و 
ماهایا بطر وسیان « کرآبه)) چشمهای سیاه 
می کنند! ایرج قادری ۱ 
مهتاب کراستی بازی در جدیدتزین فیلم | ۰ «ممدرضاگزاره بلافاصله ند | 


علیرضا داوود ناد را با عنوان «آینه‌های 
کرایه ای» آغاز کرد. از کرامتی در حال حاضر 


مجدوعه نلویزیونی #«خلک سرخ» به کارگرداتی | با عتوان «چشههای سیا آغاز 
لبراهیم حاتعی کیا از نلویزیون پخش می‌شود. کرد. 

میترا حجار. ایزج نوذری و ماهایا فیلم بالای شهر, پابین شهر 
پطروسیان دیگر بازیگران این قیلم هستند که | با بازی گلزار هم اکنون در 
در شمال کشور جلوی دوربین رفته است. | اکران سیتماهای تهران است. 


از اتمام ابفای نقش در قیلم «بوتیک» 
بازی در جدیدترین کار ایرح قادری را 
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«رز زر۵»: ماه عسل خونین مرجان 
محتشم و حد بث فولادوټد 

عبد سعید قطر فیلم «رز زرده به کارگردانی 
داریوش فرهنگ در گروه سبتماهای آفریقا ف بهترین 
سیتماهای سراسر کشور به نعایش درمی‌آید 
مجموعه‌ای از عوامل حرفه‌ای سینمای ایران به 
تهیه‌کنندگی عبدالله علیخانی و حسین فرم‌بخش در 
فیلم جدید داریوش فرهنگ با ار همکاری داشته‌اند. 
عدیر فیلمبرداری رز زرد رضا بانکی و تدوین‌کننده آن 
محمدرضا مو دینی هستند. 

امین حیایی؛ بهرام رادان, عرجان محنشم (در اولین 


«جکامه جمن ماد» گر فنار مر اسم 
عاشق کشون 

چکام» چمن ماه بازیگر جوان سینما که 
فیلم بانوی کوچک با بازی او در اکران 
سیتماهای گشور است, در حال حاضنر مشغول 
بازی در فیلم جدید «خسرو معصومی؟ با 
عنوان «عاشق کشون» است. عاشقکشون 
مضعونی روستایی دارد و در شهر چالوس 
جلوی دوربین رفته است. 
۳ 
نقش سینمایی خودا, حدیث فولادوند و داریوش 
فرهنگ بازیگران رز زرد هستند. رز زرد محصول 
مو سسه سینمایی پویاعصرفیلم است 

خلاصه داستان 

زوج جوانی در شب عروسی‌شان تاگهان تصمیم 
می‌گبرند ماه عسل خود را بر ساحل یبای شمال 
بگذرانند. در مسیر این سفر پرحادنه با عروس و داماد 
دیکری اشنا شده و طرح دوستی می‌ریزند. وفته رفته 
ماه عسل انها براثر حادثه‌ای غیرمنتظره به ماه تلخ 
تبدیل شده و هر چهار نفر با هم عهد می‌بندند تا راز این 
حادثه رابین خودشان مخفی نگهدارند اما رمز این راز 
تابه آخر ناگفته نمی عاند 


«م رک از کدام طر ف می آ ید)) 
ساخته شد 


امرگ از کدام طرف می‌آید» عنوان بک فیلم داستائی 
کوتاه به کارکردانی مصمدرضا لطفی است. اين فیلم قصه 
پیرمردی را روایت می‌کند که در شب تولد ۶۵ سالگی اش 
تصور می‌کند زهان عرکش فرا رسیده است. او از خدا دو سال 
دیکر فرصت می خواهد نا اما او در طول شب نه شناخت 


جدیدی از خداوند و نظام هشستتی می‌زسد. 
فیلم مذکور در ۲۵ تقیقه و به طریقه 0۷ ساخته شده لست 
عوامل این فیلم به شرم زیر 


نویسنده و کارگردان؛ محمدرضا لطفی, مدیر تصویریرداری 
و تدوین؛ رضا قدیاتی, مشاور فیلمنامه: فتم‌الله جعفری 
جوزانی؛ موسیقی: حامد. فکزری, مدیرتولید: سعید دلیری 
مجری طرح؛ دفثر تلویزیونی سایه روشن, تهیه کننده 


محمدرضا لطلفی 


بازیگران: علی طاهری فریده جلالی و امیر نوروزخانی 





























پردالخته‌ايم, 


| نيفتاده است. اصولاً منز بايد علاوه بر 


سفق و ار تن “م gv‏ 


اگر هم در عواردی بزنامه 
طنزی ارائه کرده ایسم. حاوی 
شوحیها و مزه پرانیهای سخیف 
هصراه با مسوعی بی‌ادیسی و 
کستاخی بوده است و کمتر به 
طنز تصویری و طنز موقعيست 


طنز و کارکرد هی آن: هضور در 
عرضه هنرهای نعایشی و بصری ما جا 


خندانسدن و سرگرم کردن به نوغی 
زشتی‌ها را جراحی کند. یعنی به‌طور 
غیر مستقیم. معضلات و انتتکارات 
اچتماعی را عطرح و گاهی علاجی سازد 

در ظنز جایی برای پند و اندرز 
نیست و بخصوص در عرص طنر 
تصویری, شعور باید جای شور را بگیرد 

طنز هم‌انند یک روشنگر است که بیشتر با عقل و 
هوش سر و کار دارد تا قلب و احساس. و نشاط حاصل 
از فهمیدن, حقیقتی مخفی است که جان آدم راروشین 
غی‌کند و موج شباد‌عانی رابه دنبال می آورد 

به راستی با تعابیری که مطرح کردیم؛ گدامیک از 


برنامه‌هانی که به اسم طنر به خورد مامی‌دهند واقعاً 


طنز هستتد؟ 

همین مجموعه زیر آسمان شهر ۳ چقدر با واقعیت 
همخوانی دارد؟ در این مجموعه به جای پرداختن به 
شخصیتهاء سعی, در تیپ سازی, آن هم به شکلی 
سطحی و پیش پا افتاده دارند و تصادف نقش مهمی در 
ععرفی شسخصیت هادارد. مثلاً اگر یک تناس تلفتی بین 
خانواده علام و بهروژ صورت نمی‌گرفت. آبا بهر ور به 
آن ساختعان راه پیدا می‌کرد؟ آیا این سچموی 
می‌خواهد سرایدار سالاری را مطرح می‌کند؟ آن از 
خشابار این هم از عزت! 

عرّت. شکل. شمایل و رفتارش به همه چیز 
می خورده جر سرایدار. یک دیکتاتور تمام یار که در 
نکله ال مخاطب تصور می‌کند او عدیر ساختهان 
است و هرگستی که بفزاز ات وارلا ساختمان شنود با 
واحدی در آنجا بخرد. بای از طرف عرزت گزیتش شود 
معلوم نیست او کیست. زن و فرزندش گچا هستند؟ 





چطور سر از آنجادرآورده و 

کویا سرایدار در سریالهای مهران غفوریان حکم 
چماق را بزای اهالی ساختماتش دارد و احتمالاً به 
چماق و چناق کشی بدجوری علاقه‌مند است! کاش 
عد اقل تیپ و نوم بازی او را عوض کنند تا اندکی به دل 


امانر دوران قحطی سریالها و برنامه‌های طز باز 
شاید بتوان «پاورچین» را تحمل کرد 

شعا اگر بازی اکبر عیدی را از مجعوعه زیر آسمان 
شهر بگیرید, یار اصلی مجموعه به دوش چه کسی 
خراهد افتاد و ابا باز هعین 
جژابیت آندگ را خو آهد داشت؟ 

لبت مجعوعه‌های تلویزیونی 
ایوانی چه از نوم طنز شر و چه 
| دیگر گونه‌ها: ۷۸ قسمت اولش 
| را تباید حساپ کرد. چون 


قسمتهای ابتدایی همین جرری 
کیلوبی ساخته می‌شوند و دز 


آرام به یسک پختکی نسبی 
سی‌رستد. تلویزیون اران 

همین است دیگر, چه سی‌توران 
کر و ۷ 


حبوانات. طر فداران 
جدید | گهی های 
نلویزیونی 
حتماً تبلیغ و تیزر تلویزیونی 
گیاهی... را دیده‌اید: این تنلیم بیشتر 
یک صدتبلیغ شبیه است. جرک بو 
۱ انن گره به نفع خرسها و حبوانات است و 
چرا برای آدمها تبلیغ عي‌شود. سأ هم 
سانند شما حبران مانده‌ایم 
اصولا تبلیغات یک نوع هشر و فن است که از عهده 
هرکسبی برنسی‌آید. با توجه به آگهی مذکور: شما حتی 
اگر در خواب هم کزه گیاهی... را ببینید. از گزند 
حیواقات در امان نخراهید ماند. چه رسد به,بیداری! 
بچه‌ها که دیگر جای خود را دارند 


ماه حودسازی پا ماه خودسوژی! 
یکی از دوستان می‌گفت. ماه رمضان عاه 
خودسازی, دعا و نیایش و استففار است. و ماقم 
برنامه‌ریرژی کرده بودیم که دز این عاد آد ما شویم. 
اما مگر تلویزیون سی‌گذارد! شش سریال را به فاصله 
یگ دقیقه از چند شبکه‌اش پخش می‌کند و ما تا پاسی 
از شب سرگاریم و تابه خودمان می‌آییم می‌بیئیم دعا 
و نیایش پیشکش. نمازمان راهم نخوانده‌ایم! 
او می‌گفت: تلزیزیون در ماههای دیگر سال په 
تعطیلی کامل می‌رود و فقط ماه رعضان و ماه مخرم 
به فکر برنامه‌سازی آن هم از تروع انبوهش می‌افتد 
البته ابن کار تلویزیون غلط نیست و نشان‌دهنده فعال 
بودنش است. به شرطی که در تمام ایام سال, این چنین 
فعال پاشد و زمان پخش مناسپ‌تری راهم برای پخش 
برنامه‌ها در نظظر بگپرد 
Wu‏ 


















حر کت وارونه یا معمکوس 
حرکت وارونه يا معکوس به حرکتی خلاف 
حرکت طبیعی اشيا و.یا آدمها و بازیگوان در فیلمها 
گفت» عی‌شود. 

به عنوان مثال شیشه‌ای عی‌شکند و دوباره هعه 
قطعه‌های آن په هم مي‌چسبند و یا مردی در خیایانی 
می دود و داخل یک حوض می‌برد و عجددا دوباره به 














برای ضبط و فیاسبردازی این قبیل جنها 
فیلمپردار باید از ضبط وارونه! استفاده کند. به این 
صورت که دوربین را واروته بگیرد و به ضبط و 
فیلمبرداری تصاویر نپردازد. بعد آن پلان یا تکه فیلم 
را به شکل سرونه میان پلانهای قبل و بعد از آن 
گذاشت» و به هم چسیاند. در هنگام تعایش. حرکت آن 
پلان معکوس به ثمایش فر می‌آند: 

لبته این حرکنت. اسروزه در لابراتوار مورت می‌گیرد 















تراولینگ با تراکینگ. توغی حجرکت دوربین است 
که طی آن دوربین ړوی ریلها ی به همراه موضوم به 

البته گاهي این عمل بدون ريل و يا وسایل 
چرخدار اتجام می‌گیرد 

فلو ف و کوس 

فلو فوگوس تکنیکی الست که برای زییابی‌شناسی 
در قیلمها کاربردی خاصی و عنحصر به فرد دار د. 
مثلا در سحنه‌ای که کسی روبروی دوربین 





عتری در پشت سر او قرار بگیرد. تصو بر شخص اول 
پلافاصله قلو (غپرواضم) و تصویر شخضیت دوم 
فوکوس می‌شود پا بر عکس 





دختر شیربنی فروش 
© نویسنده و کارگردان؛ ایرج تهماسب. بازیگران 
حمید جبلی: فاطعه ععتعد اریا. ثریا قاسعی و ایرح 


0 تهیه‌کنندگان: عجید عدرسی . حمید مدرسی 


)حلاصه داستان؛ پسری که در شرف ازدوام 
است از سنوی پدرش با مشکلاتی رویرو می‌ شود اما 
پس از ماجراهایی, پدر راضی به ازدوام او می‌شو دا 

بانوی کوچک 

»کارکردان:؛ مهدی صیاغ زاده. بازیگران: چکامه 
چمن ماه علی قربان زاده و عحمدرضا داوودنژاد 

»خلاصه داستان: کل قیلم شرح دلذادگی پسر 
فقبره و دختر پولداره است! 

OOO 

بز ر گی بانوی کوچکث 

مورضوع محوری فیلم «بانوی کوچک» ساخته 
مهدی صباغ زاده درباره ازدواح و مشعلات قبل و بعد 
از آن لست سوه انتخابی بسیار ملموس است و اگر 
درست پرداحت عی‌شد. درد دل جوانان را واکویه می‌کرد 

مهدی صباغ زاده که خود فیلم‌های خوبی را در 
زمره انارش دازه. این بار دست به کارگرداتی فیلمی 


زده انت که نه تنها مخاطب را جب نعی‌کند. بلکه 
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تعاشاگر با مشاهده o‏ سایر علاقعندان به دیدن قیلم 
رااز دیدنش منصرف می‌کند تا شاید از عصبانیت ابيا 
که تاشی از خرید بلیت اجداقل ۴۰۰ و حداکز ۷-۰ 
و قابل توجهی به چشم نمی‌خورد. هرج و مرح در 
دیالوگها و بازی خالی از حس بازبگران باعث شده تا 
عحسو ب شود ضمن اینکه نشان دادن عطالپ بی ربط 
و حاشیه‌ای از قبیل بسته‌شدن روزناب‌ها نیز په این 
آشقته‌بار ار دامن می‌زند 
از کارگردانی ضعیف فیلم که بگذریم به بازی 
بازیگران آن می رسیم 
علی قردان زاده: رضا داز ودنژاد. چکامه چسن ماد و 
موتا داوودئواد از جمله بازیگران این قیلم هستند که 
ترطیق یک قاعده ئه چندان کلی و براساس تجربه 
ای قبلن آتها اتظیر اسیاوش جتتلللب. شیرین) 
می‌توان با دیدی مشبت انتظار حذب مخاطب راداشت! 
لبته لازم به ذکز است که انتخاب بازیگران تزسط 
تلوودتواد انجام گرفته است. اما در اين بین: چیزی 
حلاش انتظار اتقاق سی افند فار بسیار مد #چکای 
_ چهن‌عاه» در نقش ساراو هعچنین بازی کلیشه‌ای علی 
قوریان زاده در نقش دازا« تعاشاگی را خسته و دلزده 


می‌کند. تنها بازی روان رضا داوودنژاد و مزه 


شباره ۳۰۹ 


پراکنی‌های به جا و بی‌جای او است که مخاطب رادر 
سالن سیثما نکه عی‌دازد تا این بازی‌های لزس و 
دیال و گ‌های لوس‌تر را تحمل کند. 
بلزی چکامه چمن‌ماه که قي دار تفن یک دختر 
دآرا را بازی کند. چیزی جز کلاقگی عاید تماشاگر نمی‌کند 
داستان قیلم نیز خودٍ جای بحث و نقد و نخلر دارد 
فیلم طبق معمول عشق یک جوان بیپول به پک ذختر 





تروتستد رانشان غی‌دهد که دز ادامه آن با پزداختن به 
مشکل مسکن جوانان. ايده نو و بکری راعطرح می‌کند 
که متاسقانه بازی‌های نچسب و غبرقابل باور 
بازیگران باعث محو شدن این اصل موضوع می‌شود. 

از تقاط مبهم فیلم. رفتارهای دوگانه پدر سارا است. 
در ابتدا ماشاهد حساسیت بالای پدر سارا بر روی وی 
و مخالفت شدیدش با ازدواع او با دارا هستیم, تا جابی 
که با اتومبیلش به قصد کشتن دارا په سمت باچه تفن 
حمله می‌کند, آسا در انتها با مشاهده زتدگی 0 دو در 
چادر. سوار ماشپنش شده و بی‌تغارت از کنارشان 
می‌گذرد ان حساسیتهای ایتدابی. سفتگیری‌های بعد 
از ازدواج را از جانب او طلب می‌کند. ضعن أن که پایان 
بترا رگم الام اپز از ویکر کان مدید فیا لجا 

ایا قیلمی که په مقوله گرانی مسکن و نداشتن 
سریناه برای شروع زندگی مشسترک می پر دارّف. تباید 
راهگارهایی را بزای مقابله با آن مطرح کند. آیا 
بازگشتن مجدد سارا و کارا به چایر. راهگاری 
واقع کرایانه است؟ در اینجا معقول‌تر آن بود که با 
تضان دادن ندامست پدر سبار! و گنک او نه این روج 
جوان. ققش خاتراددها را در جل مشکلات جو آنان 
پررنگ‌تر کرد. نه آن که با نشان دادن بی تفازتی 
خانواده‌ها و عدم راهنمایی صحیم از جانب آنها مشکل 
رابه شکلی حاد و لابنهل باقی گذاشت 

در پایان بايد یادآور شد که فقط انتخاب سوژه و 
بازیکر کیشه‌پسند عاسل موفقیت بک قیلم محسوب 
نمی‌شونده بلکه تماشاگر از فیلمی ابراز رضایت می گند 
که علاوه بر تشان دادن مشکل: زاهکار مناسب آن را 
نیز نُشان دهد. راهکاری معقول که در رزندگی روزعره 
کارنرد داشته باشد. 


شهر خل ها 

#ایرج تهماسب» که قبلا و در تلویزیون نشان داده 
بود قادر است موفعیتهای جذاپ و کبک و همچنین 
شحصیتهای جذاب و پرطرقدار بسازد. این بار هم 
مردم به آو و مخغلوقاتش روی خوش نشان داده‌اند و 
قیلم جدیدش باارقم فروش حیرت‌آور به تعایش خود 
در سینعاهای کشور اداهه عی دهد 

این کارگردان در فیلمهای دیگرش. نه توانست 
آمار فروش موفق «کلاه قرعزی و پسرخاله» را تکرار 
کند و نه توانست به پیشرفت قابل توجهی در جنبه‌های 
دیگر نایل شود ختی به گمان نگارنده آن فیلم تبدبل 


COO 








شد به بهترین فیلعش 

«یکی بود یکی نبود» چندان فیلم موفقی از آب در 
يامد و دیگر کارهایی که تهعاسب و همکارانش .حمید 
جبلی. حعتعدآریا و.. .با هم انجام دابند. هم آثاز 
پرارزشی نشدند, گرچه بد هم نفروختند! 

۷دختر شبرنی فروش» قبلمی ساخته و پرداخته 
همان گروه. اما همچون «عینگ دودی» به کارگردانی 
محمد حسین لطیقی بر ای بزرکسالان .و نه برای بچه‌ها 
است! .و البته حهمترین چیا که می‌تولن جرآن 
پافشاری کرد. این که از فیلم کاملا پیداست که برای 
کیشه ساخته شده و برای فروش! و در این راه نه تنها 
خلاقیتی به جرج داده نشده, بلگه از الگوهای تگراری و 
نخ نما استقاده شده است. 

فیلم پا آن که په اصطلاح کدی است. اما جزو 
فیلم‌های حاندگار عحصوب نعی‌شود. عهمترین نکته 
«دختر شیرینی فروش» این است که همه چای فیلم داد 
می‌ژند. باعجله و کم دقتی و کم توجهی ساخته شده 
است. بویژه از همان مرحله فیلمنامه پیداست که کار با 
شتاب و عجله پیش رفته است شخصیت‌ها علی‌رغم 
امید کارگردان به بازی بازیگزان. اما همچنان پادر 
هوایند! به نظر می‌رسد که فیلم به این قصد ساخته 





شده است که کمدی باشد. ولی این دلیلی بر سردرگمی 
و عدم تعادل نقش‌هاو شخصیت‌ها نیست. پدر پیر و 
طعاغ و یک دنده آقای داماد ذایماً در حال تقبیر عقیده 
است. که عحیب ترین مورد آن وفتی انت که خوابی 
می‌بیند .و البته ما چیزی از آن نمی‌بیئیم!,و تاگهان پس 
از سالها لجبازی, تفییر عقیده می‌دهد و تصمیم 
می‌گیرد. شناسنامه پسرش رابه او پس دهد! این اسر پا 
تعریف ععمولی و سردستی خواب توسط پدر صورت 
می‌گیرد. دختر ۔ یعنی همان تیلوفر .هیچ نوع جذابیت 
شخصیتی ندارد و حتی عقلش پاره‌سنگ بر غی‌دارد: 
اکر چه هرد هم گاهی چنین است: ولی در بیشتر اوقات 
هردی منطقی و مودب تحصویر شده است! 

بقبه شحصسینها هم جر مشتی اداو اطوار چیزی از 
خود بروز نمی‌دهند, زیرا گاهی عنطقی هستند؛ ولی در 
اغلب عوارد به طرزی باور نکردنی »بله» به نظر می‌رسند! 

از دیگر مشکلات فیلم که می‌توان به آنها آشازه 
کرد. شتات در مورپردازی و فیلعبرداری. گرفتن 
است. بازیگران هم به نظر نعی‌رسد؛ چندان هدایتی 
شده باشند و با وجود سعی و تلاش برخی از آنها برای 
ایفای هر چه بهتر نقش خود. در نهایت همان بازیهای 
تکراری خود را بروز داده‌اند. فبلم چند شوخی جالب 
توجه و حتی خنده‌دار هم دارد. اما آیا برای یک قیلم 
سینمایی بلند. ان هم محصولی مشترک از چند هنرمند 
با استعداد که قبلا تولنایی‌شان را دست کم در تولید 
آذاز کمدی تشان داده‌اند. کافی است؟ 


اپوالفضل صمدی رضانی 





























حسین ععلومی بازیگر نام آشنای نئانر. سینما و 

تلویز بون. سالها خاک سحنه خورده و با مرارت و 

۰ مشفت و کسپ دانش و تجربه. اکبون در جایگاهی 
۰ شاپسنه در عرصه بازیگری ایستاده است. او مولد 
۰ ۱۳۳۵ رنت دییلعه و ۳۶ سال است که فعالیت هنری 


ند 

پر" ۳" با خسن سلون که هنزبتژی بدون سزوصتا و 
جتجال است. دزوفتر محله گفنگوبی انجام دانه‌ايم 

4 که می‌خوانید 
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0 از کجاشروع کردید؟ 
6 از تئاتر و بعد وارد سینعا و تلویریون شدم 
1 جرفه بازیگری جر وحودتان از چه زمانی زده 


# من از دورآن کودگی علاقه‌سند 
و عاشق این حرقه بودم و این علاقه 
راآن قدر پرورش دادم تا این که در 
اوران دبیرستان. با حضور در 
تخاترهای مدرس‌ای سهی کردم به 
آڻ جهت بدهم 

7 خطسور دب گروه‌های | 
حرفه‌ای تناتر شدید؟ 

۵ در آن زمان, مکانی به نام کاخ 
چوانان وجود داشت که جواتان در 
انجا کارهای هنزی می‌کردند. من هم 
در آنجا تثاتر بازی می‌کزدم تا این که در جشنواره‌ای 
حضوو پیدا گردم, مرجوم هادی اسلامی کار پزادید ر 
از من دعوت کرد که به گروه آنها بپیوندم 

7 با چه کساتی همدوره بودید! 

8 كاظم اقرندنیا. حبیب اسماعیلی, قرامرز 
باصرۍ سحید میرژابیان, پرویز پرستویی, عبدلارصا 
اگپری, کریم اکبری مبارکه. جواد اتصافی: بیرگ 
میرر لیی و 

2) از چه کاری به اندازه بازبگری لذت عی‌بر یش 

۵ هیچ عاری به اندارّه بازیگری از لحاظ روحی مرا 
از ضنا سی گند 

کا که لوا توبن تک ر ال ميتکتم 5 
آن مان جر عسرم حساب نمی‌شود! 

7 هنر واقعی چیست و چه عفهومی دارد۲ 

6 هترحتدی که در کارش صداقت تداشته باشدء 
هتزماد تست 

1 بهترین حادثه هنری زندگی شا چه بوده 
ست 

8 ۲۱ سالم بود که سیروس قهرعاتی مرآ برای 
بای در یک فیلم سینعابی دعوت کرد من بابد تقش 
متف احسلی فیلم را ایفا می‌کردم. خیلی وحشت کرده 


بسودم و تعسام یدنم مي‌لسوزید و 
تعی‌دانستم چگونه یاید در این کار 
حضور پیدا کنم. این قضیه و حادثه 
هیچ وقت یادم نمی رود 

ج شا از جسله هتر منسدانی 
هستید که کارتان رابا تثانو شروع 
کر دید, چرادیگو کمتسر در حال و 
وی تناتر تنفی می کنید؟ 

6 تن اتر نمی‌تولند هترمند را 
تأعین کند و هترعندی که زندگی‌اش 
از راد هفنری می‌گذرد. چکونه 
می‌تواند از راه تشاتر په حداقل 
خواسته ‌ه‌ایش بزسد؟! گرچه تناتر عشسق, دا 
تکاتری‌هاست. انا سالهاشست مساثل مخلف دست به 
دست هم داده و مارا از معشوقمان دور کرده‌اند. ما 
چون ماهی‌ای هستیم که از دریای تثاتر دور افتاده‌ایم 
و در سما و تلویزیون به سختی و در فراق پار 
روزکار می‌گذرانیم 

اصولا تئاتر بازیگر رآ پخته می کند و هر لحظه لش 
برای او توااغ با لحاس لنت است. لما وقتی که کار 
تسام می شود بابد با جیب خالی و پیاده راه خانه را گز 
3 

1 بازی خوب شعادر فبلم «ترن» هنوز دز خاطره 
هاست. چرا بیشتر حدب تلویژپون شدید و گمتر در 
سینما فعالیت می کنید؟ 

۵ چون ما انتخاب عی‌شویم, بازیگران ایرانی حق 
انتخاپ ندارند. به همین دلیل تا موقعی که انتخاب 
نشدیم, مچبوریم در کارهای تلویزیونی خضور پیدا 

۲7 جرا بسشتر ابفاگر نقشم‌های منقی بودهء‌اید؟ 

0 نتفای غماعتاسفانه عادت بدی دازد و این که 
اکر بازیگری در تقشی .چه متفی و چه مثبث کل کند و 
کیمش را خوب از آب بیرون بکشد. دیگر ول‌کنش 


گفتکو با بابک نوری بازیگر 


سینما و تلویزیون 


۵ معاون 
کلانتر 











بابک نوری به روایت خودش 

.در ژمینه هنن اسن هر چه دارم از پدرم دارم ار از 
کودگی قلم به دستم داد تا بتویسم. آن سالها برای 
تشریات مطلفب ھی لوشننم خضوز در کفاز گر وه 
شدازنده قیلم باه سوا در سال ۶۶ مرا مجئوب هتر 








سینما کرد پرای اروغ از نمایش در 
مدرسه آغازژ کردم و از سال ۶۷ تا 
سال ۱۳۷۵ نمایشهای مختلفی را دز 
هط رسسبه/ جشتتو ا رای مخت لف 
استانی و سبراسبری؛ کارگردانی: 
نویسندگی و باز کردم در آن 
سالها چندین نعایش نوشتم که هنوز 
در برخی عدازس کار می شود. مانند: 
لات مثل تناترا #اسم هن تثاتر/, 
«عشق من تثاثر*: «سیاه و سقد۷ 


و در همان سالها در انجمن سیندای جوان دوزه 
عحکاسی و فىلعبرداری را گذراندم و در ساخت چندین 
فیلم کرتاه هعکاری کرده و سالها بعد چندین فقثم 
کوتاه ساختم, آخرین نمایشی که کارگزدانی. و 
توستدگی أترابر عهده داشتم ماش #سباه و سقید» 
نمایش برگزیده چندین جشنواره از جمله جشنواره 





a 


استاتی سوره کرعان بود که پس از 
آخرین دیدار با پدرم که در حال 
اجرای همان نمانش برد و پس از 
خروم از سالن تئاتر در تصادفی 
دلخراش از دنیارخت بریست. 
من صحنه تناتر راترک کرده و 
به کارهای دیگری همچون 
تصویریسرداری در تلویزی ون 
بازرسی سیتماهای عشور و رو 
آوردم با حضور در نقشهای کوتاه 
در همان موقم و به تشویق عرّیرانی 
چون آقای محسن محملباف و آقای رضا کرمرضایی 
و پس از گذراتدن دوره‌های کارگاه آزاد بازیگری 
زیرنگر آقای امین تارخ و بزرگوارالی همچون آتیلا 
پسیانی, گلاب ادبت علیرضا خمسه و. و همهنین 
دوره موّسسه دانشگاهی رسام هتر به صسورت جدی 
به ضعت بازیگری آمدم و بر کنار کسب تجرپه وارد 
دانشنگاه شده و در رشته بازیگری نعایش ارامه 
تحصیل دادم. در رمانهای فراعت تیر چندین شعارشگاه 
انقرادی عکن. کلاژوکاریکاتور در تهران و 
شنهرستانها بر پا کردم و در کثار آن نیز مسوولبته 
رو ابط عموهی چتد سریال و فیلم سینعابی زا عهده‌دار 


شمار 5 ۳۹۶۹ 


1 





نیستند و یغد از آن سیل پیشنهاد نقشهای مشابه همان 
تقش به سوی بازیگر سرازیر می‌شود. آنها با این کار 
بازیگر را به سوی کلیشه شدن سوق می‌دهند و دیگر 
جرات و جسارتی برای کارگزدان دیگری که بخواهد 
به آن بازیگر نقش مثبت بدهد باقی نمی ماند 

در مورد هن ننها کسی که جرأت و شهاست این 
مهم را داشت: آقای علی درخشی بود که در مجموعه 
تلویژیونی «چشنمان آبی زهرا». نقش اول عثبت را به 


هن داد 
از بیمترین نقشهابی که تا به حال ابغا کرده‌اید. 
نگ نید 


© ایفاکری در فیلمهای ب«کال». *ترن» و 
مجموعه‌های تلویزیونی «چشمان ابی زهراه و 
«وصلتی دوباره» که هنوز پخش نشده آند, مرآراضی 
گرده است 

به عنوان یک بازیگر تلویزیون. آیا 
محموعه‌های تلویز بونی ما دارای سطح کيفي خوبي 
خستند؟ 

۵ برای به تصویر درآوردن یک کار زیبا باید از 
عوامل حرفه‌ای استقاره کرد, گاه قصه یک عجسوعه 
بسیار زیباست. ولی تصویربردار گند می‌زند, بازیکر 
به بیراهه عی‌رود و.. اگر برای یک قصه خوپ عوامل 
خوبی هم مدنظر قرار گیرد و تهیه کننده په فکر ارزان 
تعام کردن و سود زياد تباشد. په طور حسلم کارها 
بهتر و جذانتر خواهد شد. آدمها اگر در کارها سرجای 
خودشان باشند. حتی اکر بوردچه کافی هم در احتیار 
گروه نباشد. کار قابل قبولی ارائه خواهند داد 

7 دوست دار ید با کدام کار گردانها کار کنید؟ 

6 یکی از آرژوهایم این است که با تاصر تقو ایی و 


مسعود کیمیابی کار کنم. 
1 دوست دارید پابان کار بازیگری نان چه زمافی 
باشد؟ 


۵ هعیشه یکی از دعاهای من این است که خداوند 









سرک هرا زعلنی قزاز بدهد که جلوی | 
دوربین, باشنم: دوست دارم تا آخرین / 
لحظه جلوی دوربین ناشم ۱ 
نا جرامی گسپیند سینسما | 
حرفه ہی رحمی است؟ ۱ 
۵ به دلیل این کہ تا زمانی که | 
جوان هستی, از جوانیات استفاده [ 
می‌کند و وفتی پابه سنن گذاشتی 
می‌بینی کساتی چای تو را گرفته اند 
که نه زحمتی برای این کار کشیده اند, 
نه دوره‌ای دیده‌اند و نه تجزبه‌ای : 
دارند و تو بابد کنار اینها روزکار از 
بگذرانی و از روی اجبار و فقط برای 
امرار معاش واقعاً بازی کنی! 
ت اگر خاطره‌ای دازید بغرمایید. 
9 من در عجموعه تلویزیوتی 
«دزدان ماأذر بزرگه نقش يک ا 
سرکرد آگاهی را بازی می‌کردم. یک #۶ 
شب سات یک تم شب زنک خلاه 
به صدا درآمد. زغتم کنار در. دیدم یکی از همسایه‌های 
ته کوچه‌عان است. گفتم: «بفرمایید», گفت: «اقای 
معلومی ما فامیلی داریم که تازه از شهرستان آمده و 
ماشینی خریده که کویا موتورش دست کوب است و 
کسی ماشین را از آو نمی خرد., شما که در اداره آگاهی 
هستید. اجازه بدهید که او فرد! پیاید پیش شا و 
پرونده‌ای برایش تشکیل داده و مشکل ماشینش را 
حل گید 
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گفتم:»من کاری از دستم بر نمی آید.» 
یکساعت طول کشید که به ایشا فهعاندم من 
بازیگرم نه سرگرد اداره آگاهی 
1 اگر حرف خاصي دارید بغر مایید؟ 
۵ فقط تشکر از جنگ هنر و مجله خوب اطلاعات 
هقتگی و آرزوی توفیق برای خوانندگان خویتان 
1 
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0 جرا از بین این همه هتر به سراع باز یکری 


آعد ین ؟ 


۳:۶۹  هرامش‎ 


شم لس سود و نی 
۲ با تجربه کافی دنبال شود به جر ارضای رو 
| پازیگر راه تجریه زندگی شخصیتهای 29 
| وادار می‌کند که لذتی وصف‌ناپذیو است 

رج چه کارهابی آماده پخش دارید؟ 
| 8 سریال سکوت احسین حکست جو فیلم 
| گامهای لرزان اافسانه متادی) دو فیلم داستانی 
| پول سیامه که بویسندگی آن را نیز بر عهده 
| داشته‌ام به کارگردانی دوست خویم. «مهرداد 
پوراحعد» و فیلم أسمان آبی (امیر حسین ترایی) 
بازیگر میهمان سریال میهمانخانه طوبی امنوچهر 
و بازیگر ثابت دی عحسوعه پلیسی 
مدرک اصلی آمهدی صیاغ ادها و کلانتر امحسن 
شامحمدی] همچتین در حال ادامه بازی در 
سرپال ۱۳ قسمتی کلانتر و ایفای نقش فیلم 
سینمایی «رویای تلځه به کارگرداتی نادر عقدس 
هستم صجتهایی هم بر ای حضور در سریالی به 
کار کردانی «افشنن صادقی» شیده امسست 

7 در مورد شخصیت تان در عحموعه کلاتتر 
توضیج دهیدد 

۵ در مجموعه کلانتر دو آفسر پلیس پرونده‌هایی 
را دنبال می‌کنند با ناعهای «سرگرد علی لمیری» و 


«سنوان رضا بیات» که ابرج توذری نقش اولی و من 
تقش دومی را ایفا می‌کنيم. از شناختی که از سحسن 
شامحعدی و پیگیری کارهای قبلی یشان داشتم و 
همچنین تقش متفاوت ستوان رضابیات و ابنکه گروه 
سازنده آن خوب و صمیمی هستند؛ پذیرفتم نا تقش 
معاون کلانتر را در این مجموعه لیفا كتم 

1 با توجه به اينکه هعمسرتان هم به عنوان 
«گر یمور« در تلویزیون و سیئما فعالست دارند آبا این 
توح کار پا همکاری در زندگیتان هم تا ٹیر می گدارد؟ 

۵ از آنجا که همسرم از نزدیک با این حرفه و 
مشکلات و سنختی‌های آن آشتاست: همنشه فحیط 
زندگی رابه گونه‌ای مهدا می‌کند تا عن با فراغت کاسل 
بتواتم به کارم بپردازم و در هم آمیزی ساعت کاری سا 
هیچ گونه خللی در زندگی خصوصی‌مان ایجا 
نعی‌کند. من با او در مورد کارهايم عشورت می‌کتم. 
همسرم یه این کاز اشتراف دازد 

0 در پابان اگر صحبت خاصی ذار بد بفر مایید؟ 

۵ از مطبوعات که هعواره مشوق هثرمندان 
بوده‌اند و همچنین عشوقانم تشکر می‌کنم و تقاضا 
دارم که به سراغ پیشکسوتها هم بروید و از نها تجلیل 
کنند 


گفتگو از: کتایون تفکری ق 











نکازخانه برگ نمایشگاهی را با حضور اساتید و 
دانشجویان دانشکده هثر شامل ۱۲۰ اثر در معرضس 
دید عموم گذاشته است. 

در مته سالن این نکارخانه می‌توان شاهد 
نقشهای تبت شده توسط تسل اهروز و استادان 
ایشان بود که با تکتیگها و روشهای مختلف دست به 
خلق آثار خود زده‌اند. آذاری که نشان دهنده تقکر و 
خواسنتهای: خالقاتشان الست: تکنیک‌های ارائة شده 
کلاژ, اکلیریک: گراش, رنگ و روغن, تقش برجسته و 
سرامیک اسث که به طور عموم در جوزه هنر نقاشی 
تعریف شدهاند 

در آثاز تعدادی از دانشجویان و البثه یکی از 
اساتید اایرج اسکندری) بات در تابلو به وضوح دیده 
می‌شود و رنگ و یا استفاده از فلز و جوشهای ظزی 


اولین های ضفت هنر 
«تتاتر و نمایش » 


0 اولین نعایشنامه توبس |برانی 

#بی زا فتحصلی آخوندواده» نخستیسن 
تمایشنامه‌تویس ایراتی و ياتى نمایشنامه‌نویسی 
آیزان به شیو؛ اروپایی است. او در آذربایجان لیران 
به دنیا آمد و در قفقاز رشذ کرد. از از معان دوران 
کودکی با عارف و فرهنگ ایرانی آشئا شد. از ایام 
جوانی در عاورای فققاز اتفلیس) عقیم شد و تا آخر 
عمر در آنجانه سر نرد. او در دستگاه تزاران روس 
به خذمت پرداخت و تا منصب سرهنگی ارتقا یاقت. 
در تفلیس) بزد که با تفکر متفکران لروپایی اشنا شد 
به مطالعه و بررسی افکار و اندیشه‌های آتان 
پرداخت. وی در آن زمان شیفته تناتر و تمایش شد 
و به بحث و غور و قعلزنی در این وادی پرداخت. 
آخوندزاده با اکثر منورالفکران غهد ناصوی 
آشنابی و سکانبه داشت و با «میرزا ملکم‌خان 





تغاوت تفکر و اند بشه دو نسل 
در این آثار به وضو تفاوت تفکر و اندیشه و یر 
استقادة بهینه از تجارب راعی‌توان دریافت. به طوری 
که با کمیتقت. «فاصله۷ ز «تفاوت*:کار اسانید و 
دانشجویان قابل تشخیص است. البته بابد پذیرقت که 
رد پای سالیان دراز و کسب تجارب گوناگون و 
معیتطور تقش زد آثاری که داتشجویان در حال 
حاضر نقش صی‌زنند و اساتید دز گاشته خلق گرده‌ائد. 
خود دالبل عمده‌ای برای قوی‌تر بودن آثار اینشان انتت. 
اما تقاوت فاحشی که در آذار دالتتسجویان عبت یه 
آثاز اساتید قابل روبت است: کمتر پرداختن به 
موضوم و ذرگیر بودن بیش از حد با رنگها است 
گاه یک موضوخ انقدر مهم و موثر جلوه می‌کند 
که حتی طرحی ساده از آن, بدون اشتفانه از رنگهایی 
که چشم رابه دتبال خود بکشاند, تابلویی رایر حیظه 
کسترد؛ هنر ثبت می‌کند که هزاران اثر رنگین هم 
پارای رقابت پا نازا ندارندهبا این حال انتخاب چند 
رلک شاد. اما ماهیتا خبد هم ااز لخن سردی و گرمی و 


«میروا یوسف‌حان مستشارالدوله» و غیره به تیایل 
افکار می پوداخت 

او از حیث آرا و انديشه چندین جنبه داشت. اول 
تفکر او آمیزه‌ای از تفکرات دئیاگرای غربی بود و این 
تفکرش در اکثر آثار عکتوب وی اچه سیاسی و چه 
اجتماعی) نمود پیدا کرده است. دوم. وی ارلین کسی 
بود که در جهان اسلام به زبان ترکی تعایشناعه 
نوشت. سوم. او از جمله تخستین افرادی بود که به آمر 
نقادی ادبی توجه خاصی نشان داده و در این راه 
پیشقدم شده است. نظریات او درخصوص اصلام 
خط فارسی و یز اندیشه‌های سیاسی لیبرالی وی نیز 
قانل تذگر است 

بکی از مهمترین ابعاد افکار آخوندّاده در مساله 
تعایشنامه‌نویسی او متجلی شده است. 

او از نسایشنامه به عنوان حربه‌ای برای نقادی 
سیاسی .اجتعاعی سود جسته است 

اکثر نمایشنامه‌های او دز کتاب اتعشیلات) کرد 
آمده که «میراجعفر قراچه‌داغی» آن را از زبان ترکی 
به زبان فارسی برگردانده است 

این عجموعه حاوی شش تمایشناب و یک 





خاصی را به هن متبادر کنند نمی‌تواند اثر چندان 
ملندگاری داشته بلشند! به هر حال دیدن اثر باید به‌تتهایی 
بتواند پاسخگوی مخاطب باشد: در غیر این صسورت 
توضیع خود هنرمند و يا نوشتن متن یا شعری در 
کنار اثر ممی‌تواند کمک مهمی به تماشاکر بکند 


از آثار بسیار قوی ارائه شده. دو کار «ارغوان 
شکاری» است. در دو اثر این هثرمند. جرّئی از طبیعت 
شدن مد نظر بوده الست. در یکی از لازها که ال زگ 
گرم فهوه‌ای استفاده شده زنی عرق در دنبای ذهتی 
خود به درختی تکبه زده و سرتاپای وی بافت بدنة 
درخت رابه خود گرقته است 

استفاده از دید مجازی, جلوه‌ای خاص به آثار 
«آزش می شیارا داده لت تابلوهای وی پنگ‌تیک 
عده‌ای زا در تاریکی عهتاب. در چنگی انبوه را نشان 
می‌دهند. هثرجویی دیگر نیز کاملا به سبک کودکان 
چهار. پتخ ساله نقاشی کرد است؛ بازگشت 
بزّرگسالی به دئیای کودکی و نقاشی با دید کودکانه 
می‌تواند زمینه ساز خلق آثاری جالب توجه باشد! 

به ستونهای داخل سالنها نیز تقش برجسته‌هابی 
از الیاف. فلز و اشیای رنگ شده دیگر نصب شده است 
که دیدن آن به طور قطع تعبیر خاصی را برای هر 
باز دند کننده خو آهد داشت 

در کل اراله آثار و نسلل متفاوت که یکی, ستالهای 
بسیاری است. در وادی هنر ابه‌ویژه نقاشی و هنر 
جدید) قلم می‌زند و نیز جوانان آمروز که شوررنگ و 
بازی با آن و شقافیت و روح ذر آثازشان موح عی‌زند. 
در کنار یکدیگر, جلوه‌ای خاض به نمایشگاه مذکور 
داده السنت. گفتنی است که در تغانشگاه. آثار استادان 
زیر ارائه شده است. 

جعفری: حسینی: اسکندری» سلیمی. خدادادی, 
مام‌بیگی. صادق زاده و اصفهانی زاد. 

0ج ص 


دانستان است. 
داستان عنوان حکایت بوسف کهشده پاستارگان گول 
خورده رادارد. عناوین نمایشنامه‌هلی او یه قرار زیر است! 
وزیرخان لتکران خرس فلودورپاسان سرد 
خسپس وکلا مرافعه موسیوه ژوردان و علاابراهیم 
آخوتدرزاده این تمابشنامه‌ها رس سالهای ۱۳۶۶ 
تا ۱۳۷۳ ضق نوشته است 
ترچما تعثیلات به زبان فارسی مورد تحسین 
آخوند زاده قرار گرفت و طی ناعه‌ای. میرزا 
قراچه‌داغی را نواخت. آخوندراده دراین نعایشنامه‌ها 
به اوهام و خرافات و نادانی مردم. انتقاد از دستگاه 
طلم حکام و دربار و وضم ناهنجار زنان در جامعه, 
انتقاد از دیوانسالاری و رولیط ارباب و رعیتی: 
سوداگری و مناسیات اقتصادی جامعه پرداخته الست 
این نمایشنامه‌ها در وجدان سهاسی و اجتعاعی آن 
روزکار اران تاءثیر ژیادی به جاگذاشت. ‏ | 
لازم به توضیح است که اولین ترجمه نمایشنامه 
آخوندزاده به نام حکایت علاابراهیم خلیل کیمیاگر در 
سال ۱۳۸۸ فق در دارالطباع4 دولتی به چاپ رسید. 





مس سم 


تیرگی و روشنابی) بدون آنکه موضوم و یا مقهرم 














ETL‏ ز پشست صحنه 
مجموعه تلویژیونی «عروج» 


4 ۳ طان (بنان) 





بیعارستان میلاد واقع در بزرگراه همت. محل 
ضبط مجموعه نلویزیوتی «عروج» است. از دفتر مجله 
تا لرکیشن زاهی نیست ۲۰ دقنقه ای طول می‌کشد تا 
به محل مورد نکر می‌رسم 
قرار است با هماهنکی افشین سنگ چاپ دستتار 
کارگردان؛ گزارشی, از پشت صحنه 
مجیوعه عروح ثهیه کنم. گروه در 
طبقه هفتم بیمارستان مستقر هستند 
سنگ چاپ با دیدن من به استقبالم 
می آید 
سالن انتظار طبقه هفتم 
تورپردازی شده و کارگردان هم 
مشغول کنترل و تنظیم دکوپازهای 
جود الست 
امروز قرار لست سکانس ۷۴ 
ضنط شود. در سکانس اعرور لادن 
طباطبایی در نقش «حریم», فرشید 
۰ زارعی در نقش «فرخ» و نقی رفقی 
در تقش «شاهنده» ایفای نقش می‌کنند 
دوربین روی سس‌پایه بلند و 
روبروی اینستگاه پرسستاری کار 
گذاشته شده است. یک مفر بزرگه 
چند گلدان و تلفن در ووی مير 
خودنعایی می‌کند. دو پرستار هم در پشت میز قرار 
وارد 
سکانس ۴۴ , شب .۱۵ خلی 
۱ شاهنده روۍ صندلی نشسته و قرخ ذرحال 
پرکردن فرم پڈیرش بیعار است 
پا دسنور کارکردان کار شروم عی‌شود. دورن 
" دوشن می‌شود و نمایی از امضا» کردن فرم توسط 
قوځ و حرکت او به سمت صندلیها را ضبن می‌کند. در 
| تیه زمان حب اس ما لین اس دز روز 
جای شب کار می‌شبود. در واقع نورها هم برای شب 
تور پردازی شده‌اند 
| خبرتگارناشناس 
فرح کارهای. پذیرش را انجام داده. په حرف 
| شاهنده می‌رود و کنارش می‌نشیند. أن دو با هم 
| حرف می‌زنند. ولی هیچ کدام به هم نگاه نمی کتند 
فرخ: بعله... يه ده روزی ابنجا مهعوئه 
شماشند هد می دونستم قبچی هسراهش ندارد 
فوخ: استری لباساشو هم زیر و رو کردم؛ هیچ 
شاهنده اون یکی دیگه نکنه با هم باشن 
فرغ: نه بابا.- ار بالا که دیدی, عابر بود.. توجیبش 
په کارت خبرنگاری پیدا کردم.. طرف مثل این که 
شماره ۶۹ 










داستان کلاهبرداری ۴ 


یت از بهروز پیروزپان 
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سروس e‏ 0 
از توس مرگ وبه هی کند ور 


۰ .دای 007 5 سے ا 5 





۳ لادن ا‎ ۳ ep 
بر ار بت دم ای که او‎ ۱ 
ا ا ہب 7 نت‎ ۳ 
ضربه مفزی شده می گم نکنه مره شافند؟‎ 
شاهنده یعنی اتفافی به جالون:؟‎ 


در این هنکام عریم از سمت چپ دوربین وارد 
کادر سی‌شود و به طرف شاهنده و فرخ می‌رود. از 
دور دو پلیس با پرونده‌ای پر دست به طزف مهيز 
پرستاری بردیک می‌شوند 

مریم محض اطلاع شما حال هر دو بیعار وخیمه 

دو سامور رسعده‌اند 

ما مور شما رسو ندینشون بیمارستان؟ 

قرغ بله 

ما مور: چ 

هنوز حرف صاعور تعام نشده که کارگردان کارت 
اعلام .می‌کند 

او توخسیحاتی به پازبگران می دهد و بعد خووش 
به پشت موتبتور برمی‌گردد تا ناظر صحنه شود 
ضبعنه قبل با دو بزداشت عورد قبول واقع می‌شود 

دوربین به دوه سه مقر جلوتر ممنقل می‌شود و 
ماعور پلیس و مزیم رادر حال ضحبت با شاهنده و 








= ee eee هت ~~ کی‎ 


فرخ بط می‌کند 

سنگ‌چاپ قبل از ضبط توضیحات کارگردان را 
به بازیگران منتقل می‌کند. چند تفر با لباس پرستاری 
در صحنه جاضیر هستند تا از بکراند شخصیتها عبور 


من ما مورم و معدور.. 

هاموز؛ با عرض معذرت» چون تنها شاهدان 
حاذثه شما هستید, باید در اولتن فرصت و أسه انجام 
یه سری اقدامات و رسیدگی قاتونی تشریق بیارین 
کلانتری مطل 

شافنده عجییه, گنگ کردن به مردم هم تو این 
دوره زمونه شده دردسرا! بعد می‌گن چرا طرف 

ماعور. من عامورم و غذور زياد وقتتوتو 
نمی‌گیرن. یه تشریقات ساده‌اس, شاید عشاهدات 
عینی شما باعث بشه که ماشین‌سوارهارو زودتر 


می‌ رسیم ۱ 

صخته یکبار دیگر قرار است, تکرار 
شود کارگردان مقدارۍ در جای: 
بازیگران تغییر ایجاد عی‌کند و برداشت. 
بعدی مورد قپول وی قرار می‌گیرد. 

در سحنه بعدی حامور از کادر 
حارج مي‌شود. دوربین ثابت است و 
تک شات هزيم را که په شاهنداه و قرخ 
نگاه هی کند, در قاب عی‌گیرد. 

مریم: شما به اون مآعرر قاتون 
دروغ گفتین؛ چرا؟ 

این صحنه هم با دو برداشت از 
سوی کارگردان قبول عی‌شود 

از سکانس ۴۴ چند صحنه باقی 
مانده است. پروژکتورها فضای سالن را 

به شدت گرم کرده‌اند و نفس کشیدن 
مشکل شده است. گروه در تدارک آماده کردن تمای 
بعدی هستند که من از آنها خداحافتلی می‌کنم و راهی 
دفتر سجله می‌شود 
OOO‏ 

عراعل مجسوعه تلویزیونی «عروج» که در ۱۵ قسمت 
۰ دقیقه‌ای برای شبکه سوم سیعا تهیه شده و قرار است 
از بیستم ماه مبارک رمضان پخش شود. به شرح زیرند؛ 

تهیه کننده و کارگردان: سپروس مقدم؛ عدیر 
تصوپربرداری: علی محمدزادهد: عدیرتولید: احسد 
کشوری: صبد ابردار: مهدی آزادی, بازیگران: عبدالرضا 
اکبری, لاد طباطیایی: زامید شک رآبی, کنایون ریاحی 
قاطعه طاهری, اقشین سنگ‌چاپ. عهدی فقیه و... 

حلاصه داستان: 

حمید بنان که به اتقاقی شرکایش ۱۸ میلیون دلار 
کازهبرداری کرده. بعد ان دو سال وارد آبران می‌شود. 
او براشر تصادفی ساختکی توسط شرکایش راهی 
بیمارستان می‌شود. در مدت درمعان؛ مریم یکی از 
جراحان بیمارستان, متوجه می‌شود که او مبتلا به 
سرطان است و تا یک ماه دیگر فوت می‌کند. حمید در 
این مدت تحسمیم می‌گیرد. پولهای عردم را به 
صاحیانشان برگرداند و 











ت آنه شا 2 نا اد _ به پرادر شهیدم سعید 
al‏ ی دصصی 7 2 ي 6 0۳۳۹ .8 و 
۳ ۳ وه 77 یاز نفا سد نام با ادت 
سرود مخفی ماه 3 ۱ 108 1 
در ثض پرتلاطم جشمه‌سار کو چک امشب از خویش؛ کمی دورترم 
می در خشد و ہکن از حسال خسرایم؛ خبرم 
تاریک می شو د ر ۳ باز نها اددام سا سادت 
ای کاش! بغخض. تندری تست پر از تو؛ کسی دور و برم 
ترانه‌های زخمی باران را زیر نظر ؛ محعدرضا مهد ‌بزاده تو بسودی و چه خلوت کردند 
به تکلم های دریا می بخشید TF I‏ باز هم عکسس تو و جشسم تزع 
پلاکهای مذاب نشکستم به خدا! عهسد تو را 
تی قلم * شکستی مگر!ای بال و پزم؟ 
دستی قلم شده ۳ : و برع 
و مناعت مه می شکستی تو جنونم را کاش؟ 
در مدار مسد ود مان خواب زفته امت ۱ نشکستی و شکسستی: کمرم 
کبو تری نوبال خبسرم کن ! تو از اخوال خودت 
بر خواپ خاموشی مرداب تقدیم به دوست شاعرم رضا حدادیان من خاکسی؛ به خسداابی خبرم 
هر ده است ایر اسف 5 منم ان عاشی در شب مانده 
كنت هفت هذ ۴ : ۲۳۹۳ 
7 2 دی تکرار کن بخوان مرادر باد کوچ کردم گر از این دار فنا 
پرده‌های تاریک خاکستتر ۹ زی بگو به و ترو غیسر ياد توء كفن هم نبرم 
بر حشمان ناگشوده سپیدهدمان در ین غروپ تلخ و بغض آلود فاطعه دانشی اصل 
بوی خردل» حویباره خوناب ر aK‏ که موج بی و دو رباعی از سعید حدادیان 
وترثم قرانتلخ ا موسر شک ملاقات 
که اهاز هجراں می آید 3 بت پسرنسده 2 ۱ ۰ 
کر و دنت ما باور بکسن بدون تو ابسن با حق خواست نو را یلا حاحات کند 
3 دیگر شکسوفه‌آی نخواهذ داد با تو به شهید هم مباهات کند 
شور زیم ترا بعد از تو من شبیه برگی خشک گویند؛ په دیدار خدا رفت شهید 
1 ست خو ا نله یر | اقات کد 
در گوش آلاله‌های نو شکفته می خواند و و ی با دی نت وی هر لحظه خدا تو را ملاقات کند 
گرید صدمر تبه بخوان مرا در کوه منکوت ۱ 
قن ت ناتما ۳ صسد مر تبه بخوان مرا در پاد 
و قنوت + کسی من قرنهاست گسته‌ام خاموش ای سوز نفیهای توء ساز ملکوت 
هم پیالة سر شار شقایتها 19 ۱ را نگ اه و ار لکوت 
من قرنساست رفته‌ام از یاد در توا و 
راز تشنگی دربا را پیعان سلیمالی . کزمانشاه بر ما درارحست خدا رابگتا ۱ 
برای لبهای بر خاک ریخته ای پلک تو باب نیم باز ملکوت 
ج ۰ 
تیمور ترنج نن نسر أ یه 
اسن مظن همین که ياد تو در خاطرم جوانه گرفت 
خحنستی+ یش د از آنکه به پایان دلم برای سرود تو رابهائه گرفت 
7 د ی 0 ی عزیز؛ آتش عشسن تو بود و با نگهست 
2 ۰ ۱ یه ۷ ‌ جع زود ایب ۲ دوباره در ذل غمگیسن من زبانه گرفت 
سس سو جات جهن وان را اصفت ۷ از آن شبسی که تو رفتی به حکم تقدیرم 
1 پاسخ رو مت این نود که انسان پرمی دلم دوباره تب و تاب کود کانه گر فت 
صبح در باور چشسمان توه در خون و این کبوتر قلبم که عاشق سفسبر است 
و خدا خواست که خورشیدتر از أن برسی 9 هنیک تر تايه کرت 


دیدمت ابر شدی؛ صاععه بر حانت ربخت 
اسان رن ت نو ده به بار ان بر سی 





و ټین این همه آدې مرا نش‌انه گرفت 


کربلایسی شدى و قلا تقفدیرت بود حقدر روی نگاهت حساب وامی کرد 
پا لب تشسنه تو در جرگ ابشسان برسی ولن که میسوه قلق تونویرانه گرفت 
تاول حادنه بر اد تسو اتسش می زد دوباره کشتی شعرم به گل نشست و شکست 
سرخ مبصوث شدی تا که به ایمان برسی دلم برای سسرودن تو رابهانه گرفت! 
نیره السادات هاشمی 
زهرا پناهی .اصفهان 
شماره ۳۰۶۹ 








تقدیم به امام علی(ع) 


در شتا 
سکو تش برتسر از هرچه صدا بود : 
دلش بی کنه جون ایینه ها بود 


شیو ۵ شقا بتها 
وه!چه شوم و وحشتناکه زرد در ځزان مردن 

سرو بودن و اخره در تنور نان مردن 
ترس من نه از مرگ است» می‌هراسم از ماندن 


مت دیگ سران بودن» مت دیگران مردن 
بره‌های ہی عساری: از جسرای پرواری 

سر و شتشان باری؛ بر در دا کادا مردن 
ای باد غارتگسر!از گنساه ها مگ ذر! 

شیسو: شقایف ها سرخ و بی نشان مردپ 
با ٹو۔ با توام ای مر گ» ما حریف می دایم _ 
در تبار ما رسم است. رو به اسمان مردن 


که حدر نور مد خذا بو د 
محمد ر ضا مهد بر اده 

















ای مرح اتشسزاد! قسسمت کلاغان باد! 

هم در اخب ان ادن هم در اشیان مردن 
غایت سر افرازی؛ اهتسر از بر دار است 
حان بى قرار ما فدية جنان مردن 











































اسماعیل امینی 
۱ پشت حصار تنهانی 
۱ انم دعا نمی کند 
موردنظر شما «گوچه» در کت فیک آسمان ۰ / اا کن زاجم ده نمی 
پرندء» چاپ شده است. ۳ 
شود ادیب چان و رهگذران بی اعتنا به من 
سروده شما ته ورن داشت نه قاقیه و شما اگزچة از کنارم می گذرند 
جملات را روتروی هم نوشته بودید. اما شعر ناگهان سقف احساسم که می کند 
نیافریده بودید! و شعر هایم فطره قطره 
من تو رامی‌خواهم ببیتم و بدانم ۱ بر سنگفرش خیابان جاری می شوند 
محمد تعدن .بهبهان ag‏ لیلا احمدی . سرپل ذهاب 
هن خب می خواهد ب 
بخشی از شفرنان را با اتید وباک ۱۳ ات دز ۳0۲ 
رک N E‏ ۳ که کی می‌توانم در کار تو باشم. سید 
دز تمتا رخن پرۈؤاثە ۋاز ب ا ر مد 
کشمایم فاطته جوحیت سرود 
پر طّ وت 3 خلاهرضا ۴ جهر اه وخ میتی شب از زا رسیده ۱ 
کاشکی می‌شد که با چتر ری مهری ۰ یه اميمي: ۱ ۱ ۳ 
عی‌شندم هن سایه‌سار قاظه بردسکن + غليرضا بذ زاهد ان . معصویه مطل با کو له باری از حر فهای ناتمام و سربسته 
کاشکی مکل پرستوی بہار | |بایلسر .یاس سوری, تویسرکان . ندا ادریسیان, زیر باران خيس دفاین 
می‌زدم پر در دیار قاط بندر‌انزلی . نکتم مولایی, علی‌آباد کتول , یعقوب چتر الکار+ موراخ می شود 
مهرناز عطابی . نظر آباد علیزاده. تهران . عطیه عامل کریمی پور: تهران , و خاطرات نو مان روزنه چتر 
۱ مین مقداری بشرو a‏ 
بعضی از تفاپیر سرودهتان زیبا تیسته چ ی نمایان می شود 
وجب وجب به من بکو, صداقت طریف عشق کو تاه هزاس رفتتت 
يه ۱ ابن تن رنجعور رابه اتش می کشد 
ولی بدان که بعد ازین وفا در عشق می‌کنم. عشت چیست ۱ راستی 
ان بک دق جز پرنده‌آی که برای آشیان نگاهش | | وی 
تفاوتی من تو زا که : 1 هم ه بروي 
و بی‌تفاوتن من تو را که پیر مي‌کنه ‏ جشمان آشنایی را دگر مر ریگ 
حیمی . : 
تاهید رحیمی .کوج جستجو می کند در باغبعذ ارژوهايم نخواهم داشت 
ال .تیان شهاب خاموشی ‏ تهران 9 











گو ساله ای با جاقو. تصاب راز خمی کرد 


گوتسالنه‌ای . یی .مهن هنگلنی که قضاب 
می خواست سرش را ببرد. با قوت تمام از چا بلند شد 
و به قصاب حنله کرد و چاقویی که در دست قصاب 
بود در سینه وی فرورفت 
این قصاب نگون‌پخت پس از حمله کوساله در 
کشتارگاهی در یکی "از معله‌های قاهرا انچاز 
خونریژی شدبد شد و در وضعیت وخیعی قرار گرفت 
و درنتیجه او را به بیعارستان عنتقل کردند. الهته 
هعکاران این قصاب. پس از به دام انداختن کوساله او 
راسر بریدند 
توسعه ۲٩۰‏ آیان 


دو مرده به مقد هم در امدند! 


ینابه گزارش رسیده از تابوان, در جریان یک 
مراسم سننی «ازدواج مردگان» در این چزبره. روز 
گذشته بک زوج مرده در حضور خانواده‌های خود 
پیوند ازدواج بستند 

در چریان این مراسم «چن يڼ جنه مردی که ۲۵ 
اکتبر (۲ آبان) براثر عوارض ناشی از کشبدن دندان 
چان باخته بود با دختری که به شدت به او علافه 
داشت و روز سنوم توامبر (۱۷ آیان] که روز تدقین 
«چن» بود, اقدام به خودکشی کرد در حضور ۲۰ نفر 
از افراد خانواده خود به اردو ام هم درآعدند. 

اپ دختر پیش از خودکشی در یادداشتی به 
خانواده‌اش: درخواست کرده بود پس از مرکش او را 
به ازدواج «چن» درآورند و آنها را پا هم دقن کنند 

خانواده چن از علاقه واقر این دختر نسبت به 
فرزندشان قدردانی و درعین حال اظهار تا سف کردند 
"که او چئین ووشی را یرای اثبات علاقه‌اش انتخاب 
ا کرده انستت. 

انتخاب ۲۸۰ آبان 


به عقبده 
کار شتاسان این 
چسمد به تمس هی 
تعلق دار که به 
طعمه بزرگ خود 
خفه شده و طعمه هم پس از تلاش فراوان در نتیچه با 
مرگ روبرو شده و جان سهرده است. این جسبد از 
سوی د:صوران شرکت آرامکو کشف شده است. 

این شرکت توضیحات خاصی در این مورد تداد, 
فقط به گرفتن چند عکس از آن پسنده کرد. 





تسس 
تو صیه‌های یک دختر فر ار ی 


یک دختر فراری که از چندی پیش با عضویت در 
یک گروه فساد, به اغفال دختران جوان اقدام می کرد 





دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد 
این دختّر فرازی در اظهارات خود گفت: چندی 
پیش با جواتی به نام امیر آشنا شدم و مدتی پس از 
آشنایی و ارتباط یا او. از سوی وی به زور مورد 
تعرض قرار گرفتم: سپس از ترس آبزو در بین فافیلها 
و خانواده که او هرا لو بدهد با دختران دیگری که 
فراری و قیلاً با امیر آشنا شده بودند. رابطه پرقرار 
کردم و با توصیه و لچبار و کاهی اوقات تهدید او با 
تردد در سطح خمایاتها دختران فراری را شناسایی 
می‌کرديم و پس از اعفال آنهایه عضویت گروه در می‌آوردیم 
وی با ابراز ندامت از گدّشته خود گفت: اپ رفته به 
جوی بازتمی‌کرده. حال مابه دختران جوان می‌گوییم 
که هرکز کانون خانواده خود را ترک نکنتد خانه 
امن‌ترین چا دنیا است و پدر و مادر اسین‌ترین و 
مورد اعتمادترین موچودات عالم هستند. وقتی در این 
دنیا خوشبخت هستید که دز کتار آئان باشید 
تیش ۲۹۰ آبان 





یک زن آمریکابی 
برای ترسساندن 
مزدانی که قصد 
فریپ زنان را آن هم 
در ساعاث نیمه شب 
نیویورک دارند. از 
روش موچودی به 
نام تویقیکا اترسناک) 
استفاده هی کند 

او می‌گوید من 
نه ار کزه مریخ آمده 
و نه قدرت سعپرع را دارم تام من سارا اسبت و ۴۰ 
سال دارم که با هدف حعایت از زتان دست به ابتکار 
جالبی زده‌ام و با پوشیدن یک شنل قرمز و عجیب و 
غریټ و آرایش, ترسناک شپ هنگام, جلوی دز 
رستورانها و کافه‌ها می‌روم و از نان و دخترانی که 
نمی‌توانند از خود حمایت کنتد, نگهداری می‌کنم و آنها 
رابه منزلشان می‌رسانم 

او حتی در محله بروکلین که بعضی اوفات پلیس 
جرات رفتن به آنجا را ندارد, نگهپانی می‌دهد و مائتد 
شبح به ابن طرف و آن طرف می‌پرد و با حرکات 
عجیپ و غریب سعی می‌کند مردان رابترساند. 

تریفیکاً می‌گوید- من از دختران مجزد در شهر 
بسیار بزرگ تیویورک عرالبت غی‌کنم 

او تا بید می‌کتد: زنان ضهیق تیستند و باید په آنها 
فهماند که می‌توانند در برابر مردان زورگو بایستند. او 
خود اذعان دارد که #مخضصمت ضدمرد بودنش از هت 
سال پیش زمانی که نامژدش او را رها کرد و کبک وا 
شکست. شکل گرفته لست سنارا زیرلبای عجیب و غویب 
قرمز خود یک اسپری فلفل برای پاشیدن روی ورت 
مظنونان دارد. البته یک تلفن همراه هم دلرد که په 
پلیس خبر دهد و یک دوربین کوچک تا بتواند از مظنونان 
و خلافکاران عکس پگیرد و بعد به پلیس ارائه دهد 

جام جم ۳۹۰ آبان 


شو خی احمفانه بامث تر کیدن روده شد! 


یک شوخی رایج آمریکایی به تراژدی مرگ تبدیل 
شد..در فرهنگ. کارگران شمال ابالت آمریکا یک 








شوخی عمل رابج است که طزفداران بسیاری دارد و 
این شوخی معانعت از رفتن په دستشویی فربی است! 
این شوخی که از یادگارهای گذشتگان است هنوز هم 
درمیان بسیاری از کارگزان آمریکا رواج دارد 

بک مرن آمریکایی که ههواره با دوستانش دست 
به یکی می کرد و سالها به انجام این شوخی مبادرت 
می‌کرده تا آینکه سه تفر از هحکارانش تصمیم 
می‌گیرند تا این مرد رایه همان بلایی که سالها بر سر 
دیگران آورده بود دچار کنند. چند تن از دوستانش او 
را به یک صندلی می‌بندند و او فریادزنان از آنها 
می خو لهد که به او اچازه دهند به دستشویی برود و 
اما آتها محانعت مي‌کنند و این شوخی تا زسائی اذامه 
پیدا می‌کند که صدای ترکیدن روده‌های این مرد 
آبریکانی شنیده می‌شود. دوستانش ار را بلافاصله 
به بیمارستان انتقال می‌دهد. اما پزشکان نمی‌توانند 
کاری بکنند و وی می‌میرد. پلیس تمامی عاملان را 
دستگیر می‌کند و این نوع شوخی را احمقانه و به دور 
از اتسانیت. می‌داند. 

پلیس محل در ادامه افزود: ما هیچ قاتونتی نداریم 
که بترانیم به واببطه آن, این افراد را زندائی, مجاژات 
ویاحتی جریمه کنیم 

طنین ۲۹۰ آبان 


کامیونی که ر اننده اش راله کرد 


یک بی‌توجهی به رعایث نکات لیمنی در تعمیرگاه 
مکائیکی, درشهرکرد مرکز استان چهارسحال و 
پختیاری یک کشته برجای گذاشت 

لین حادثه زمانی اتفاق افتاد که یکی از چُرخهای 
یک کاسیون هنگام خارج شدن جک روی پای راننده 
افتاد و تعمیرگار خودرو برای جات زاننده پشث 
فرمان کامیون نشست و به جای هدایت خودرو به 
جل کامیون را به سعت عقب به حرکت درآورد و از 
روش زآننده عبور گرده و او راله تمود. ۱ 

1 امتباد. ۳۰ 

یک مرد ۲۶ ساله که با هعسبر خود اختلاف نظر 
داشت. تصعیم گرفت با کار گذاشتن یک بمب 
دست‌ساز در خودروی وی او را به قتل برساند تا از 
دست او خلاصی یابد 

وی که یگ مهندس انطیسی است, چند روز قبل 
بعبی دا زیر خودرو همسرش جاسازی کرد و به 
محض اینکه هعسر وی خودرو را روشن کرد, بعپ 
مثفجر شد و خودرو منهدم گردید. اما چالب اینگه در 
جریان این انفجار, همسر این مهندس کشته نشد و 
پلیس پس از تحقیق, نقش شوهر را در انفچار خودرو 
رن کشف کرد! 


یک جوان ۲۱ ساله آمریکایی یک مار سعی 
خطرناک خرید ازی کرد و برای اينکه مقابل دوستانش 
ابراز زجود کند قول داد که سر مار سمی را ببوسد, اما 
به عحض اینکه جوان نادان این کار را انجام داد مار 
خشمگین به لب وی نیش زد و او بیهوش روی زمین 
افتاد. البته دوستان وی بلافاصله از مرکز اورژانس 
تقاضای کمک کردند و این جوان را با لب و صررت 
متورم شده در بیمارستان بستری کردند, 
ایتترئت 
شماره ۳۰۶۹ 







هه یط 
o‏ و درد ها کریسان ۱ 


وان را می کیرد 
ےر ٣۹‏ سس 
حدود چهار سمال است در نقطه‌ای از شهرستان 
مرزی استار! ساکن شده‌ایم و این منطقه فاقد 
هیچ‌گونه امکائات زندگی امروزی نیست, برق , آب 
بهد اشتی .گاز شهری و تلفن تدارد. یعنی مارا جز آدم 
حساب نعی‌کنند. ما حدود ۲۵ خاتوار هستیم که در دو 
کیلومتری شهرستان مرزی آستارا رویروی دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد آستارا زئقدگی می ثم و بازها یر 
به اداره برق آستارا مراجعه کرده‌ايم چهت برق ولی 
رئیس اداره برق را از اداره یرون انداخته است. ما 
زندکی و خاله خود.:را فروخته و آورددایم در آستارا 
سرمایه‌سان را فدا کرده‌ایم په مید یک زندگی خوب 
همزاف رفاه ولی انه برق دارم وا ثه دیگر امکاناتتو را 
به خدا سوولین به ما عثل خارجیان اقغانی و با 
آوارگان جنگی برخورد تگتند 
آستار . خبرنگاو اطلاعات هفتگی: جعفر بانایی 
PWR‏ ۳:1۵ هوجو Fxg‏ رم 
| فروشگاه اتکا گران می فر وشد! ‏ 
مدتی پیش به قروشگاه اتکا بندرائزلی رفتم تا بدون 
دفترچه خرید کنم, اجناسی از قبیل رب گوجه. روغن 
عایع, مایم ظرفشویی, اسکاي, چای و غبره انتخاب 
۱ کردم. براساس, قیفت روی بست کالاها مجموم خرید 
من,۵۶۷۵تومان شد. لماهتگام محاسبه متصدی صندوق 
۱ اعلام کرد قیمنت اجناس می‌شود ۶۸۸۶ تومان. وقتی 
| اعتراضن کردم نبا اطمینان نام گفنت: قیست ارو کالاها 
رافراموش کن, قیعت اینجانزد من است. 
لین درحالی است که مقازه‌های داخل شهر قیست و لقعی 
رامحلسبه می‌کنند و اجنلسشان ارزانتر از این فروشگله است 
آیا مصوولان فروشگاه اتکاه انرلی پاسخی دازند؟ 
هادی درخشان سیگاری 


نا بسا ما نی تا کسیر انس در میاه 

چندی پیش براي انجام کاری کتار خبابان عنتظر تاکسی 
ایستاده بودم. کمی از من بالاتر دخترخاتمی هم برای 
رفتن به مدرسه ایستاده بود وقتی ناکسی از رله رسید, 
اول مقابل من ایستاد و سيرم زا پرسید و مسیرم را 
که گفتم ار گفت, مستقیم می‌روم و بعد کمی آن‌طرفتز 
آن دخترخائمی را که مسیرش با من یکی بود شوار 
کرد از طرفی بعضتی از تاکسی‌های ثبهری از نوارهای 
فیتذل استفاده می‌کنند درحالی که آنها وسیله عموحی 
مند نه شحصی. امیدوارم مسوولان تاکسیرانی 
شهرستان میانه به این گونه موضو غها رسیدگی کنند 
حسین داوودی 


و کی ای ی جوم ` 
اد | نے و ۱۵ بان "ما نیا عا ۵ 5 نید ن 
چندی پیش ویر بهداشت و درمان و آموزش 
اعلام کرد که بیعارستانها و مراکز اورژائس 







سس تا 
1۹ 


اورژانس را ندازند. ولی عتاسفقانه در رامهرمر عکس 
این عمل می‌شود بیماران ازرژانسی باید بابت گرایه 
آمپولانس و دیگز لوازم پزشکی وجه پرداخت نمایند 
این نوعی بی‌عدالتنی است. شهروندان رامهرمزی از 
وزير بهداشت و درعان و آموزش پزشکی درخواست 
دارند که به این مشنکل رسیدگی شود 

رامهرعز , محمدعلی بوسقی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
e + `‏ 


مو شها در دز فول جوةن می د هند 


2 س 








هنگام شب وقتی. ان خپایانهای. دژفول عبور 
می‌کنی؛ شاهد موشهای نیم تا یک کیلویی توی 
فاضلابها و جویهای آپ خواهی بود که از این طرف به 
آن طرف جست و خیز می‌کلند 
شهروندان دزفولی از شهرداری می‌خواهند که 
فکری به حال این موشها بکند و با طععه‌گذاری و 
سم‌پاشی نسل این جانزران هوی را براندازد. 
سعید امام داد 


تاامین اجتماعی کر مانضاه _. 


عدت ۲۳ ماه سابقه خدعت در سناد بازسازی و 
نوسازی اسقان کرمانشاه دارم درحال حاضر با 
استخدام در آموزش و پرورش گواهی لین مدت را 
برای افزايش سبنوات ارائه کردم که مورد نایید و 
موافقت قرار گرفت. حال بیمه این مډت را به سازمان 
تامین اجتماغی کرماتشاه به شمساره پرونده 
۴ پرداخت کرده‌ام اکنون مدت سه سال و 
اندی است که با مراچعات حضوری و مکاتبات اداری 
با سازمان عذکور هنوز موقق به انتقال سوایق بیمه 
خود به آموزش و پرورش محل خدمتم نشده‌ام. از 
سازمان تاسین اجتماعی استان کرمانشاه تقاضای 
رسیدگی په خو است به‌حق و قاتونی خود رادارم 


اصغر مرادی 
بسر م بز نک محصص ندارو 7 


خیابان شهید مطهری بيرم از توایع استان فارس 
قاقد اسقالت است. متا سفانه بیمازستان آن نیز پزشک 
متخصص ندارد. هر کس مه این بیسارستان عراجعه 
می‌کند به‌ناچار متصرف شده و به لار یا اوز و یا شپراز 
مز دوه 

افالی میرم انتظار دارند مسوولان بهداشت و 
درعان منطفه مشکل آنها را عل کنن 


ره هچ ii‏ 


دز کشور حق گرفتن هيچ‌گونه وجهی از بیماران 





شهر لوشان با جسعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر و بیش 

از پنج هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی ابتدایی, 

راهنمایی. مترسطه. دانشگاهی فاقد کانون پرورش 

فکری کردکان و ئوجواتان است. امید لست مسوولان 

اسر در این خصوص با توجه به اوقات فراعت کودکان 
و نوحواللان آقدام لازم را به عسل آورند 

حبرنگار اطلاعات هقتگی 

سیتان که كمساب شده است ات | 


س -- اس 


اسیعان از شیر طر چنه روز کشت کا وید 
دلیل توزیم نادرست بازار سياه آن داغ شده است. به 
همین دلیل طی چند روز گذشته اچتماء عردم در مقابل 
تعاونی صنف. مصالح‌فروشان برای دریافت حواله 
سیعان به صورتی بود که عده‌ای به ناچار برای گرفتن 
نوبت در مقایل تعاوتی شب را به صبع رساندند تا 
اقدام به گرفتن حراله نمایند. در این راستا دلالان و 
واسط‌ها نیز قيعت این محصول را در بازار به هر 

پاکت تا بيست و پنج هزار ريال رساندند. ۳ 
به گفته یکی از دست‌اندرکاران فروش سیعان 
تعطیلی کارخاه سیعان شرق طی چنذ روز گذشته موجب 
کمبود این عالا کردیده است. حال آنکه رانندگان کامیون 
برای تحلیه سیمان در داخل شهر مشهد و با حومه از 
فرصت سوءاستفاده نموده و اظهار می‌دارند چنائچه 
هزینه حمل کرایه سیمان به افقانستان که معادل هر 
کامیون دو میلیون ریال الست به آلان پره‌اخت شود 
حاضر په تخلیه سیمان در داخل شهر خواهئد بود ک 
ابن اسر حو جب افزایش شدید قیمت سیمان شده است, 
ابوالفضل صمدی رضانی . مشهد مقدس 





بااستلام 
احتراما بر پاسخ به درج مطلبی تحت عنوان 
بیج اچپاری» در شماره ۳۰۶۴ عررع ۴ در 
مجله اطلاعات هفتگی که از بعضی صیادان قابقدار 
هندیجانی تقل و يه چاپ رسیده است, خواهشمنه 
است توضیحات دیل را چهت تتویر افکار عمزعی و 
آگاهی صیادان محترم در همان صفحه چاپ نمایید: 
برابر هاده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و 
بهره‌برداری از منابم آبژی جمهوری اسلامی ایران با 
استناد به ند (ع| ماه ۱۱ قانون یازشده یکی از الط 
مهم و اساسی جهت صدور پروانه صید و عدیریت 
نحایز ابزیان را دازا بودن بیمه‌نابه معتبر برای 
شتاورهای صیادی می‌باشد که شیلات نیز تاکتون با 
توصیه و یادارری په صیادان محترم, این موضوع را 
به آنها گوشد تعوده است و از هرگونه شدت عمل و 
توسل یه اجیاری بودن موضوع, اجتئاب تموده است. 
لذا پادور می‌شود که با توجه به ثص صنریم 
قانون و مزایای بی‌شعاری که بیمه شناور برای 
مالکین شناورها که تتها راید اقتصادی آنها بوده 
ضین از قانون 
مذکور. موجب بهره‌سندی آنان از فواید و مزایای 
روابط عموعی ادازه کل شبلات خوزستان 


دارا عی باشبد: مطمئنا تیعیت, معترضین 










2 
نامر حجاژی, کسی که در سالبان نهچندان دور 
عرد اول ناشگاه بزرگ اشتقلال پود و نسب خبری 
ان تیج, اتن روزها به بکی از پروبافرص ترین 
تماشاگران ای میجل شده و اکنو پازبهای خانکی 
تم ۱۳5۷ ډأ ۳ خابگاه و فناتائران فاده 

سی کنت. 
او که گغته یټ برای بوګشتن به استفلال 
لحظه شماری ھی کلده چت گذشته پسسش‌اد 
مسوولان استقلال از ااا ددر قت تا حداکل برای 
جند حغتھ با جذ عله کک ات ابستراحتش را 
تمدند کر ده باشد 

خسازی که این ژوزها ۶و ار فوتبال و در کنا 
خالواده‌اش به سر عی‌بوط ډه دلبل عشفله کار ی 
کستر هی تواند بجر بن تحلیلگر و کارشناس بر ای 
فو تبال کشوز و تخجوی بااشگاه اشتقلال باشد. به 
همین خاطر برای نان و به سر تعردن 
پبشکسوتان استقلال رفتمم و دقابقی با دروازهبان 
اس ثبم ملی هم صخبت دهم | 


س 













عاجرای رفتن شعا به باشگاه آثر شی به کجا 
اتحاسد؟ 


#آهمچنان پیگیر قضبیه هستم و از عطریق آقای 
شنونف متاکراتسان را نبال می‌کتيم. آنها بر تلاش 





| تشده‌اند. به طور قحلم اگر عرقق به خرید 
1 ۱ امتیاز تیم چدید بشوند, مذاکرات ما هم 
0 وارد مرحله جدیدتری جواهد شه 

/ ۸ 1 احتمال حضور در فوتبال اتریش 
۱ سسب شد تا شما پسشنداد اهوازیها را 
| زادنده بگیرید؟ 
۱ ۵ نه, اگر امکانات و شرانط عناسب 
| برای حضور عن در تیم استقلال اهواز 
هیا بود. ختماً پیشنهاد آنها را قبول 
۱ می‌ کردم الان هم اکر ابن مشکلات 
| عرتقم شود. برای نشستن روی نیعکت 
مرئیگری استقلال, اهراز حرفی ندارم. 
انا با توج به تجریه‌ای که فصنل پیش با 
انتقلال: رشت داشتم دیگر نمی خواهم 
اشتباه گذشته رانگرار کنم 

7] ابن روزها تقل می‌شود که در صورت بروز 
لفزشی در کار اکچ شما حانشین احسمالی او خواهید 
نود. این شانعه تا جه حد می تواند صحت داشته باشد؟ 

۵ این شاب از آنجا قوت یافت که من برای دیدن 
چندتا از باایهای استقلال به ورزشگاه تختی رفتم و 
هیچ پایه و اساس دیگری عم ندازد. آنیایی که قصد 
دازئد با ترویع ابن گوته صحبت‌ها شرایط رابرای من 
و باشگاه استقلال آشفته کنند: باید بدانتد که استقلال 
متفلق به تعام کسانی است که یک غمر برايش رَحمث 
کشرده‌اند و هن هم عضو کوچکی از این خانواده 
هستم و هرگاه که فرصت کتم. بازبهای این تیم را از 
نزدیک تماشا می‌کنم 

۲ اگز روزی به شما پیشت‌هاد بشود که در کنار کح 
فعالیت کنمن» این پسشن‌هاد راعی پدبر بد؟ 

۵ تمی‌توانم در این برهه از رمان به این سو ال 
پالسخ تدهم عن از صعیم قلپ استقلال رادوست دارم 
اتا اننگه بخواهم در این تیم قعالیت کتم, بستگي به 
شرابط دارد 

7 با شت اللهزادد« عشکلی دار ید؟ 

0 نم من هیم‌گاه با قتح‌للله‌زاده به مشکل 
برنخوردهام و روابط ماهمیشه حسثه بوده است 


0 استقلائی که «کخ» درست کرده: از نظظر شیا 




















بشناسة, به همین خاطر این تیم در دیدارهای لیگہ جام 
حذلی و جام باشگاههای اشيا پرنوسان ظاهر شده 
اسنت و این بدبازی کردن استقلال رابه‌راحتی می‌توان 
از چهره تک تک هوادارانتی که برای تشویق استقلال به 
ورزشگاه می‌آیند. فهمید. به نظر هن اين لستقلال 
استقلال واقغی نیست.و با روزهای اوج فاصله زیادی 
دار د. 

0 کر نمی کنمد با گذشت زمان. وضعیت این تبم 
لت شود؟ 

0 کش برای شناخت نرکیب استقلال پتح ماه 
فرصت داشت و من گمان می‌کنم این زمان کمی برای 
یک سربی نمی‌باشد. زعانی که امن دو استقلال بودم 
هه توقم داشتند که تیم ظرق مدت واه په اوح 
آمادگی اش برسد و ذالهاًلنتقاد می‌کردند؛ فا حالا که 
بک خرمی خارچی در راس کار قرار دارد. همه تحریف 
و تمجید می‌کنند من فکر نمی‌کتم استقلال با این 
وضعیت.در فصل جاری نتایم عظلوبی کسب کند 

[] اعا به هر حال بايد قبول کرد که مربي خارجی 
تسبت به مربی ابراتی به زهان بسشتوی برای شناخت 
قابلمت‌های نمعش ناز داز ش.. 

۵ من منکر این عساله یستم: اما معتقدم مشکل 
استقلال چیرّ دبگری ات و با گذشت زمان حل 
تخواهد شد. استقلال در کادر قتی خود تیاز به یک 
مربی ایرانی کاریلد دارد تا بر کنار «کخ» قزار بگیرد و 
او را در قحقق, بوناعه‌هایش راهنمایی کند. به ظر من 
«ابراهیم طالبی» فقط یک مترجم خوپ است و چیزی از 
مربیگری نمی‌داند و البته «کخ» هم هسین را می خواهد 
وگرنه هبج دلیلی ندلشت. که *اسیر قلعه‌توعی» را از 
کادر قنی استقلال کنار بگذارد 

0 آقای حجازی, به عنوان آخرین سوال: از اینکه 
در تیسی مربیگری نمی کنید. از احت نیستید؟ 

۵ نه. چوا باید ناراحث باشم؟ این هم بخشی اد 
دتیای فوتبال است. و من هم مثل تمام عربیان در یک 
برهه از زعا نيار به استراحت دارم. مگر پروین و 
پورحیدزی چند سالی بیرون از گود ننودد؟ الان هم 
چراغبور و مایلی کهن مثل من درحال اسنتراحت کردن 
هستشد. من عاشق فوئنال هستم, حالا چه داخل کود 


فستند نا امتباز یک تیم دمنته دومی را خریداری کنن جکوفه تیمی است؟ باشم و چه بیرون گود 
به علت مشکلات ز موقو به انجام ان کار ۵ «کمْ» هنوز نتوائسته به خوبی باژیکنانش را 
د هدور سور هو نام اف 
شماره ۳۹۶۹ 






تاریخچه فوتیال ایران نیز مشایه تاریخچه فوتبال 
چهان مشکلات بسیار زیادی رابر سر راه داشته و دارد 

الف ۔ مهمترین مشکل فوتبال کشورمعان این است 
که باید در عادر مدیریتی و تشکیلاتی قدراسیون 
کسانی کمارده شوند که فوتبال را در بالاترین جد 
تخصص و مهارت در رده‌هلی سنی در تیمهای مختلف علی 
گذرانده باشند؛: زیرا حدود ۴۰ سال است که در اروپا 
فوتبال حوفه‌ای‌شروع به فعالیت کرده و تعام علمان و محفقان 
و پژوهشگران فوتبال به این نتبجه رسیده‌اند که 
فوتبال را یک صنعت تمام عیار به حساب بیاورند و در 
این زمینه به چرخه هشت‌کلنه‌ای به شرح زیر بأید توجهی 
خاص کرد 

۱بازیکن. 

۲.مدیران باشگاهها, 

۳ هرییان: 

۳.داوران: 

محریان مساقات. 

۶ تماشاگرلن 

۷ربسانه‌های گروهی: 

۸سرمایه گذاران و حمایت کنندگان مالی 

ب - همه اهل فن و صاخب تجریه در هر صسنعت 
به خوبی آکاهند که محصول استاندارد و قانل قبول در 
هر سنعتی در سایه تلاش و زحماث مهندسان و 
متخصصان آن صنعت تولید می‌شود و متخصصان 
هستند که در هر رشته‌ای می تو اند با دانش فنی خود و 
با هماهنگی لازم از سایر عوامل بهره‌برداری متاسب را 
که همانا تولید استاندارد می‌باشند, به انام برسانند 

بثابراین در صنعت فوتبال نیز عربیان متخصصی 
هستند که در تیم‌های تلف فوتبال بسته به هر رده 
سنی هی توانند بازیکنان حرقه‌ای بسازند. 

تربیت بازیکن استاندارد به وسیله سرمربیان 
باتجریه و متخصص عیسر.مي‌شنود. زّیرا مربیان 
آنززن‌نفضه آتفری لها زنرنظی سرمردمان 
متخصص بازیکنان را به استاندارد می‌رسانند و عمل 
آنان مشابه پزشکان عمومی و پزشکان متخصص 
اشت که می‌توانند عهمترین و خساسترین فشکلاات 
بازیکتان را تشخیص دهند و بسته به موقعیت‌های 
سختلف مربیان در جهت استاندارد کردن بازیکثان 
اقدام نعایند. همانطوری که پزشک عموعی نعی تواند 


شماره ۳۰۶۹ 


مثل یک جرام متخصص قلپ و با چشم, بیمار قلبی و 
یا چشمی را عمل نماید. در قوتبال نیرز باید سلسله 
مراتب مهارتها و تخصص‌های مربیان و سرمربیان 
کاملا مشخص اسبت و به حساب اورده می‌شود تا 
بازیکن بااستعداد به بيشترین موقعیت مهارتی برسد. 
به همین جهت بی‌عتاسبت يست یادآوری شود که 
برای ارتقای یک بازیکن جهت شرکت در تیم ملی برای 
بازی در مسابقات آسیایی و یا جهانی: دست کم بايد ده 
سال زیزنظر هرببان باتجزبه و متخصص زحمت 
کشید و حداقل دو تا چهار نفر مربی عتخصص و 
باتچربه متحعل ژحعات زیادی می‌شوند تا آن بازیکن 
به سطح استاندارد قابل قبول تیم ملی برسد. 

برای مثال اکر ۲۵ نفر بازیکن به ازدوهای تیم على 
دعوت پشوند: حداقل به‌طور متوسط ۷۵ نقر مربی 
متخصص برای آن بازیکنان زحمت کشنده‌اند. آنان که 
اعروز مدیران و سرعربیان و با مربیان ارزشمند 
تیم های علی ما هستند. در گذشته ثه‌چندان دور 
خودشان از بازیکنان برجسته و امتیازآور کشورمان 
ةلاد کات لت قل غریران نوت انت که 
امروز تیم علی امید به موفقیت رسیده و هرگر نیابد 
رحسات آن مدیر ان و مربیان رانادیده گرقت و تمام این 
افتخارات و موفقیت‌ها را متعلق به عربی کروات نسیت 
داد که فقط دو تا سه ماه بابازیکنان کار کرده است 

این قبیل قضاوتها دردناک و از بی‌اطلاعی و یا 
بی‌انصافی است؛ زیرا کسانی این‌گونه داوری می‌کنند 
که از ظرفیت و استمداد فوتپال کشورمان آگاهی 
ندارند و با کم اطلاع هستند 

يدون تردید باید موفقیت‌های تیم علی اميد را در 
سایه فعالیت‌ها و زحمات مستمر مربیان سازنده و 
باشگاههای کشورعان دانست و در این پتانسیل به 
نقش هعاهنگی مرییان و باشکگاهها ی بازیکنان 
زحمتکش و عزیزهان پی برد 

امیدواریم که در امور ورزش قهرعانی به‌ویزه در 
صنعت فوتبال کشورمان مسوولان عزیز و 
تماشاگران ورزش‌دوست به نقش و سهم هریک از 
عناصر چرخه هشت‌کانه فوتبال پی ببرند تا در آینده 
در انتظار موفقبت‌های عادلانه‌تر و منطقی‌تر باشیم و 
همواره به پایه‌های استاندارد فوتیال کشورمان توجه 
















مومترین رویالاهای 


۱ 
و جوایز اعضای تیم های ملیوالیبال بزرگنسالان و 
جوانان ايران اهدا شد براین اساس به اعضای تقم ملی 
بزرگسالان یگ دستگاه پرلید. حواله سفر معراه‌یا یک 
نفر از اعضای خانواده کریلای: معلی؛ سید ۲۵۰۰ 
مترزمین در کیش و جوایز نقدی دیگر هدا گرنید. 
همچنین به اعضای تیم على جوانان یک دستگاه 
تلویزیون هذا گردید. 
تیم علی جوانان با شکست هد در دیدا پایائی 
مسابقات قهزمانی آسیا به مسابقات جام جهاتی تمو د 
کرد و تیم ملی بژرکسالان نی پس از ۳۷ سال بر بازیهای 
بوسان, نایب قهرمانی قاره کهن را از آن خود كود 
جو اد کاظسیان ملی‌پوش ایرالی باشگاه الاهلی 
امارات در بازی برگشت الاهلی امارات و پاختاکور 
ازیکستان که امروز . چهارشنبه ‏ در دوبی پرگزار 
می شود به میدان خواهد رفت 
وی که برای ائعقاد قراره‌اد با باشگاه الاهشی چه 
اسارات رفته بود پس از مذاکرات نهایی با مسوولان این 
تیم تا پایان قصل با آنها قرازداد بست 
کاظمیان دومین بازیکن خارچی الاهلی اسبت و در 
کنار علی کریمی برای این تیم بازی مي‌کند. 
روزنامه ورزشی اس اسپانیء تیم علی کاراته 
انران وا پد بد ۵ شمانزدهمین دورد مسایقات کاراثه 
قهرمانی جهان لقب داز ۱ 
در سایت اینترنتی این روزنامه آمده است که تیم 
ایران با کسب مقام سوم چهان بر زشته کمیته گروهی 
به موفقیت مهمی دست یافت و خود وا په عنوان 
شگفتی‌ساز این دوره از مسابقات مطرح کرد 
مسابقات کاراته قهرماتی جهان با شرکت ٩.۰‏ 
کازاتهکا از بیش از ٩:‏ کشنور بطیا یکشنبه هفته جاری 
در سالن خوان کارلوس مادرید به اتعام رسید. 
تایب رئیس اول فدراسیون نین‌العللی وژنه‌پرداری 
گفت. میزبانی رقابتهای وزنه‌برداری قهرمانی جهارن را 
بدون برگزاری پیکارهای زنان به ابران نخواهد داد 
سام کاقو که اهل استرالیاست خاطرنشان کرد اران در 
صورتی می‌تواند میزبان رقابتهای, وزن‌برداری قهرمانی 
چهان باشد که هر دو رقابت رابه‌طور همزمان پرگزار کند. 
کقتتی است وزنه‌پرداری زنان از سوی مسوولان 
فدراسیون وزنه‌برداری بر ای رشد و کسترش این رشته 
در چهان, چند سالی است که انجام می‌ شود 
#8 استفلال تهران: در مرنطه نخست جام باشگامهای 
اسیا روز سه‌شنبه پنجم آذرماه نه عاف تفت چی 








































ازیکستان می‌رود. ابن دیدار که در چارچوب دور 
برگشت از سرحله دوم جام قهرعانی باشگاههای اسیا 
می‌باشد, در شرایطی برگزار می‌شود که نعابنده 
کشورمان در پازی رفت با تک کل عهدی هاشمی تسب 
صاحب برتزی شده بود 

آبی‌پوشان در صورت غلبه بر تعاینده ازیکستان در 
مجموع دو بازی رفت و برگشت راهی مرحله گروهی 
این مسابقات شده و در کرو سوم با تیم‌های الاهلی 
عربستان, العین امارات و السد قطر همگروه می شوند 


























این داور بها ضيفب است ! 






























متاسفائه سطح داوریها در فصل حدید لیگ برتر نه جدی پابین 
است که باید په کنفدر اسیون قوتبال آسیا هبنی بر عدم گزینش داورآن 
لیزانی در چام جهانی حق داب. چرا که در جام جهانی ۲۰۰۲ با آن 
داوریهای بحث‌برانگیز. حضور داوران ابرائی به‌مراتب. وضعیت را 
بدئو می‌کرد. استقلال در مقابل سپاهان هرچه حورد از صعف داوری 
خورد. برق هم در مقابل پرسب لیس اسیر اشتباهات داوری شد و خود 
| پرسپولیس عنم در مصاف با سایپابه هعین سوتوشت بچار شداو 
انه ملم هم در هر دو بازی مقابل استقلال و پرسپولیس از داوریها 
عتضرر شد. واقعا باید به حال این داوریهاتا سف خورد. داوریهاپۍ که 
مثل سوهان بر روح تماشاگران کشیده می شود ۱ ۱ 
از قدیم‌الایام گفته‌اند که انسان جایزالخطا است. به همین خاطر سر ود یک یا دو اشتباه از دآور در 
عستطیل سمیز چندان قابل ایں‌اد نسست. اما زمانی که اشتماه یک داور از تعداد اتکشتان دو دست تجاوز می‌کند 
و متعاقب آن یگ تیم محکوم به باخت می‌شود. دیگر نمی‌تو ان از تماشاگران توقع داشت خویشتن داری کرده 
> و,عذوبیراه نثار داور نکنند 
برنامه نود هم که امید می‌رفت در جهت پیشیرد وضخیت داوری کشور مفید باشد. ایتک به ترببونی جهت 
توجیه اشتباهات داوری تبدیل شده است و حال باید به فکر تولید یک برنامه جدید با یک مچری جدید بود تا 
خودبرناهه ٩۰‏ را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد 
۱ تماشای فوتبال صامت 
و اما گزارشگران فوتبالی ماه 
البته در ابن عورد گر ارشگران رادبو راباید استثثا دانست ولی تلویزیونی‌ها درحین پخش تصاویر په حدی 
۱ اعصاب بینتده را خرد می‌کنند که اکثر علاقه‌مندان ترجیم می‌دهند صدای کبرنده هایشان راتاانتها پبندند و 
ِ بازی رایه ضورت صاعت تماشا کنند 
تفاع از تیم مورد علاقه خود بد ئیست. اما بايد توجه کرد که محل دفاع کردن و طرفداری,کوچه و خیایان 
است و پاسازمان صدا و سیما! این گزارشکران محترم باید بدانند که مردم هیچ علاقه‌ای به شنیدن جر وېحث 
عجریان بز سر تیم‌های محبوبشان ندارند. ضمن اينک از توهین به تیم محبویشان هم چندان خوششان 
۱ تلع ی‌آید. 
حیدا و ا منطق یه تر سے و 
رنگ‌پذیری اجتتاب بعاید. 


mm سے‎ 











با پول بیت المال مردم تاعین می‌شود و شایسته انیت که از 


ج . منتظری (ارومیه) 


هر هفته یا 
سا خد عا 


کار شناس تربست بدنی 

کارشناس فوتبال حرفه ای نیست! 
س 
این هم جدیدتربن برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال! 

عسابقات نوجوانان در سال آیٹده به آموزش و 
پرورش محول کردیده است نهادی که در جهت 
برگزاری ورزش عدارس کارنامه چندان درخشاتی از 
خود برجای نگذاشته» حالا عسوولیت برگزاری 
پایه ای‌ترین ستون فوتبال کشور را برعهده بگیرد 

و اقعأمگر تیم‌های نوجوانان باشگاههای هر استان 
چند تفر هستند؟ در همین استان تهران فقط ۱۸ تیم در 
مسابقات نوجوانان شرکت دارند و اگر تعداد بازیکنان 
هر تیم وا ۲۵ نقر درنغلز بگیریم. مجموعاً ۴۵۰ نفر 
می‌شود. حال آموژش و پرورش که نزدیک به دو 
میلیون دانش آموز علاقه‌مند به ورزش را در لین رده 
سنی در خود چای داده است چرا در سطم مدارس 
مساپقات این چنینی را برگزار نمی‌کند؟ اکر مشکل 
کمبود مربی لايق برای آموزش توجواثان است, پس از 
کجا مطمتن باشیم که تعام مربیان فوتبال نوجوانان و 
یا نونهالان آمرزش و پرورشی هستند؟! که البته اگر 
هم این گونه باشد بهتر است ابن نهاد مردمی عسابقات 
مستقل و زمانبندی شده‌ای رابه متظور سازندگی در 
پخش فوتبال پایه برگزار نماید 

به‌راستی چرا بايد بدون عطالعه و بررسی و 
کارشناسی جلوی پای این فوتبال سنگ انداخت؟ 
کسانی که با نظرات کارشناسی‌شان این طرح را به 
تصویب رساندند چه سوابقی در اهر برناعه‌ربزی و 
سازندگی داشتند؟! 

آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشی دیگر 
می‌پایست به ورزشهای عموعی پپردازند و 
باشگاههای حرفه‌ای نير وظیقه تربیت قهرمانان را 
برغهده دارند: از ابن‌رو کارشناس تربیت بدنی 
تعی‌تواند کارشناس فوتبال حرفه‌ای باشد! 





ار تداعلی خود ربا خواندگا قوی‌تر ای ا ا ا ۳ 


هر هفته تنایج هغت دیدار لیگ برتر را پیش‌بینی نعایند تا در 3 


: شستتم 
صورت کسب سشترمن اهاز بره هنتخب شفته ملشند. ۱ ۱ ۴ 4 
۱ تلن تمس 
نهو ۵ امتماز ات صنعت نفت آیادان بیکان تهران 
: 2 1 د ۳ اسصقهار 
در ازای هر پیش‌ستی درست ۵ استناز و آگر فقط تیم برنده و یک کت ۳1 ۰ ۲۳ 
پا تساوی دو تیم درست پیش‌بیتی شود ولی تعداد کلهای ذکر ای داد E‏ 
شده اشتیاه باشد ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد فمن اینگة در ازای ھی | A MT‏ 
ید ۹ کلملا تاترست یک امتا منقی وز می‌گرید ۱ ن اصفهان وري ددر ار 
IE - 2‏ 5 ' ¬ اقو لاد خورستان استقلال تهزان 
بدین ترتیب برای گزینش برنده عتتخب هفته نیازی به | 2 
املوان بندر انزلی انوعسلم فشهد 


قرعه‌کشی نیست و ابن کار تنها در صورتی انجام می‌پدیره که إ 


۱ 
شرکت کننده‌ها دارای, افتداژات برابری باشند خزدن حهتت ارضال غزم: ۸۱/۹/۱۴ 


هه مس با ها اه نا 


7 جر نده ساج تشجازه ۲ سس 
محمدکاشیان - تهران 1۷اعتباز ۱ ۱ 


مس اج وا اج و و وا مسا سا بات ۰ 


جرنده حضناحقه شه ۲۵ را 


۳۹ 


ر مجتبی‌فری دگرگان ۴امتیاز 


۲ 


خواهان شرکت در عسابقه پیش‌بینی لیگ برتر 


اشح 

۴ تلفن تماس 

| |پیکان تهران سپاهار 

| |ذوب‌آهن اصفهان......... پاس تهران 

| ایومسلم مشهد استقلال اهواز 

: اسایپاتهران صنعت تفت آیادان 
ز !برق شیراز استقلال تهران 

| قولاد خوزستان ملوان بندر امزلی 


: آپرسپولیس تهران 





آخردن محفت ازال فر :۸۱/4/۲۰ 


۰ nerve 








شماره ۳۶۹ 







مر له حساس 

همان‌گونه که به خوانندگان عزیز قول داده بودیم, این هفغنه که حساسترین مرحله 
سوپرجام باشگافهای آسیا انجام شده و تیممای حاضر برای مرحله گروهی مسابقات 
انتخاب می‌شوند, به گر ارش کامل جام باشگاههای آسیا پرداخته‌ايم کنفدر یون فوتیال 
اسیا در سایت اینترنتی خود به تحلیل عامل عسابفات پرداخته است و ما با توچه به 
حضور دو باشگاه مطرع ایران در این مسابقات» وظیفه خود دانستیم تا خوانندگان 
گرامی را در چریان جزرئیات این مسابقات بگذاریم و امیدهای بزرگ فتم اولین دوره 
سوپرجام باشگافهای آسیا را معرقی کتیم 


راه دشوار استقلال و بعروزی 


این دوره از مسابقات به جهت اذغام دو جام باشگاهی آسبا که برای نخستین پار 
صورت می‌کیرد. از اهمیت فراوانی برخوردار است, چرا که قهرمان این دورد از 
مسابقات به عنوان نمایتده آسیا در جام باشگاههای جهان حضور خو اعد یافت. از آنجا 
که طبق قوانین جدید کنقدر اسبون فوتبال آسیا از هر کشور دو تیم یعتی قهرمان لیگ 
و قهرحان چام جذفی جواز شرکت. در سوپرجام باشگاههای اسیا وا به بست 
می‌آوزند. از یران یز برنده جامهای فوق الذکر یعنی پیروزی و استقلال در مسابقاث 
شرکت داده شده‌اند 

پیروزی در قرعه‌کشی از وضم بهثری برخوردار شد و مستقیعاً در عرحله گروهی یا 
یک‌هشتم نهابی جای گرفت درحالی که لستقلال برای رسیدن به همین مرحله پس از گتشتن از 
سبه تیم اردنی با نفت‌چی از ازبکستان در تبردی دشوار ذرگیر شده است و در صورت برتری 
استقلال نیز به جمع تیم‌های عرحله گروهی خواهد پیوست 


شرق و فراب 


این بارهم کنفدر اسپون فوتبال آسیا این قاره پهناور رابه دو,پخش شرفی و غربی 
نقسیم کرده است که تا مرحله نیمه پایانی تیم‌ها در ہخش جقرآفیایی خود در مسابقات 
شرکت می‌کنند و فقط از مرحطه نیمه پایانی است که دو بخش در بکدیگر ادغام می شوند 

شرق اسا 

دز شرق آسیا مساپقات به مرخله حساس مال گروهی رسیده است. حضور 


تمامی باشگاههای صاحب‌نام سیب شده تا پیش‌بینی صعودکتندگان به برحله نیما 
پایانی بسیار مشکل شود حال به جدول کامل خصابقات شرق آسیا توجه کنید. 

مر هله گر وهی 

برندگان مرحله‌سوم وارد مرحله گروهی می‌شوند. در مرحله گروهی تیم ها به دو دسته 
تقسیم بد اند 

کروه ۸ کاشیعا ژاپن +تروسا تانلند شمانگهای چین.تلّجون کزه جنومی 

کروه ۲: دالیان چين .ایلهوا کره جنونی . شیمیزو ژلپن .استو تابلند 

مسنایقات فرحله گروهی ار ۱۸ تا ۲۴ اسنفند به‌شکل متعرکز در یک کشور انحام 
می شود و از هر گروه فقط یک تیم به مرحله نیمه‌نهایی راه تخواهذ یافت 

غرب آسیا 


در غرب آسیا یز مستایقات مراحل عقدماتی راغلی کرده و تیم ها آماده حضور در 
مرحله گروهی می‌شوند. به تقایم کامل غرپ آسیا توجه کنید. 


مر هله گر وهی 

در عرحله گروهی تیمها به دو دسنته تقسیم شده و در یک کشور به‌شکل متمرکز مسابقه 
خواهند داد و در پایان از هر گروه بک تیم په مرحله نیعه‌نهایی گام خواهد گذاشت 

گروه! لهلال عریستان الغين انار ات . السد قطر . لستقلال يرن 

گروه ۲: پیروزی آیران .الطلیه عرلق_الاهلی امارات. تیسا ترکه‌نستان 

مسابفات مرجله کروهی از ۱۸ 12 ۲۴ اسفئد ماه برگزار می‌شود 


شماره ۳۰۹۶۹ 






















نیحه پایانی و فینال 1 ف رایس تشه 
۱ مرحله نیمه پایاتی په صوزتٹ رفت و برگشت انجلم می‌شود انر روزهای 5ي 
پرورذین THON‏ وروی 
شود تا برلده‌ها به فیتال راه یایند. ۰ 
مسابقات فینال و ردهنندی به صووت رقت و برگشتد در روزهاء 
هشت و و ( خوداد اتجام موم و يدي ترتیب هر اراي پر 2 
تص عی‌شود. . 
گفتتی اسبت که ثاریم بهت فینال یه گودانی تنح هده تا با یقات قیال 
جام باشگاههای ازوپا همزهان به پایان برسد. بدین ترتیب کتفدر اسیون آسیاً تقویم 1 
وا پا تقو یمهای بینالمللی همافنگ جی‌تماید 


n کک‎ = 
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6 مرحله اول 


مسابفه 
برهان (عند) +سالدرز (سر بلانگا) 
وراد بانت (مالدع) -فیرزی‌هوانی اسر بلانگا) 
۵ مرحله دوم 


مرفان (هند) 
یورادیانت (مالذ 


هآ ۷ !۱ 
؟.-۱ ۴ 


لالهچون (کر»جنونی) موئت‌کارلو (ماکالر) 
مرها (هند) - والنسبا (عالد نو) 

گپلانگ (سنگاپور) + دی. بی :ام (پرونی). 
شانگهای (چنین) - پتروکیلیا (اندوتزی) 
شیمیژو (ژاین) نیوراه نات (عالدس) 


تاه جون ( کرهجتویی) 
عرقان (هند) 
گیلانگ (ستگاپون) 
شانگهای (چین) 
شیمبزو (زاپن) 
چرچیل (هند) ‏ 
ساوت‌چابنا [هنگ‌کنگ) | 





اه حون (گرهجلزیی) yiy‏ زتد) 
شببزوازایر) ساوت چا بنا[هنگ‌کنگ) 


(لببان) ‏ التصر(عنان) 


الاھلی.(امارات) ۔ الکریٹ (کوبت) 
السد (تطر) کو پتداق (ترکمنستان) 
البخیش (سورنه) ‏ بوسانین (بحرت) 
القه س (ثنسطن) + مس تون ( بضر بن) 
الا تاد سور یه) 


ال هنی (امارات) 
السد (نطر) 
الجیش (سوریه) 















نفت چی (ازپکستان) الا هلی (یمن) 
استلال ()پران) ۽ الفتصیلی (اردن) 









نفت‌چی (ازیکسنان) ‏ 
استفلال (ابران) 








السب زقطر) ‏ الزورا (عراق) السد (تطر) 
الاعلی (امارات) الاهلی (مربستان) الاعلي (ابارات) 
العریی (کریت) الاتحاد (سوربه) العرس (کویت) 

۴ پاختاکور (ازیکسنان) 


استقلال (ابران) ‏ تفت چی (ازبکستان) 
الحبش (سور به) .المد [فطر) 
ی (ازیکستان) عالاهلی (ابارفت) 























تفاش فرزلنه وجود درد 
فرزانه فستقری تاکنون در هیچ نقاشی کودکانه. 
۶ ساله از تهران دیگری ندیده بودم و آن استفاده ان | | 
امتول تلع با همان رم د 
است. به عبارت دیگر ابعاد پنهان 


کلبه را نیز فرزائه که فقط شش | 
سال دارب دیده است برحالی که 
| این نوع نگرش از نظر قدت فهم. 
| مربوط به سنی بالاتں لز ۱۴ سال| 
می‌باشد. چنین نگرشی از هوشٍ 
سرتدار و کودکی تیزبین 
می‌دهد. فرژانه ترا اه اينكة ذهن. 
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جح و سس 
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5 بنماباند بیشتر خطوط را به‌صورت 
یی ب کرب ایت دن ی ا ۳ 
N‏ اژانه دست یافت» است. درحقیقت به زعم فرزانه خطوط ee‏ 
N‏ 





۱ آین هم یگ نظریه نست. تنها بخش رومانتیک در نقاشی فرزانه خورشید 
اشسفه ها: ی آئست که جلوه‌ای لطیف یافته است. فرزانه دختری است که می‌تواند در 
نی ۰ فضایی, استروفیژیک آفیزیک فضایی) و شیمی به درجات بالا دست 
ید ضهن آنگه علو رایان‌ای نیز دور از دسترس او نیست. از سوی دپکر 
و راتیواوژی تیز از بخشمایی است که برای فوزاقه جع 






دسته گل ۱ 


به توان مرکز نقل نقاشی خود دقیقا | | 
وت سب : ۱ 
نشان داده است. فائزه پا بیسانی, 
رومانتیک به جلزه‌های زیبای زندگی 
پرداخته و طبیعت را در خط مقدم 
ایسن زیبایی‌فاقرار دایه استه 
رنگهای فائژه اگرچسه چندان تشد 
نیستند: اما علاحعت و زیباین خاستی 
دارند. ضمن آنکه گلهای چیده شده. 
در دست یکی از چهره‌های نقاشی به. 











عنوان پیامی از گل و مهریانی برای, 
۰ صاء خود نشاطآوز است. Eb‏ را 
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" محاسبه‌کز خود راحتی بیشتر به اا | | 


تدای ا رفت بود ۱ ۱ ۱ 
| وکو کو - 


فائزه با قرار دادن گل و پرواته 2 


لصولانگووهای هنری متبلور دید من اک در مانن و تدیزیج؟1 
شتا E‏ و۱ خواهد پود دامپزشکی و دازوسازی نیز 
بیس اس ی e‏ - 
1 بادبادکت 









4ت از انماع و جمعیت ازا 
ایت یله به سردم آنقدر 
علا ق٤‏ مد انتا که حتی برای 
پانبادک خود هم چهسره‌ای | 
گذاشته است. نگاه کنید به میز و . 
صندلی که در محیطی باصفا با 
7۳ و رومانتیک 
بتكا رنگهسای ضدف متتو و | 
اجذاب می‌باشند ضمن آتک از | 
روشسی ات برای ترم سسازی 

قضای رنگین استفاده کرده 
الد و سرافجام پرواههتا 
درحال پرواز سرود زندگی سر 
داده‌اند و این خوش بیتۍ و غق به زندگی دازلا بی دام 
هترهای مختلف چه تصویری و ترسیعی داشته باشد. تثاتر., ۱ 
ای موم FE RE‏ درم[ 
ی همهاین تملیشنامه و نبامتامه کل حی وه موفق جلوه کند. در بخش ملوم طاق 
در رشته مامایی حرقهایی برای گفتن خواهد داشت ۰ 


" نقاشی ویده ۱ 
نقاشی ویژه به دلیل تازگی در مضمون و داستان پردازی تصویری این هفته په 
امیرحسیّن احمذی تعلق دارد. او روی دریاء زبر دربا و هسه جزئیات آن را در یگ 
نقاشی به تصویر کشیده است. انواع ماهیها: انواع پرنده‌های دریایی؛ سپس کشنتی, 
IRD e REE‏ رز روز 
در امیرحسین خبر مي‌دهد.نکته جالبی که در هم این نقاشی وچود داره ۸ ی شاد 
ان e‏ ن در 
کسوتهایی چون خلبانی هواپیماهای مسافری و نیروی هوایی و: ۳ 
مختلف موق خواد بود هچنین در وکات.تضارت و هی > و ۰ 
را ی رم و a‏ 
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لمیوحتسین حمدی چ 
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دفتر مر کزی خدعات پس از فروش تهران + 
۵ - ۸۷۲۳۵۳۲۷ 
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